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لات شیوه‌نامه نگارش مقا

* شرایط علمی:
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نــگارش مقالــه روش تحقیــق علمــی رعایت و از منابــع معتبر و اصیل 
استفاده شود.

- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری 
باشد.

* ‌شیوه‌نامه نگارش مقاله:
* شیوه تنظیم مقاله:

کثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ مســئله تحقیق،  - چکیده‌ حدّا
روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج باشد.

کثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت  - کلیدواژه‌ها: حدا
را ایفــا می‌کننــد و کار جســتجوی الکترونیکی را آســان می‌ســازند، انتخاب 

شود.
- مقدمــه شــامل بیــان مســئله، اهمیــت و ضــرورت، ســؤالات، فرضیــات، 
پیشــینه، روش و نتایج تحقیق می‌باشــد و خواننده را برای ورود به بحث 

اصلی آماده سازد.
- منابع

* ‌نحوه تنظیم ارجاعات:
- ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت )نام خانوادگی مؤلف، سال 

: شمارۀ صفحه یا شماره جلد/صفحه(نوشته شود. انتشار
گر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شمارۀ جلد/ - ا

صفحه( استفاده شود.
* منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله منابع به شیوه APA آورده 

شود:
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(: »نــام کتــاب«، نام  -کتــب: نــام خانوادگــی، نــام نویســنده )ســال انتشــار
، نوبت چاپ. : نام ناشر مترجم یا مصحح یا محقق، محلّ انتشار

(: »عنوان مقاله«، نام  - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار
نشریه، دوره نشریه، شماره صفحات مقاله.

- مجموعه مقالات یا دایره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نویسنده )سال 
 ، : نام ناشر ، محل انتشار (: »عنوان مقاله«، نام کتاب، نام ویراستار انتشــار

شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.
-ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویســنده، نام )آخرین تاریخ و زمان 
تجدیدنظــر در پایــگاه اینترنتی(: »عنــوان و موضوع«، نام و آدرس ســایت 

اینترنتی.
کثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود. - مقاله باید حدا

- عناوین )تیترها( با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین 
فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

- مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، 
در محیــط ورد 2007، متــن مقاله بــا قلم BLotus 12، عربــیBadr 12، لاتین 
TimesNewRoman10 و یادداشت‌ها و منابع  BLotus11 حروفچینی شود.

* ‌چگونگی پذیرش مقاله
- مقاله باید دارای شــرایط علمی مذکور و بر اســاس شیوه نگارش مقالات 

گردد. گردد و از طریق سامانه ارسال  تنظیم 
• هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.
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سخن سردبیر
کریم که شــماره 13 مجله پژوهشــی »مطالعات تأویلی قرآن« به همت  خدای متعال را شــا
فرهیختگان و محققان قرآن‌پژوه و مسئولان محترم دانشکده علوم قرآن کریم به تبعیت 
از سیاســت تخصصــی شــدن مجــات علمی و دانشــگاهی در قلمرو خاصی از قــرآن کریم، 
یعنی پژوهش در زمینه خاص تأویلات قرآنی به ثمر رسید. چنانکه از عنوان مجله مبرهن 
اســت قلم زدن در رشــته‌ای خــاص قرآنی آن هم تأویل، تأمــل و عنایت ویژه‌ای می‌طلبد 
کــه دانش‌پژوهــان قرآنــی بــا چــاپ مقــالات در جلدهــای مختلــف آن را بــه منصــه ظهــور 
رسانده اند. مساله محوری و نوآوری، هویت جمعی پژوهش، روشمندی، تعلق مطالعات 
دینــی به گســتره خاص آن هم در خصــوص قرآن، معجزه جاویــد پیامبر اعظم؟صل؟ که 
همواره در طول تاریخ، الهام بخش انسان‌ها در برابر بن‌بست‌هاست، ارکان اصلی چنین 
کز دانشگاهی،  پژوهش‌هایی باید باشــد و این ضرورت از آن‌روســت که در واقع رسالت مرا
ارائــه پژوهشــی نظــام منــد در جهــت تولیــد و توســعه دانــش در گســتره معیــن و خاص از 
علــوم می‌باشــد.  بنابراین، جاودانگی قــرآن کریم می‌طلبد که در هر زمــان قرآن‌پژوهان و 
صاحب نظران عرصه مطالعات قرآنی با تفکر، تدبّر، بازخوانی و تفسیر مجدّد، زیبایی‌ها و 
ا تُکشَفُ 

َ
ا تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ ل

َ
ا تَفْنَی عَجَائِبُهُ وَ ل

َ
شگفتی‌های آن را بیشتر آشکار نمایند:  >ل

ا بِــه< )نهــج البلاغــه، خطبــه 18( و در نتیجــهِ عرضــه پرســش‌ها و نیازهــای 
َّ
مَــاتُ إِل

ُ
ل

ُ
الظّ

عصری به قرآن و اســتنطاق آن، قرآن کریم را موضوع مطالعات همه جانبه قرار داده و از 
پاســخ درخور آن که راهگشــای و هدایتگر جامعه بشری است، بهره مند گردند و گردانند. 
ایــن مجلــه در جهــت تبیین و فهم متقن بیــش از پیشِ قرآن کریــم از دانش‌پژوهان این 
حــوزه، امیــد دارد تــا با ارســال مقالات علمی و ارزشــمند خود بــه مجله مدد رســانند. برای 
آشــنایی بیشــتر نویســندگان محترم مقالات و صاحب نظران عرصه مطالعات قرآنی و نیز 
مباحث میان‌رشــته‌ای )زبان شناسی، نشانه شناسی، معناشناسی مرتبط با بحث تأویل( 

اولویت‌های پژوهشی این مجله طبق محورهای موضوعی بیان گردید.
محورهای موضوعی مجله، عبارتند از:

1- سیر تاریخی تأویل، طی قرون اسلامی )تبارشناسی تأویل(
2- معناشناسی تأویل در قرآن-روایات شیعه و سنی- اصظلاح عالمان

3- مبانی تأویل، از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی
4- تعامل تأویل و زبان قرآن

5- تأویل، و مباحث زبانشناسی نوین
6- تأویل، و مباحث شناخت شناسی نوین

7- تأویل تطبیقی از منظر مفسران
8- تطبیق تأویلات قرآنی و عهدین

9- و سایر موضوعات مرتبط
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Abstract
Verse 199 of Surah Al-A’raf, with its three key statements “Take forgiveness”, 
“Command with custom”, and “Refrain from the ignorant”, presents a compre-
hensive model of the moral-social interactions of the prophets. This study uses a 
descriptive-analytical approach and linguistic reading to interpret the verse. The 
resulting approaches are that at the level of phonological structure, the substitution 
of the word “forgiveness” instead of “saffah” or “ghufran” is expressive of the con-
tinuity of forgiveness in behavioral interactions, considering the etymology of “for-
giveness” which implies repeatability. The emphasis on the semantic structure of 
“al-’urf” as an introduction refers to the fixed divine custom and negates moral rel-
ativism. At the syntactic level, the presentation of the word “forgiveness” over “cus-
tom” and “rejection” expresses the priority of the “past” morality of the prophets 
over the two subsequent actions. At the rhetorical level, the use of metaphor, brevi-
ty, inner voice, etc., reminds of forgiveness as an active process and of rejection as 
an intelligent demarcation. Self-control and educational strategies are interpretive 
meanings in the field of symbolic rereading of words. In a situational perspective, 
the analysis of the dignity of descent, “rejection from the ignorant”, considers not a 
passive withdrawal, but an active strategy for preserving the monotheistic discourse 
against the ignorant systems. The comparison of the verse with the narrations also 
confirms that “custom” is a divine obligation with historically variable examples. 
The selection of the word “kalam” (meaning), the application of the techniques of 
syntax, lexical arrangement, metaphor and allegory, etc. provides a dynamic model 
for social ethics in multicultural societies and a systematic model for interdisciplin-
ary studies of the Quran (combining linguistics, hermeneutics and ethics). 
Keywords: Quranic interpretation, linguistic approach, forgiveness, custom, devi-
ation, interpretive layers of meaning.
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چکیده
جَاهِلِينَ"، 

ْ
عْرِضْ عَــنِ ال

َ
عُــرْفِ"، و"أ

ْ
مُرْ بِال

ْ
ح ســه‏گزاره کلیدی "خذ العفــو"، "أ آیــه ۱۹۹ ســوره ‏اعراف با طر

الگویــی جامع ازتعاملات اخلاقی-اجتماعی پیامبران ارائه می‌دهد. این‏ پژوهش باروش توصيفی-
تحليلی و خوانش زبانشناختی به‏بازخوانی تأويلی آيه می‌پردازد. رهيافت‏های حاصل‏آنکه درسطح 
ساخت‏واژی، جايگزينی‏واژه "عفو" به‏جای"صفح" یا"غفران" باتوجه به ريشه‏شناسی "عفو" که‏دلالت 
برتکرارپذيری دارد، بيانگراســتمرار بخشــش درتعاملات رفتاری اســت. برجسته‏ســازی ساخت‏واژی 
"العُــرف" بــه ‏صــورت معرفه، اشــاره به‏عــرف الهی ثابت ونفــی نســبيت‏گرایی اخلاقی‏دارد. در ســطح 
گذشــت"پیامبران بر دوکنش  نحوی نيــز تقدیم واژه"عفو"بر"عرف"و"اعراض"، بیانگر تقدم اخلاق"
بعدی است. در لايه‏بلاغی نيزکاربست استعاره، ايجاز،آوای درونی..، از عفو به ‏عنوان فرايند ‏فعال و 
از اعراض به ‏مثابه مرزبندی هوشمندانه يادمی‏کند. خودکنترلی و راهبردهای تربيتی، معانی‏تأويلی 
درحوزه ‏بازخوانی نمادين واژگان است. دربافتار موقعيتی نيزتحلیل شأن نزول‏،"اعراض ازجاهلان"، 
را نه‏کناره‌گیــری منفعلانه، بلکه اســتراتژی فعــالِ حفظ‏گفتمان توحیدی در برابــر نظام‌های جاهلی 
می‏داند. تطبیق‏‏آیه با روایات نيز مؤید آن‏است که"عُرف"، فریضه‌ای الهی بامصادیق متغیر تاریخی 
اســت. گزيــده ‏کلام آنکــه، کاربســت تکنيک‏هــای ســاخت‏واژی، چينش‏واژگانی، استعاره‏‏شــناختی و 
ايجاز و..الگویی پويا برای اخلاق اجتماعی در جوامع چندفرهنگی و مدلی نظام‏مند برای‏مطالعات 

بينا‌رشته‌ای قرآن )ترکیب زبان‏شناسی، هرمنوتیک و اخلاق( فراهم می‏آورد.
کلیدواژه‏ها: تأویل قرآن، رويکرد زبان‏شناختی، عفو، عرف، اعراض، لايه‏های تأويلی معنا.

استناد به این مقاله: سلیمی,سیده فاطمه و سلیمانپور,سیده صدیقه . )1404(. بازپژوهی تأویلی "آیه ۱۹۹ سوره اعراف" با رویکرد  � 
doi: 10.22034/qc.2025.527139.1175  e227826 ,)8-35( ,مطالعات تأویلی قرآن .)e227826( .زبانی

تاریخ دریافت:  1404/4/17  |    تاریخ اصلاح:  1404/4/22  |   تاریخ پذیرش: 1404/6/5 |    تاریخ انتشار آنلاین: 1404/6/5
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ح مسأله 1. طر
تحلیل نظام‌مند لایه‌های پنهان معنا با رویکرد زبانی، مصداقی روشن از تأویل علمی 
است، فرايندی که هم در سنت قرآنی و هم در زبان‌شناسی معاصر به معنای کشف 
ســطوح عمیق‌تــر و غیرظاهــری معنا بــر پایه ســاختارهای زبانــی و بافت‌های کلامی 
تعریــف می‌شــود. از منظر پــل ريکــور)1981(، تأویــل، دیالکتیکی بین ذهن مفســر و 
ساختار عینی متن است و زبان تنها رسانه‌ای است که این فرآیند را ممکن می‌سازد. 
)ريکور،1976: 76( اين نگاه با تعريف زرکشی در سنت اسلامی همسو است که تأویل 
را "عدول از ظاهر متن به دلالتِ باطنی آن با تکیه بر قرائن زبانی" می‌داند. )زرکشی، 
1990: 1 / 293( به تعبیر فاضل میبدی )1396(، تأویل نه صرفاً برداشــت شــخصی، 
بلکــه فراینــدی روشــمند اســت کــه با تکيــه بــر شــواهد درون‌متنــی، روابــط نحوی، 
واژگانی و نشــانه‌های معنایی به کشــف معناهای باطنی و لایه‌های دوم و سوم متن 
می‏پردازد. )میبدی، ۱۳۹۶: ۷۲(. از منظر زبان‌شناسی مدرن نیز تحلیل ساختارهای 
نحــوی، کاربردشناســی، دلالت‌های ضمنی و روابط بینامتنــی، ابزارهای اصلی برای 
نفــوذ بــه لایه‌های پنهان متن اســت و این روند، در جوهره خــود همان فرآیند تأویل 
علمی را رقم می‌زند )هاليدی، 2014: 580-577(. بنابراین، هرگونه تحلیل لایه‌های 
پنهــان معنــا در متن قرآن کــه مبتنی بر قواعد زبان، بافت کلام و شــواهد ســاختاری 
باشــد، در چارچوب ســنت تفســیری، نوعی تأویل معتبر محسوب می‌شود که هدف 

آن برجسته‏سازی مراتب عمیق معنا فراتر از دلالت‌های سطحی واژگان است.
در قرآن کریم آیات بســیاری در مورد زندگانی و دعوت انبیای اولوا العزم آمده که به 
تلاش‏های ایشــان در رســاندن انسان به سعادت، اشاره دارد. از جمله آیات مرتبط با 
رفتار پيامبران اولوا العزم، آیه 199 سوره مبارکه اعراف است که به پیامبر؟ص؟ فرمان 
داده شده، نخست عفو و گذشت را سرلوحه کار خویش قرار دهد، در درجه بعدی امر 
عُرْفِ 

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَ أ

ْ
به معروف نمايد و درنهايت به رویگردانی از جاهلان بپردازد: )خُذِ ال

ح شده در آيه، به تنهایی اصل مهم  جاهِلينَ(.هرکدام از مصادیق مطر
ْ
عْرِضْ عَنِ‏ال

َ
وَ أ

اخلاقی محســوب می‏شــوند که توجه به بافت زبانی )ريشه‏شناسی تا سطوح زبانی( 
و هرمنوتیــک متن‏محور )تحلیل بافتار نزول آیه(، بازپژوهی تأويلی را بيان می‏دارد. 
گرچه تفاســیر ســنتی مانند المیزان، نمونه، و مجمع‌البیان به تحلیل اخلاقی، فقهی 
یا اجتماعی این آیه پرداخته‌اند، اما تحلیل نظام‏مند لایه‌های پنهان معنا با رویکرد 
کنــون مغفــول مانده اســت. پژوهش حاضر بر آن اســت با توجه به  زبان‏شــناختی، تا
اهميت اين آيه در پردازش ســه ضلع رفتاری پيامبران در جامعه انســانی و خوانش 
تأويلی آيه با تکيه بر مباحث زبانی، به رفتارشناسی انبیا ؟ع؟ و معرفی شاخصه‏های 
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اين سه اصل مهم اخلاقی به‏مثابه راهکاری برای مدیریت تعارض در جوامع امروزی 
پرداخته و ميزان وظيفه‏مندی رويکرد زبانی را در زايش معانی باطنی)تأويلی( آشکار 
ســازد, ايــن امر، مصــداق بارز تأویــلِ مبتنی بر داده‌های عینی متنی اســت. مســئله 

اصلی این پژوهش، پاسخ به پرسش‌های ذيل است:
ح هستند؟  1. سطح ساخت‏واژی، نحوی و بلاغی در چه بخشی از آيه مطر

2. رويکرد زبانی حامل چه دلالت‏های تأويلی  در آيه 199 سوره‏اعراف می‏باشد؟
بــا توجــه به‏پژوهش‏های صورت گرفتــه در حوزه رفتار اجتماعــی پيامبران، تربيت 
اخلاقی و کليدواژگان موجود در آيه 199 ســوره اعراف که شــامل مفاهيمی همچون 
عفــو، آثــار وپیامدهــای آن، امــر بــه معــروف و جهل‏گريزی ســت، بيشــتر نــگاه عام 
ح بوده و گســتره بحــث آن، در حوزه حقوقی و فقهی بوده اســت؛ اما پژوهش  مطــر
حاضر بر آن است تا با الگویی نظام‏مند، شیوه کاربردی نمودن سه کلید واژه مهم 
آيه 199 سوره اعراف را به‏عنوان مثلث رفتار اثرگذار در تعاملات، با تکيه بر مباحث 
زبانی بازخوانی تأویلی نماید. پژوهش‏هایی که بيشترين ارتباط را با موضوع حاضر 

ح ذيل است:  دارند به شر
مقالــه »بررســی زبان‏شــناختی تشــابه‏ها و تفاوت‏هــای صرفــی، نحــوی و بلاغــی 
گفتگوهای پيامبران در سوره اعراف« )1396( اثر حسين مهتدی؛ نگارنده تنها به 
آيات گفتگوی پيامبران اشاره داشته و تفاوت استعمال حروف جر، عطف، تقديم 
و تأخير و برخی نکات صرفی واژگان را به‏صورت موردی در کل سوره بررسی نموده 
اســت؛ نوشــتار فوق به شکل موردی به آيات ســوره اعراف اشاره داشته که در اين 

زمينه آيه‏مذکور مورد توجه کامل نبوده است. 
مقاله »جلوه‏های بلاغی آيات گفتگو در ســوره اعراف« )1394( اثر حسين مهتدي، 
نگارنــده در ايــن مقالــه به‏گفتگوهــای پيامبــران بــا خداونــد و اقــوام اشــاره داشــته 
و به‏شــکل آمــاری بــه جلوه‏های بلاغی واســلوب‏های انشــايی و خبــری پرداخته و 

نگرش به سازه‏ها، معنابنياد نبوده است.
پايان‏نامه »تحليل تفســيری تشــبيهات و استعارات ســوره کهف، اعراف، ابراهيم«، اثر 
معصومه شکری؛ نگارنده به دو سازه تشبيه و استعاره به شکل موردی در آيات مختلف 
سه سوره اشاره داشته است؛ پايان‏نامه به طور خاص به آيه مذکور اشاره نداشته است.

بــا توجــه بــه مباحــث فــوق، پژوهشــی کــه بــه کاربســت مباحــث زبان‏شــناختی در 
بازنمایی لايه‏های پنهان معنا  در آيه‏ 199 ســوره اعراف بپردازد، مشــاهده نشده لذا 
نوشتار حاضر بر آن است تا با بررسی لايه‏های مختلف زبانی و بافتار موقعيتی آيه، 

خوانش تأويلی از آيه ارائه نمايد.
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2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. بازپژوهی تأويلی در گستره‏ متن
بازپژوهــی تأویلــی، بــه خوانــش دوبــاره‌ی یک متن یــا اثر بــا رویکردی تفســیری و 
تأویلــی اشــاره دارد، در چنين رويکردی تلاش می‌شــود معناهــای پنهان، چندلایه، 
کید بر فهم متن در بســتر  و احتمالی اثر کشــف شــود. این نوع خوانش معمولاً با تأ
تاریخــی، فرهنگــی، فلســفی و زبانی انجام می‌شــود. در بازخوانــی تأویلی، خواننده 
فعال است و فراتر از معنای سطحی یا ظاهری متن پيش می‏رود. در چنين روشی 
تعدد معنا پذیرفته می‌شــود، یعنی متن می‌تواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد. 
زمینه‌هــا و بافت‌هــای بیرونی )مانند ســنت، زبان، مؤلف، مخاطــب و تاریخ( درک 
و تحلیل می‌شــوند. گاه نيز به فراخور ســياق زبانی و موقعيتی متن از دیدگاه‌هایی 
ماننــد هرمنوتیــک، ســاختارگرایی، پساســاختارگرایی، روان‌کاوی، یــا نقــد فرهنگی 

استفاده می‌شود. )ریکور، 1386: 125(

2-2. رويکرد زبانی در تحليل تأويلی متن
رویکــرد زبانــی در تحلیــل تأویلــی متن بر این باور اســتوار اســت که زبــان نه فقط 
به‏عنــوان ابــزار انتقــال معنــا، بلکــه خاســتگاه تولیــد معناســت. در ایــن دیــدگاه، 
تکنيک‏هــای ســاخت‏واژی، ســطوح آوایــی، ســاختار نحــوی، ایهــام، اســتعاره و 
چندمعنایــی زبان نقش محوری در شــکل‌گیری لایه‌های پنهان متن دارند. بنابر 
نگرگاه گادامر، در چنين خوانشــی، معنا در تعامل بین زبان متن و افق انتظارات 
خواننــده و نــه صرفًــا از قصد مؤلــف پدید می‌آیــد. )رک: گادامــر: 1403( در نگرش 
ســاخت‏واژی بــه متــن، مؤلفه‏هایی همچــون ســاختار صرفی و اشــتقاقی واژگان، 
معرفــه و نکــره، نــوع اوزان اســماء و افعال و... در زايــش معانی تأويلــی اثرگذارند. 
ســاختار آوای درونــی و بيرونــی در ســازه‏هایی ماننــد تکــرار، جنــاس، واژه‏آرایی و 
واج‏آرایــی در ظهــور انديشــه‏های پنهــان اســت. )سوســور، 1378: 14( در حــوزه 
کيفيــت چينــش جملــه، تقديــم و تأخيــر و حــذف و ذکــر  همنشــينی نحــوی نيــز 
نقش‏هــای نحوی، مفســران را به‏برداشــت ظرافت‏های معنایــی متن وامی‏دارد. 
)مقياســی، 1393: 45( در نهايــت توجــه بــه ســازه‏های بلاغــی همچون کاربســت 
، اســتعاره، جان‏دارپنــداری و کنايــات، مخاطب را به ســوی معانی  تشــبيه، مجــاز
تأويلــی ســوق می‏دهــد. گفتنــی اســت توجــه بــه ســاختار زبانــی متــن به تناســب 
پــردازش یافــت موقعيتــی متــن شــکل می‏گيرد که ســبب برداشــت‏های منطقی و 

کشــف مراد اصلی متن می‏گردد.
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3. بازپژوهی تأويلی آيه 199 سوره اعراف در گستره‏ی لايه ساخت‏واژی
جَاهِلِينَ<در 

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُــرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
بازخوانی آیه ۱۹۹ ســوره اعراف >خُذِ ال

مُر" 
ْ
گســتره لایه ســاخت‌واژی، نشــان می‌دهد که ســه فعل امر در آغاز آیه -"خُذ"، "أ

عْرِض"- ســاختار دســتوری خاصی دارند که هرکدام حامل بار معنایی مســتقل 
َ
و "أ

و تأویلــی هســتند. فعل "خُذ" )بگیر( در اصل بــرای تملک و پذیرش به کار می‌رود، 
امــا در اینجــا بــا واژه "الْعَفْوَ" )گذشــت، آســان‌گیری( ترکیب شــده و معنایی اخلاقی 
پیــدا می‌کنــد که نشــان از یک درون‌ســازی تربیتــی دارد. واژه "الْعُــرْفِ" در پیوند با 
مُــر" نیز ســاختی اســت که امر را نه مطلق، بلکه وابســته بــه معیارهای فرهنگی-

ْ
"أ

جَاهِلِينَ" با 
ْ
عْرِضْ عَــنِ ال

َ
اجتماعــی پذیرفته‌شــده بیان می‌کند. در نهایــت، ترکیب "أ

ســاخت واژگانی "اعراض")روی‌گردانی فعال( در برابر "الجاهلین" معنایی از کنش 
حکیمانــه و ســنجیده و نــه قالــب انفعالــی دارد. ایــن تحلیــل ســاخت‌واژی نشــان 
می‌دهد که متن با استفاده از افعال امر، معنایی تأویلی از کيفيت مدیریت اخلاقی 

در تعاملات اجتماعی را بازتاب می‌دهد.

 3-1. بازپژوهی تأويلی "عفو"  به جای "صفح" با رويکرد جايگزينی واژگانی
در مطالعات قرآنی، یکی از عرصه‌های مهم بررســی و تحلیل تفاوت‌های معنایی، 
کارکردی و رویکردهای تأویلی، واژگان مترادف یا مشابه است. از جمله این موارد، 
تفاوت‌هــای میــان »عفــو«، »صفــح« و »غفــران« در آيــه مذکــور اســت. به‌کارگیــری 
هــر یــک از ایــن واژگان، پیام‌هــا و لایه‌هــای معنایی متفاوتــی را در بــر می‌گیرد؛ لذا 
بازپژوهی تأویلی جایگزینی »عفو« به جای »صفح« و »غفران« نیازمند تحلیل‌های 
چندسویه است که  با کاربست روش‌های تأویلی، زبان‌شناختی و روایی، فاصله‌ها 
و پیوندهای معنایی این واژگان تبیین و کارکردهای تأویلی و ساختاری آن‌ها مورد 

بازنگری قرار می‏گیرد.
واژه "عفو" در مفهوم لغوی "قصدِ گرفتن چیزی" اســت )مرتضی زبیدی، 1414: 19/ 
686(. بــر ايــن اســاس، عفو در مفهــوم دينی "صرف نظــر نمودن از چیــزی" مانند 
گذشــت از تقصيــر يــا خِلاف ديگــران بوده کــه کمتریــن و پایین‏ترین رتبــه از انفاق 
کیزه‏ترین  اســت. )مصطفــوی، 1360: 8/ 223( مفهــوم دیگــر عفــو، حلال‏تریــن و پا
امــوال اســت. )ابــن منظــور، 1414ق: 15/ 76( نیــز آن مقــدار از امــوال و دارایــی را 
ج انســان اضافه بیایــد و نیــز دادن آزاد و بــه دور از هر قید و  می‏گوینــد کــه از مخــار
شــرط مال را می‏گویند.)ابن ســیده، 1421ق: 2/ 372( عفو را بخشــش از اموال هم 
می‏داننــد. )ازهــری، 1421: 15/ 35( بــا توجــه بــه بررســی معناشناســی تاريخی واژه 
می‏توان گفت، "عفو" در ســیر تکاملی خود، دچار گســترش معنایی شــده و مفاهیم 



14

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان
1403

گذشت و چشم‏پوشی از خطا"، "محو آثار گناه"،  ثانویه‏ای مانند "محو نمودن اثر"، "
کثرت و فزونی" )ساختار فعل لازم( )راغب  گذشت از مال در راه خیر و خدمت" و " "
اصفهانی، 1412ق : 2/ 619( را به خود گرفته اســت. )شــعرانی، 1357: 2/ 171(  اين 
واژه با توجه به معانی فوق، معنای کانونی "+اســتمرار" و "+تکرار"  را در خود دارد. 

)مصطفوی، 1360: 4/ 325(
در مفهوم‏شناســی واژه "صفــح" می‏تــوان گفت، اين واژه در اصل بــه معنای "پهلو، 
جانب و روی هر چیز" است. نظیر صفحه صورت، صفحه شمشیر و صفحه سنگ 
)جوهــری، 1376: 1/ 382؛ فراهیــدی، 1409:  3/ 122( همچنين به معنای "اعراض 
کــردن" )صاحــب، 1414:  464/2(  نيــز آمده اســت: »أعــرض عن ذنبــه«، از گناه او 
چشــم پوشــی نمود يعنی صفحه صورت خویش را از او برگرداند. )مرتضی زبیدی، 
گرچــه در  1414: 4/ 121( بررســی ريشه‏شــناختی نشــان می‏دهــد "عفــو" و "صفــح" 
ظاهر هم‏معنا به نظر می‏رســند، اما از حیث دلالت‏های معنایی و ســطوح مفهومی 
کیــد بــر ایــن  تفاوت‏هــای بنیادینــی دارنــد. راغــب اصفهانــی )1412ق: 486( بــا تأ
تمایزات، "صفح"را دارای دو ویژگی ممتاز می‏داند: 1( گذشــت توأم با نســیان کامل 

خطا. 2( پرهیز از هرگونه سرزنش و ملامت.
با توجه به ساختار زبانی و بافت موقعيتی گفتمان آيه می‏توان دلایل تأویلی زیر را 

برای کاربست "عفو" به جای "صفح" ارائه نمود:
از نــگاه بافتــار موقعيتــی کــه در آيــه قبــل يعنی آیــه 198 به ترســيم درآمــده، حالت 
"عنــادورزی فعالانــه" مخاطبــان آيــه توصيف شــده اســت؛ ایــن وضعیــت، نیازمند 
کنشــی مناســب اســت که "عفو" با  توجه به قابلیت تکرارپذیری، سلســله مراتبی  وا
بــودن و حفــظ مرزهــای ارزشــی بهتریــن گزینــه جايگزين به شــمار می‏آيــد. از نگاه 
ساختار زبانی گفتمان آيه و نوع چينش واژگانی در ترکیب سه مفهوم »عفو/ امر به 
معــروف / اعــراض«، تقديم واژه "عفو"  به عنوان پایــه و پیش‏نیاز دو فرمان بعدی 
عمــل می‏کنــد؛ بــر ايــن اســاس، این سلســله مراتــب با ماهیــت "صفح" که گذشــت 

نهایی و کامل است، ناسازگار است.
در حوزه تحليل روايی- تأويلی نيز می‏توان گفت، بر اســاس روایات اهل بیت؟ع؟ 
و دیــدگاه مفســرانی چون آیت‏الله جوادی آملــی )1390: 149/6(، "عفو"، زمینه‏ســاز 
"توبه‏پذیری" اســت حــال آنکه "صفح" بیشــتر در موارد "توبه اتفــاق افتاده" کاربرد 
دارد. ایــن تفــاوت، بــا توجــه بــه وضعیــت مخاطبــان آیه کــه در مرحلــه پیش‏توبه 
هستند، انتخاب "عفو" را توجیه می‏کند؛ گزيده کلام آنکه تحلیل‏های چندسطحی 
فــوق بــه اين مهم اشــاره دارد که گزينش واژگانی "عفو" تصادفــی نبوده و مبتنی بر 
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شبکه معنایی خاص قرآن است. اين انتخاب با سیر تربیتی قرآن، مراحل هدایت 
و ویژگی‏هــای زمانــی، مکانــی و رفتــاری مخاطبــان تناســب کامــل دارد، از ایــن‏رو، 

می‏توان این جایگزینی واژگانی را از مصادیق اعجاز لغوی قرآن دانست.
کاوی ريشه‏شــناختی "عفو" آغاز گشــته می‏توان گفت  در خوانش تأويلی آيه که با وا
" – ردپا محو شد- استمرار  با توجه به کاربست وضعی واژه عفو در عبارت "عفا الأثَرَ
و تکــرار مؤلفــه معنایــی اين واژه را شــکل می‏دهد )ابن منظــور، 1411: 4/ 274( لذا 
در آيه، پيامد گذشــت، تدريجی و فرايندی اســت حال آنکه واژه‏ی "صفح" با توجه 
بــه عبــارت "تصفحت الکتاب –کتــاب را ورق زد- دلالت بر چرخش و قطعیت دارد 
)راغب اصفهانی، 1412: 486( که پیامد آن گذشت دفعی و نهایی است. از نگرگاه 
کــه  در "صفــح" افزون بر  راغــب، واژه "صفــح" در افــاده ایــن معنا رســاتر اســت؛ چرا
مفهوم گذشــت، ترک ســرزنش هم لحاظ شــده اســت. ممکن اســت کســی را بعد از 
محکــوم نمــودن به مجازات عفو کنی، اما صفح آن اســت کــه وی را به دلیل آنچه 
کــه انجــام داده اســت، نکوهــش نکنی و طــوری با او برخــورد نمایی کــه گويا اصلا 
گناهی از وی سر نزده است. او می‏افزاید که ترکیب "صفح + عن"در سه معنا است:

1. چشم پوشی نمودن و از گناه کسی درگذشتن 
2. کسی را رو در رو دیدن و از وی گذشتن

3. عبور از صفحه‏ای که گناه دیگری در وی ثبت گردیده است. )همان: 487(
آیه ۱۹۹ سوره اعراف، با ساختار و سیاق موقعيتی خود نيز بر نقش و جایگاه واژه‌ها 
در معنــای کلــی حکــم می‌دهد؛ با توجه به شــأن نــزول آيه که در مــورد "مخاطبان 
عنادپيشــه" شــکل گرفته و اين تعارض فعال بوده و ســزاوار تربيت تدريجی است، 
کاربســت عفو کاملا هدفمند و معنابنياد صورت گرفته اســت زيرا اين گزينش، ناظر 
بــر نوعــی اســتراتژی فعال و اخلاقی اســت که پیامبــران در مواجهه با جهل و ســوء 
تفاهم‌های جامعه داشــته‌اند. در ذيل می‏توان به مقايســه بافت‏ موقعيتی دو واژه 

در فراز آيات پرداخت:

صفحعفومؤلفه

مخاطب عنادپيشه موقعیت خطاب
)اعراف/198(

توبه‏کنندگان )بقره/109(

تعارض منفعلتعارض فعالسطح تعارض

آشتی نهاییتربیت تدریجیهدف

بــا توجه بــه خوانش‏های زبانی فوق می‏توان بدين نتيجه رســيد که علت گزينش 
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واژه "عفــو" بــه دليــل موقعيــت رفتــاری مخاطبــان آيــه اســت کــه در آيــه پيشــين 
ونَ<  يْكَ وَ هُــمْ لا يُبْصِرُ

َ
ونَ إِل هُــدى‏ لا يَسْــمَعُوا وَ تَراهُــمْ يَنْظُــرُ

ْ
ــى ال

َ
>وَ إِنْ تَدْعُوهُــمْ إِل

هُ سَــميعٌ 
َ
هِ إِنّ ــيْطانِ نَزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِاللَّ

َ
كَ مِنَ الشّ ــا يَنْزَغَنَّ )اعــراف/198( و پســين >وَ إِمَّ

عَليــمٌ< )اعــراف/200(  نکوهــش شــده‏اند زيــرا رفتار آنهــا دارای ويژگی اســتمراری و 
پرتکرار همچون رفتار شــيطانی اســت: »به‏طور كلى آداب حسن معاشرت بسته به 
رفتار با دشــمن اســت در ترك مقابله با بدى او و انتقام نگرفتن. اين شــيوه رفتارى 
عفو است، و خالى كردن قلب از ياد آورى كار بد او )صفح( است، و هر دوى آنها از 
نتايج شجاعت و عفّت و حكمت است كه آنها از امهات خصلتهاست.« )گنابادی، 

)123 :1372
در تحليــل روايــی آيــه نيــز می‏تــوان بــه چنيــن خوانــش تأويلــی دســت يافــت؛ در 
مَةِ« )ری شــهری، 

ْ
روایتــی از امام صادق؟ع؟ آمــده: »العَفْوُ عَنِ الجَاهِلِ مِفْتَاحُ الحِك

کاربســت "عفــو" در محــور جايگزينــی واژگانــی  1367: 2/ 152(؛ در تحليــل علــت 
کلید"  و نــه "نتیجه" حکمت اســت.  ايــن روايــت می‏تــوان گفت "عفــو" به عنــوان "
ح می‏شــود آنکه مرحله اول،  بر اين اســاس آنچه در مراحل ســير تربيتی قرآن مطر
عفــو )اعــراف/199(، مرحله دوم، صفح )حجر/85( و مرحله ســوم غفران )نور/22( 
اســت. گزيــده کلام آنکــه می‏تــوان با توجه بــه الگوی تربيتی ســه مرحلــه‏ای قرآن، 
کســازی کامل قلب دانست: »عفو که همان  عفو را مرحله کنترل خشــم و صفح را پا
مجــازات نکــردن اســت، در مرحلــه نخســت جــا دارد و پــس از آن صفح کــه همان 
انصراف قلبی از اشــتباه و خلاف کســی اســت، قــرار می‏گیــرد.« )مصطفوی، 1373: 
6/ 248( آیــت الله جــوادی آملــی نيــز در مراحــل تربيتی ايــن دو می‏گويــد: »عفو در 
گذشــتن از مجــازات و مؤاخــذه فردی اســت کــه در حقّ ما بدی انجام داده اســت؛ 
امــا صفــح برتر از عفو می‏باشــد، به‏صورتی که در صفح از اصــل تبهکاری صرف‏نظر 
می‏گردد. صفح در معاشــرت‏های با دیگران و اهل اســائه هم این اســت که انسان، 
کریمانه برای اعراض از گذشته صفحات خاطرات خویش را ورق بزند و هرگز به‏یاد 
نیاورد که فلان فرد به‏وی بد کرده اســت و درنتیجه، حتی از ســرزنش کردن تبهکار 
هــم خــودداری نماید، نه اینکه همواره بدی دیگران و جبران‏ناپذیری آن را درنظر 

داشته باشد.« )جوادی آملی، 1390: 6/ 149(
بنابر آنچه گفته آمد، با استفاده از شگردهای زبان‌شناختی وهرمنوتيک متن‏محور 
در آيات قرآنی می‏توان بدين مهم دست يافت که خوانش اين تکنيک‏ها نه صرفاً 
به‏دلیــل آشــنایی بــا ســازه‏های زبانــی، بلکــه درک تأویلــی، فلســفی و زايــش معانی 
چندبعدی اســت که در آيه مذکور مفهوم "حکمت نبوی" و "رحمت بســط‌یافته" را 
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می‌آفریند و به‏استراتژی‌های اخلاقی و سیاست‌گذاری در سیره پیامبران اشاره دارد؛ 
در ایــن راســتا، واژگان انتخاب شــده، نمادهای گفتمان‌هــا و رویکردهای متفاوت 
در مواجهــه با جاهــان و نظام‌های مخالف را پديدار می‏ســازد. به‏تعبيری روشــن، 
برمبنــای تحلیل‌هــای تأویلــی، "عفو" معطوف به‏نوعی نگاه اســتراتژیک اســت که 
در کنار "امر به معروف" و "اعراض"، ســاختاری حلقه‌وار در مدیریت تعارض ایجاد 
می‌کند. این ســاختار، در ادامه، بســتری برای توســعه الگوهای اخلاقی، سیاســی و 

اجتماعی در جوامع چندفرهنگی فراهم می‏آورد.

3-4 . بازپژوهی تأويلی جايگزينی واژگانی "عفو"  به جای " غفران"
راغــب اصفهانی، اصل واژه "غفران" را "الغفر" می‏داند. او می‏گوید: به آنچه انســان 
را از پلیــدی و آلودگــی محفوظ می‏نماید، "الغفر" گویند و ادامه می‏دهد که از همین 
معناســت که عرب می‏گوید: »إغفر ثوبک فی الوعاء« )لباســت را در ظرف شســت و 
شــو کــن تا چرکش زدوده گــردد(. وی می‏افزاید: »غفران و مغفرۀ از ســوی خدا این 
اســت که بنده را از عذاب محفوظ می‏نماید؛ دو واژه "غافر" و "غفور" به عنوان دو 

توصیف از صفات خداوند هستند.« )راغب اصفهانی، 1373: 609(
در منابــع لغوی آمده، عرب زمانی کــه موی خود را خضاب می‏نمود، می‏گفت: غفر 
الشــیب بالخضــاب. ســفیدی موی را بــا رنگ و خضــاب پنهان کــرد. )فیروزآبادی، 
1426ق: 451( همچنيــن در راســتای اســتتار بهتــر چــرک لبــاس، آن را رنــگ ســیاه 
می‏کردنــد: »اصبــغ ثوبک بالســواد فهو اغفر لوســخه« )ابــن منظور، بی‏تــا: 5/ 25(. 
مصطفــوی مفهــوم اصلــی "غفــر" را "محــو نمــودن اثــر" دانســته و کاربــرد آن را در 
مــورد معاصــی و گناهــان می‏داند. او محــو نمودن را مفهوم عامی دانســته و اضافه 
می‏کند که مفاهیمی نظیر "اصلاح"، "ستر" و "صفح" و ... از لوازم محو اثر محسوب 
می‏شــوند؛ چــرا کــه محو کردن اســت کــه تمامی آن‏هــا را بــه دنبــال دارد و خداوند 
متعال در قرآن کریم محقق شدن صفح از گناه و اصلاح آن را لازمه محو اثر گناهان 

می‏داند. )مصطفوی، 1373: 6/ 248(
صاحب التحقیق معنای ستر را به عنوان معنای اصل واژه غفر رد کرده و در جواب 
کسانی که این معنا را انتخاب کرده‏اند، اظهار می‏نماید که پوشاندن و ستر، نه تنها 
موجــب محــو اثر خطا و انصــراف قلبی از آن نمی‏گردد، بلکه بر وجود و تثبیت خطا 
زیر آن پوشــش دلالت می‏نماید و در این صورت محقق شــدن ستر پیش از محقق 

شدن عفو، صفح و اصلاح اتفاق می‏افتد نه پس از آن. )همان(
با توجه به معنای غفر که در آن معنای محو اثر نهفته است، باید گفت در آیه 199 
ســوره اعراف از واژه "غفر" نمی‏توان اســتفاده نمود؛ زیرا در این آیه معنای محو اثر 
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ح اســت؛ زیرا ممکن اســت دوباره  وجود ندارد و تنها عفو و گذشــتن از ایشــان مطر
ح  خطــای پیشــین را بــه راحتی انجام بدهنــد و تنها مفهوم درگذشــتن در عفو مطر
اســت. در تفســیر "مخزن العرفان" علت اســتفاده از عفو در این آیه به جای "غفر" 
اینگونه توضیح داده شــده اســت:  »غفرت كه عبارت از پرده‏پوشــى است در عالم 
ع بر عفو است چه آنكه گناه قبلا گرفته شده از بين مي‏رود و در نتيجه  اعتبار متفر
مســتور و پنهــان مي‏گــردد و ديگر نه بر خود گناه كار و نه بر ديگران نمودار نيســت 
نا« ســوره بقره آيــه 286.« )امین، بی‏تــا: 3/ 308( 

َ
ــا وَ اغْفِرْ ل قولــه تعالــ‏ى »وَ اعْــفُ عَنَّ

ک  انتخــاب واژه "عفــو" در آیه ۱۹۹ ســوره اعــراف به جای "غفران" - با وجود اشــترا
گذشــت" - حــاوی دلالتهــای تأویلــی عمیقی اســت که بــا رویکرد  در معنــای عــام "
کاوی  زبانشناســی تاریخــی و تحلیــل بافتــاری قابل تبیین اســت. این بخــش به وا
ابعــاد ایــن جایگزینــی واژگانی با توجه به تمايزات ماهــوی دو واژه می‏پردازد که در 

جدول ذيل قابل مشاهده است:

غفرانعفومؤلفه

غ-ف-ر )پوشش کامل(ع-ف-و )محو و استمرار(ریشه لغوی

تحول باطنیرفتار ظاهریسطح اثر

پس از توبه )آل‏عمران/159(پیش از توبه )اعراف/199(زمانمندی

بــا توجــه به تحليل بافتاری آيه 199 ســوره اعراف و مناســبت نــزول، چنانچه گفته 
شــد خطــاب آيــه به پیامبــر؟ص؟ در مواجهه با عناد مشــرکان بوده کــه توصيف اين 
رفتــار در آيــه پســين و تهديــد بــه عــذاب در آيه‏ی پيشــين آمده اســت. بــا توجه به 
قرائن ســياقی، کاربســت عفو به جای غفران به عنوان راهبرد ميانی ميان "صبر" و 

ح می‏شود. "تهديد" مطر
در خوانــش روايــی نســبت به‏اين واژه نيــز می‏توان به مفهوم‏شناســی غفــر از نگاه 
نــبَ، وَالغُفــرانُ يَمحُــوه( )نهج‏البلاغه: 

َ
امــام علــی ؟ع؟ اشــاره نمــود: )العفــو يُقِــرُّ الذّ

کاوی معنايــی روايــت مذکــور نيز از عفــو به‏عنوان مرحلــه مقدماتی  حکمــت 12( وا
تربیــت ياد می‏کند. با توجه به‏مطالب فوق، مخاطبان پيامبر جاهلانی هســتند که 
نيازمند فرآیند تربیت تدریجی بوده که اين امر در سير منطقی آيه با تقدم "عفو" بر 
"اعراض به‏ترســيم درآمده و به‏وضوح به کشــف الگوی تربيتی ســه‏مرحله‏ای قرآن 

اشاره دارد:
عفو )کنترل رفتار( ← صفح )پالایش قلب( ← غفران )تحول وجودی(
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گذشت تربيتی"  آنچه پيامد تربيتی آيه را نشان می‏دهد آنکه ميان عفو به‏عنوان "
و غفــران يــا همــان "آمــرزش نهايــی" تمايــز وجود دارد؛ بر اســاس ســیاق وســاختار 
گاهانــه، فعال و مســتمر در  جملــه، »عفــو« درمواقعــی قــرار می‌گیرد که نقــش خودآ
کید می‏گردد، ولی »غفران«، در مواردی، به‏عنوان یک فضیلت یا  فرآیند اخلاقی تأ

راه‌کار پوششی در مواجهه با خطاهای انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3-5. بازخوانــی تأويلــی جايگزينــی واژگانــی مصــدر "العــرف" به‏جــای اســم مفعــول 

"المعروف"
در رويکــرد تأویلــی به‏ســاختار زبانی متن قرآن، تحلیل ســاخت‏واژی  مصدر و اســم 
مفعول در قالب جايگزينی واژگانی، نقش مهمی در درک ابعاد استنادی و گفتمانی 
آیات دارد. یکی از موارد مهم، جایگاه واژۀ "العرف" یا مشتقات آن است که در برخی 
آیــات، به‌خصــوص در حوزه مفاهیــم اجتماعی و اخلاقی، به‏صــورت "المعروف" در 
ميــان متون تفســیری و ترجمه ظاهر می‌شــود. اما با توجــه به‏غنای معنایی مصدر 
"عــرف" و کارکردهــای تأویلی آن، بازپژوهی درباره جایگزینــی تأویلی این مصدر در 

مقابل اسم مفعول، موجب تعمیق رویکردهای تفسیری و زبانی است.
در مفهوم‏شناسی عرف آمده که اين واژه معنایی عام و کامل دارد و به‏هر چه از نظر 

عقل و شرع پسندیده است و قبح ندارد، اطلاق می‏شود. )طبرسی، 1372: 10/ 145( 
در بیان معنای "عرف" و جامع بودن آن، علامه طباطبایی می‏نویسد:

»كلمــه" عــرف" به‏معنــاى آن ســنن و ســيره‏هاى جميل جــارى در جامعه اســت كه 
عقــىا جامعــه آنهــا را م‏ىشناســند، به‏خــاف آن اعمــال نــادر و غيــر مرســومى كه 
عقــل اجتماعــى انــكارش مك‏ىند )كــه اينگونه اعمال عــرف" معروف" نبــوده بلكه 
منكــر اســت( و معلوم اســت كه امــر به‏متابعت عــرف، لازمه‏اش اين اســت كه خود 
امــر كننــده عامل به آن چيزى كه ديگران را امر به آن مك‏ىند بوده باشــد، و ىكي از 
مــوارد عمل همين اســت كه تماســش با مــردم و مردم را امر كردن طورى باشــد كه 
منكر شمرده نشود، بلكه به‏نحو معروف و پسنديده مردم را امر كند، پس مقتضاى 
عُرْفِ" اين اســت كــه اولا به‏تمامى معروف‏هــا و ن‏ىكيها امر 

ْ
مُرْ بِال

ْ
اينكــه فرمــود:" وَ أ

بكند و در ثانى خود امر كردن هم به نحو معروف باشد نه به نحو منكر و ناپسند.« 
)طباطبایی، 1374: 8/ 497( 

طبرســی نیــز در "مجمع‏البیــان"، مقصــود از "عــرف" را کلــی و هر خصلت پســندیده 
دانســته که نشــانگر جامعیت ایــن مفهوم اســت. )طبرســی، 1372: 145/10( راغب 
اصفهانــی نيز در مفهوم‏شناســی دو واژه، "عرف" را امــری فطری و الهی می‏داند که 
به آن‏چيزی اشــاره دارد که ذاتا شــناخته شــده اســت اما معروف، رفتاری اعتباری 
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اســت کــه جامعــه به‏عنوان نیکی می‌شناســد.  بــا توجه به‏تحليل ســاخت‏واژی نيز 
مي‏تــوان گفت "عُرف" بــر وزن "فُعل"، دلالت بر ثبات و کلیت دارد اما "المعروف" بر 

وزن "مفعول"، دلالت بر انفعال و مصداقیت است. 
بــا توجــه به‏مفاهيم فوق بــه نظر می‏آید  که "عــرف"، در قالب مصــدر، در موقعيت 
آيــه‏ای کــه مواجهه پيامبر ؟ص؟ با مشــرکان جاهل و نه جامعه اســامی اســت، نماد 
گاهــی اســت؛ به‏تعبيــری روشــن، مفهــوم  فرآیندهــای فعــال و مســتمر شــناخت و آ
بــر ارزش‌هــای فرازمانــی در مقابــل عرف‌هــای تحریف‌شــده جاهلــی  کيــد  آيــه تأ
اســت. درمقابــل، "المعــروف" به‏عنــوان اســم مفعــول، به‏چیــزی اشــاره می‌کنــد که 
در برهــه‏ای از زمــان شــناخته شــده، مــورد تأیید و شایســته اســت؛ در حقيقت اين 
واژه به‏نیکی‌هــای متعــارف، نســبی، متغيــر و عادات قبيلــه‏ای اشــاره دارد. نتيجه 
کیــد بر فرازمانی  آنکــه، جایگزینــی واژگانی صــورت گرفته به‏معانــی پنهانی مانند تأ
بــودن ارزش‌هــا، نفی تحریف‌پذیری عرف‌های اجتماعــی و ایجاد تمایز معرفتی با 
فرهنگ جاهلی و در نهايت تأسيس نظام ارزشی الهی اشاره دارد. در حقيقت، اين 
واژه‌گزینــی، معیــار مطلــق برای ســنجش ارزش‌ها ارائــه می‌دهد، نه آنچــه صرفاً در 

جامعه "شناخته شده" است.

کاربست »أل تعريف« در واژه »العرف« 3-6. بازخوانی تأويلی 
از جملــه شــيوه‏های عمــل اختصــاص، معرفــه آوردن يکــی از ارکان جملــه با حرف 
تعريــف )أل( بــرای افــاده تمايز و تشــخّص اســت )ســيوطی، 1367: 167/3(؛ اين 
ســازه زبانی، محدوده دلالت واژه را از عمومیت به خصوصیت می‌کشد؛ به‏تعبيری 
روشــن، نکره، دلالت بر عمومیت و گســتردگی و معرفه دلالت بر خصوصیت و حصر 
می‏کند. )تفتازانی، بی‏تا: 1/ 245( با توجه به‏خوانش لغوی، ریشــه »عرف«، دلالت 
بر شــناخت شــهودی و یقینی نفس نســبت به امور خيری اســت که با منشــأ عقل، 
ع می‏باشــد )طوســی، بي‏تــا، ج5:ص62(. عرف در کاربســت معرفه‏ای  فطرت، شــر
خود می‏تواند به‏دو نوع از أل اشــاره داشــته باشــد؛ بنابر نظر برخی مفســران، أل از 
نــوع عهــدی بــوده که به عرف خاص مقصود خداوند اشــاره دارد کــه  بيانگر نظام 
ع و عقل سلیم  ارزشی الهی است؛ چنان‏چه علامه طباطبایی ، »العُرف« را آنچه شر
می‌پســندد معنا نموده اســت. )طباطبایــی، : 8/ 498( مکارم شــيرازی نيز آن را در 
معنای »منظومه ارزشــی اســام که عقل و خرد،  آن را شايسته م‌ىشناسد و خداوند 
آن را نيــك معرفــى كــرده، در نظرگرفتــه اســت. )مــکارم شــیرازی، 1374: 7/ 63( با 
توجه به‏موارد فوق می‏توان گفت، أل عهد افاده اختصاص و تقيد داشته و دلالت 
بر شاخصه‏هایی مانند الهی بودن، ثابت ماندن و غيرقابل تغيير بودن عرف دارد. 
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دلالت تأويلیدلالت وضعینوعصورت

عرف متغیر بشریهرگونه عرف اجتماعینکرهعُرفاً

عرف الهی ثابتعرف خاص، ممتاز و عقلانیمعرفهالعُرف

فــزون بــر آن برخی مفســران، أل را »أل جنس« دانســته که به‏تناســب ســياق آيه از 
حالــت اطــاق بــه حالــت تخصيص رســيده اســت؛ به‏تعبيری روشــن، امــور خير  و 
عــرف، بــه ما هو عــرف اعتبار ندارد بلکه بايد حجيت واعتبار آن به منشــأ آن بوده 
ع )طنطــاوی، 1997: 5/ 458(، فطرت و ســيره عقــا )طباطبایی،  کــه مقيــد بــه شــر

1390: 380/8( است لذا عرف الهی ثابت مورد نظر است.
با توجه به‏تحليل روايی نيز امام صادق ؟ع؟ عرف را با »حرف تعريف أل« به‏معنای 
ه(. با  عرفــی حقيقــی می‏دانــد که خداوند تعريف نموده اســت: )العُــرفُ ما عَرَفَــهُ ال��ل
توجــه به‏گونه‏ ســاخت‏واژی معرفه در واژه، از آن به‏عنوان ابزاری معرفت‏شــناختی 
در  تمايز ميان امور اعتباری بشــری و حقایق ثابت الهی ياد شــده اســت؛ عرف در 
شــکل نکــره به‏عــرف اجتماعــی و عمومی اشــاره دارد که دســتوری اخلاقــی را بيان 
می‏کند اما با کاربســت »أل« به عرف‏های الهی به‏عنوان نظام ارزشــی توحيد اشاره 
می‏نمايــد کــه کارکــرد تأويلــی آن در فقــه سياســی به‏تمایــز قوانیــن الهــی )واجبات 
شــرعی( از عرف‌های متغیر بشری )مســتحبات عرفی( می‏پردازد. در تربيت دينی 
آيه نيز از يک‏سو تثبیت نظام ارزشی واحد و غیرقابل تغییر و از سویی ديگر، القای 
ضرورت پايبندی به ارزش‏های الهی در خوانش تأويلی شکل می‏گيرد. گزيده کلام 
آنکه بازپژوهی تأويلی نسبت به کاربست معرفه در واژه »العرف«، به نسبيت زدايی 
می‏پردازد بدين شــکل که نســبيت‌گرایی اخلاقی را نفی می‏کند، نظام ارزشــی ثابت 

الهی را تأسیس می‏گرداند  و مرز بین عرف بشری و الهی را شکل می‏دهد. 

دلالت تأويلیدلالت وضعیسطح تحلیل

نظام الهی ارزش‌هاشناخته شدهلغوی

تأسیس گفتمان توحیدیامر به خوبی‌هابلاغی

واجبات کفاییمستحباتفقهی

4. بازخوانی تأويلی آيه 199 سوره اعراف در لايه نحوی
در عرصه‌های تأویلی، بهره‌گیری از شــگردهای زبانی مانند ايجاز و اطناب، حذف 

و ذکر و تقدیم و تأخیر، نقش مهمی در فهم معنای عمیق متن دارند.
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عْــرِضْ عَنِ 
َ
عُرْفِ وَأ

ْ
مُــرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
در بازخوانــی تأویلــی آیه ۱۹۹ ســوره اعــراف: >خُــذِ ال

جَاهِلِيــنَ< از منظــر لایه نحوی، ســاختار جمله بر پایه ســه فعل امر متوالی شــکل 
ْ
ال

گرفتــه کــه هرکــدام با مفعــول یا متعلق خــاص خود پیونــد خورده‌انــد. این چينش 
نحــوی نه‌تنهــا نظــم معنایی آیه را نشــان می‌دهد، بلکه دلالت بــر اولویت اخلاقی 
گرفتن عفــو" )رفتار  و ســير تدريجــی از اخــاق فردی به اجتماعی اســت: نخســت "
درونــی(، ســپس "امــر بــه عــرف" )رفتــار اجتماعــی(، و نهایتــا "اعــراض از جاهلان" 
)مدیریت تعارض(.  زمخشــری علت تقديم "عفو" را به دليل پايه‏ و محوری بودن 
اين فضيلت اخلاقی می‏داند و از آن به فضل ياد می‏کند )زمخشری، 1407: 189/2( 
فخر رازی نيز در نگاه تأويلی به اين آيه با توجه به ســطح نحوی چينش واژگانی، 
بــه معنــای اخلاقــی آن اشــاره می‏کنــد. وی عفــو را مرحلــه تحصيل فضيلــت، امر را 
مرحلــه نشــر فضيلت و در نهايت اعراض را مرحلــه حفظ فضيلت )فخررازی، 1420: 
434/15 ( می‏خوانــد که نوع چينش افعال به اين هدفمندی معنایی اشــاره دارد. 
علامــه طباطبایی نيز در تشــريح تأويلی آيــه عفو را تزکيه نفس و تهذيب فردی، امر 
بــه عــرف را تنظيــم جامعه و اعــراض از جاهــان را صيانت از نظــام معرفی می‏کند 
)طباطبایی،1374: 379/8( که برجسته‏ســازی آيــه در قالب تقديم و تأخير افعال 
بــه بازنمايــی ترتيــب مراحــل تمدن‏ســازی اخلاقــی در جامعه اســامی اشــاره دارد. 
گفتنی است، کاربرد افعال امر در قالب جملات مستقل و بدون شرط یا قید، نشان 
کید الهی بر این سه اصل تربیتی دارد، که در مجموع، نهادینه‌سازی  از قطعیت و تأ

یک نظام رفتاری حکیمانه را در بافت جامعه اسلامی ممکن می‌سازد.

4-1. بازخوانی تأويلی حذف مفعول در "عفو" 
در ساختارشناسی و تحلیل تأویلی جملات قرآنی، توجه به ذکر یا حذف مفعول‌ها، 
نقــش بــارزی در فهــم ابعــاد معنایــی و کارکــردی آیــات دارد. در این راســتا، تحلیل 
تأویلــی نشــان می‌دهد که جابه‌جایی، حذف یا اثبــات مفعول در جملات، نه صرفاً 
یــک مســأله نحوی، بلکــه متناظر بــا رویکردهــای معرفتــی واخلاقی اســت. در آیه 
شــریفه 199 ســوره اعــراف، مفعــول در عفــو و فرمــان به معروف ســاقط شــده اما در 
فرمان به اعراض از مشــرکان حذف نشــده اســت. این موضوع در دیدگاه گنابادی 

در تفسیر "بیان السعادۀ" اینگونه تشریح شده است:
»چــون مــورد عفــو و مأمور به معروف شــخص خاصّى نيســت مفعول ســاقط شــده 
اســت، بــه خلاف اعــراض )دورى كــردن( كه چــون مخصوص جاهل اســت لذا به 

مفعول مقيّد شده است.« )گنابادی، 1372: 5/ 510(
یْهِمْ«، که در آن‌ها "عفو" و 

َ
لْ عَل

ّ
یْهِمْ وَ- تَفَضَ

َ
در جملاتی مانند »فَاعفُ عَنْهُم وَ- صِلْ إِل
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ح می‌شوند،  "فرمان به عرف" به‏عنوان فعل‌های امری یا درخواست‌های تأویلی مطر
مشــاهده می‌شــود که حذف مفعول )مِن الناس(، نشــانگر یک رویکرد تأویلی فعال 
و دینامیــک اســت. به‏عبارتــی، در تحلیل‌هــای تأویلی، حذف مفعــول در این موارد، 
نماد آن است که عملِ"عفو" یا "فرمان به عفو"، ذاتاً بر اساس رویکردی فعال، درونی 
و انگیزشــی اســت؛ یعنــی، اين دســتور و حکم عمومــی، نیازی به ذکر مفعــول ندارد، 
در این رویکرد، حذف مفعول، به عنوان نوعی "شــعورِ بی‌واســطه" و تمرکز بر فعل و 
کید بر این دارد که، در قالب عمل "عفو"، عمل،  فرآیند معنایی آن درک می‌شود، و تأ
فعالانــه و بــدون نیاز به ذکر مفعول، به‏صورت خودانگیخته و با جهت‌گیری اخلاقی 
انجام می‌گیرد. به‏عبارت دیگر، در رویکرد تأویلی، حذف مفعول، نماد کارکردی است 
که نشــان می‌دهد عمل بر اســاس نیت و قصد درونی اســت، نه فقط بر پايه نتیجه 
خارجی. به‏ديگر سخن، در "عفو" و "فرمان به عرف"، حذف مفعول نماد امری فعال، 
بی‌واســطه و درونــی اســت کــه از انگیزه‌هــای اخلاقی و نیــت درونی انســان حکایت 
دارد. در این نگرش، فعل "عفو"، به‏جای عمل صرفاً خارجی یا نتیجه‌محور، نشانگر 
که عمل از نهاد  هدفمند بودن و انگیزه درونی است که نیاز به‏ذکر مفعول ندارد، چرا
فاعل برمی‌خیزد و ذاتاً فعال است. از این‌رو، حذف مفعول در این جا، نماد انعکاس 

مستقیم نیت و انگیزه‌های درونی است که عمل را مستقل و خودکفا می‌داند.
در مقابل، در جملاتی که از "جهل" نام برده می‌شود، ساختار نحوی نشان می‌دهد 
کــه اســتفاده از مفعول، به روشــنی به چگونگــی فاعلیت و ضرورت عملیات اشــاره 
دارد. در تحلیــل تأویلــی، نگهــداری مفعــول در ایــن ســاختار، نمــاد نوعــی تعلیــق 
گاهی در فرآیند عمل اســت. در  کید بر شــناخت و آ فعــال، یــا بیــان نیاز به ابــراز و تأ
کید بر مفعول، نشــان‌دهنده ضرورت شــناخت فعال و زاید  "جهــل"، نگهــداری و تأ
بودن حالت "جهل" در مسیر معرفتی و اخلاقی است. در این تحلیل، جهل نه‏تنها 
حالــت، بلکه وضعیتی اســت کــه نیازمند تصریح و بیان موضوع و عمل اســت، زیرا 

فاقد شناخت فعال و قصد است.
گزيــده کلام آنکــه، نگاه تأویلی به ایــن تفاوت‌های نحوی، مفهــوم "عمل فعال" را 
در قبال"عمــل نتیجه‌گــرا یــا غیرفعال" برجســته می‌کند؛ حذف مفعــول در "عفو" و 
"فرمــان بــه عــرف"، نمــاد فعالیت، نیــت، انگیــزه و درونی بودن عمل اســت. حفظ 
گاهی و ضرورت  مفعول در "جهل"، نماد نیازمند بودن به شــناخت فعال، توســعه آ
تعهد معرفتی اســت. این اســتنتاج‌ها، تراز تأویلی و شناختی، کارکردهای فراانسانی 
و اخلاقی این ساختارهای نحوی را روشن می‌سازند و نگرش‌های اخلاقی، تربیتی 

و فرهنگی را در تفسیر قرآن، عمیق‌تر و پویاتر می‌نماید.



24

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان
1403

کاربست "واو عطف" در ميان افعال دستوری 4-2. بازپژوهی تأويلی 
قرار گرفتن ســه فرمان "خذ"، "أمر"، "اعرض" در ساختار آيه، همراه با حروف عطف 
"و"، نشــانگر همســویی و هماهنگــی در محتــوا و اهداف اخلاقی اســت .تکرار "واو" 
در آغــاز هــر فرمــان کــه بر اســتمرار و پیوســتگی امــور دلالــت دارد، نشــانگر اهمیت 
پیوســتگی در عملــی کردن این رفتارهای ســه‏گانه و عدم انفصال در پياده‏ســازی 
آن در کنش عملی هر انسانی است. به ديگر سخن آنچه در اين همسويی رفتاری 
قابل مشــاهده است شامل بروز همزمان گذشــت و انعطاف‏پذيری، ارزش‏مداری و 

گاهان است. حسن اختيار در مقابل ناآ

5. بازپژوهی تأویلی  آیۀ ۱۹۹ سوره اعراف با تکيه بر سطوح بلاغی
زبان قرآن، با ســاختارهای بلاغی غنی و نمادگرایانه، در قالب دستورهای رفتاری، 
نمادهای درونی‌ســازی ارزش‌ها و تعاملات انســانی را بیان می‌کند. این ساختارها، 
نــه تنهــا ابــزار انتقال حکم، بلکه نمادهای فعال در مســیر تربیــت و اصلاح نفس و 

جامعه است.
در رویکــرد تأویلــی، توصيه‏هــای این آیۀ شــریفه، نماد تمریــن روح و روان، پالایش 
اخلاقــی، و درک عمیــق تمريــن عملــی و درونی اســت. در نتیجــه، مطالعه بلاغی و 
تأویلی این آیه، زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که انسان بتواند در مسیر اصلاح فردی و 
اجتماعی، با نگاه عمیق، تصمیم‌گیری فعال و درک نمادین از معانی، حرکت کند 

و از رهگذر این درک، به رشد روحی و اجتماعی دست یابد.

5-1. بازپژوهی تأويلی آيه با رويکرد نمادشناختی
در این بخش، آیۀ شــریفه بر اســاس يکی از گونه‏های بلاغی يعنی خوانش معانی 
گســتره روان‏شــناختی،  کــه در  نماديــن، وظيفه‏منــدی خاصــی را فراهــم مــی‏آورد 
جامعه‏شــناختی و علوم تربيتی قابل پياده‏ســازی اســت. در نگاه تأويلی به واژگان 
آيه منظور، می‏توان در قالب ســازه‏های نمادين به معانی پنهانی دســت يافت که 
از طريــق ســطوح زبانــی قابل بازنمایی می‏باشــد؛ واژه‏ی "خذ" کــه در مفهوم لغوی 
بــه معنــای " گرفتن و برداشــتن" اســت، با توجه بــه رويکرد اخلاقــی و تربيتی، نماد 
تصمیم‌گیــری فعــال و ارادی در عمــل انســان اســت.”عفو" نيــز از نگــرگاه معانــی 
نمادين، سمبل  فضا و توانایی درونی در بخشش، انعطاف‌پذیری و روحیه درونی 
انسان است. در زايش فضای همنشينی "خذ العفو" معنای نمادين "تسلط بر نفس 
و تمرین درونی برای گذشــتن" و فعال‏ســازی نيت درونی در مسير اخلاقی برجسته 
ح می‏گردد که گذشــت کردن باید از  می‏گــردد. در حقيقــت ايــن توصيه اخلاقی مطر
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کنش سطحی. این  درون و به عنوان عمل ارادی و فعال انجام گیرد و نه صرفاً وا
عمــل، تعبیــری از تقویت روحیه درونی، پذیرش خطاهای خود و درک ضعف‌های 
دیگران است.  فعل "أمر" نيز با توجه به ساختار ارشادی و دستوری، نماد هدایت و 
تربیت اجتماعی و فردی است. "عرف" نيز با توجه به معنای شناخت هنجارهای 
پســنديده، نمــاد ارزش‌مــداری، عدالــت و عــدم هنجارشــکنی اســت. در حقيقــت 
باهم‏آیی "أمر بالعرف" فرمان به  پیروی از روال‌های پسندیده، نماد دعوت و تبلیغ 
فرهنگــی و تربیتی اســت. در رویکرد تأویلی، این امر نشــانگر اهمیت درونی‌ســازی 
هنجارهای اجتماعی اســت که باید در انديشــه و رفتار فرد نهادینه شــود، نه صرفاً 

در ظاهر و قالب‌های خشک اجتماعی. 
درنهايــت اعــراض از جاهــان نيــز بــا توجــه به معنــای لغــوی رويگردانــی و فاصله 
گرفتن از گروهی ناپذيرفته، نماد حسن‌اختیار و تصمیم قاطع و اراده آزاد در مقابل 
گاهان و به نوعی تعقل در تعاملات فردی و اجتماعی اســت. در رویکرد تأویلی،  ناآ
"اعرض" نماد این اســت که فرد باید در مســیر رشــد و تعالی، از ناســازگارانی دســت 
بکشــد کــه انگیزه‌هــای منفی و جهــل را تداوم می‌بخشــند. در ضمن، ایــن فرمان، 
نمــاد فاصله‌گــذاری فعــال و درونــی اســت، به‌گونــه‌ای کــه در مســیر تعلیــم، بایــد 
گاهی‌های بی‌پایه و دنبال کردن مســیر هدایت و شناســاندن  هم‌زمان، عبور از ناآ
ارزش‌های انســانی را برقرار ســاخت. گزيده کلام آنکه با وجود ظاهر اين اعمال که 
دستورهای عملی و رفتاری هستند، اما در قالب نمادین و درونی، نشان می‌دهند 
که راهکارهای تربیتی و اخلاقی، باید از عمق روانی و درونی فرد برانگیخته شــود. 
واژگان کلیــدی، "العفــو"، "العــرف" و "الاعــراض"، نمادهــای درون‌متنــیِ پویایــی و 
درگیری میان درون و برون انســان هســتند، که بیانگر ضرورت پیوند ســایۀ اخلاق 

فردی و فرهنگ اجتماعی است.

5-2. بازپژوهی تأويلی آيه در گستره‏ "زبان استعاری"
در آیــه شــریفه دو نــوع اســتعاره بالکنایــۀ )مکنیه( و مصرّحه قابل مشــاهده اســت. 
در تعريــف اســتعاره مکنيــه می‏تــوان گفت، گوینده شــیئي را به شــیء دیگر تشــبیه 
می‏نماید و ســپس مســتعارله را در کلام ذکر کرده و مســتعارمنه  را حذف می‏نماید و 
یکی از ویژگی‏های لفظ مســتعار را به آن نســبت می‏دهد. آمدن یکی از ویژگی‏های 
مســتعارمنه محذوف برای مســتعارله مذکور، اســتعاره تخییلیه نــام دارد. )عرفان، 
1375: 371 و 372( در آیــه، »خُــذ العفــو« در معنــای »اعفُ عنهم« -ایشــان را عفو 
کن و ببخشای- ، عفو به امری محسوس و مادی مانند سلاح محافظ يا هديه‏ای 
الهی تشبیه شده که قابل أخذکردن و گرفتن است؛ در حقيقت واژه أخذ برای امور 



26

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان
1403

مــادی و عينــی کاربــرد دارد؛ در حالی کــه واژه عفو امری قلبــی و درونی بوده و جزء 
امــور عينی و ملموس نمی‏باشــد. با توجه به اســتعاره مکنیه، "خــذ" در زآيه‏ی فوق 
که جزء امور ظاهری و از خصوصیات مســتعارمنه )مشــبه به( اســت، به مســتعارله 
)مشــبه( يعنی "عفو" نســبت داده شــده  که اين نســبت اســتعاره تخییلیه را شــکل 
می‏دهــد. آنچــه در چنيــن کالبدينگــی و تجســم عينــی عفــو، رويکــردی تأويلــی و 
ظرافتهــای معنایــی پنهان را تجســم می‏کند بدين شــکل قابل برداشــت اســت که 
عفــو بــه عنوان شــیء قابل قبض و به مثابه ابزار مدیریت تعارضات تلقی شــده که 
نقــش بنيادينــی در بهينه‏ســازی رفتار فــردی و ارتقای تعامــات اجتماعی دارد. در 
چنيــن تصويرپــردازی، عفو فرايندی فعال و نه منفعل اســت که با توجه به واژه‏ی 
"خــذ" نيــاز به تمرين عملی و اقــدام ارادی دارد. همچنين می‏تــوان با توجه به آيه 
ــمْ< )نور/۲۲( که بــه فرجام عفو 

ُ
ك

َ
ــهُ ل ن يَغْفِــرَ اللَّ

َ
ــونَ أ ا تُحِبُّ

َ
ل
َ
يَصْفَحُــوا أ

ْ
يَعْفُــوا وَل

ْ
>وَل

اشاره دارد آن را ابزار ارتقای اخلاقی دانست؛ به تعبيری روشن در اين کالبدينگی، 
عفو، حرکتی عمودی به سمت مقامات روحانی و الهی است که استعاره‏ای جهتی 

در شکل حرکت از پايين به بالا را نشان می‏دهد.
بنابر قول دوم که نوع استعاره‏ی موجود در اين عبارت را استعاره مصرحه می‏داند، 
می‏توان گفت اين قســم، استعاره‏ای است که لفظ مستعارمنه )مشبه‏به( در قالبی 
واضــح و آشــکار ذکــر گردد. )خطیــب قزوینی، بی‏تــا: 118/1(  اين نوع از اســتعاره در 

عبارت "أعرض عن الجاهلين" مشاهده شده است.
کلمــه "أعــرِض" یعنــی آن‏ها را مؤاخــذه نکن و از انســان‏های جاهــل روی بگردان، 
در ســاختاری اســتعاری بــه کار رفتــه اســت. اســتعاره موجــود در آیــه »أعــرض عــن 
الجاهلین« اســتعاره مصرّحه اســت. در اینجا از مؤاخذه نکردن استعاره شده است. 
فعل "أعرِض" که مشــبه به اســت، ذکر شــده و مشــبه در آن "لا تُواخذ" اســت. )ابن 
عاشور، بی‏تا: 401/8( اين ترکيب نيز تجسمی چند بعدی را ارائه می‏دهد که هريک 
در برداشت خاصی از معنای تأويلی اثرگذار است؛ با توجه به‏معنای لغوی اعراض 
که روی برگرداندن و تغيير جهت از ســمتی به ســمت ديگر اســت، استعاره در قالب 
طرحــواره جهتی شــکل می‏گيرد کــه در خوانش تأويلی از "اعــراض" به عنوان تغییر 
 تَقْفُ مَا 

َ
مســیر فکری ياد می‏کند که در آن تثبيت ذهنی بر جهل نفی می‏شــود: >لَا

لَيْــسَ لَــكَ بِهِ عِلْمٌ< )اســراء/۳۶( بُعد ديگری از اين تجســم در شــکل اســتعاره نيرو 
و مقاومــت اســت کــه اعــراض را به ماننــد "ســتر و پوششــی حجاب‏برانگيز" نشــان 
می‏دهــد کــه طبــق معنای تأويلــی به کنــار زدن این پــرده بدون درگیری مســتقیم 
که در مفهــوم لغوی "اعراض" قطع ارتبــاط نيز مورد توجه  توصيــه می‏شــود. از آنجا
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اســت تعامل با جاهلان مانند آبیاری گیاه ســمی در حال رشــد اســت که بايد قطع 
ارتبــاط بخــش تغذیه‌کننــده گيــاه صورت گيرد. شــايان ذکر اســت در اســتعاره‏های 
هستی‏شــناختی، تشــبيه امــور معنوی و انتزاعی بــه امور محسوســی مانند گياهان 
رواج فراوانی دارد. آنچه در بازخوانی تأويلی اين ترکيب اســتعاری آشــکار می‏شــود 
آنکــه از تکثیــر جهــل در جامعــه و به ويــژه جامعه دينی و اســامی جلوگيری شــود: 

عْرِضْ عَنْهُمْ< )انعام/۶۸(
َ
ذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأ

َ
يْتَ الّ

َ
>وَإِذَا رَأ

ح شــده در دو ســطح   آنچــه بــا توجــه به‏خوانــش اســتعاری در رويکــرد تأويلی مطر
فردی و اجتماعی است که بدين شکل قابل تبيين است:

1. در سطح فردی، عفو به عنوان تمرين روزمره و اعراض به عنوان مهارت ذهنی 
و نه مسؤوليت گريزی است.

2. در ســطح اجتماعی، عفو ايجاد فضای امن روانی و اعراض  پیشــگیری از تولید 
گفتمان جهل است.

کنش‌ها اســت که در مرحله اول الگوی تعاملاتی  3. در ســطح معرفتی، عفو کنترل وا
شکل می‏گيرد و اعراض، مرزبندی هوشمندانه است که در مرحله دوم اتفاق می‏افتد.

5-3. بازپژوهی تأويلی آيه در گستره‏ی  ايجاز حذف و قصر
ایجــاز، کــه در آن از اطالــه و تفصیل کاســته شــده و به یــک یا چند کلمــه یا عبارت 
کوتاه و گزیده محدود می‌شود، نشانه ضرورت تمرکز و حذف حاشیه‌های بی‌پایان 
ح شده  که يکی  در مســیر تربیت و اصلاح اســت. در ايجاز چند ســطح از ايجاز مطر
از گونه‏های آن "ايجاز حذف" است که به شکل حذف مفعول )من الناس( در خذ 
ح می‏ســازد. از ديگر  العفو نمايان شــده اســت، چنين حذفــی، "عفو عمومی" را مطر
گونه‏‏های ايجاز، کاربســت افعال بســيط در قالب ثلاثی مجرد به جای ســاير افعال 
عرض"، اشــاره به 

َ
با زوائد حروف اســت، اين ايجاز در ســاختار فعلی "خذ"، "أمر" و "أ

فطری بودن این دســتورات دارد زيرا افعال ثلاثی دلالت بر سادگی و امکان‌پذیری 
دارند که در وظيفه‏مندی تأويلی آيه مؤثرند. )عصمتی، 1403: 5(

 در نگرش به گونه‏های ايجاز به عنوان سازه‏ای بلاغی می‏توان به ترکيبات موجود 
در آيه 199 سوره اعراف و کارکرد تأويلی آن در سطوح معرفتی، و تربيتی اشاره نمود:
1. "خذ العفو": این عبارت، با توجه به حذف متعلق )من الناس( در عین کوتاهی، به 
جهان‌شــمولی دستور اشــاره دارد و نماد قدرت درونی و کنترل نفس است. در تأویل 
روان‏شناســانه، "خــذ" نماد حرکت از درون )کنش درونی( اســت که بــه فرد می‌آموزد 

کمیت بر هوس‌ها و غریزه‌های منفی داشته باشد و طهارت نفس را فراهم آورد.  حا
2. "وامــر بالعــرف": فرمــان به "عــرف"، به کوتاهی ولــی با باری نمادین، نشــان‌دهنده 
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اهمیت قوانین و هنجارهای اخلاقی است که باید در عمق روح فرد نهادینه شده و در 
مسیر زندگی جاری گردد. در اين عبارت هم که مفعول )الناس( حذف شده و مصاديق 
کید بر ماهیت  امر نيک هم مشخص نشده، عرف به مثابه نظام جامع است و در آيه تأ

"عرف" و شموليت زمانی و مکانی آن به جای تمرکز بر "مصداق" اهميت دارد.
گاهان، نمــاد تصمیم فعال و ارادی  3. "واعــرض عن الجاهلين": کنار گذاشــتن ناآ
در قطع درگیری‌های بی‌ثمر و بدون نیاز به تفصیل، است. این کوتاهی، نماد بلوغ 
روانی و شناخت عمیق است که مسیر را از درگیری‌های بی‌فایده مصون می‏دارد.

کســازی و تمرکز روی عناصر اصیل و مهم اســت،  در این قالب، ایجاز قصر، نماد پا
که در رویکرد تربیتی و تأویلی، بر ضرورت زدودن عوامل زاید و تمرکز بر کنش‏های 
کیــد دارد. ایــن کوتاهی در عین حال، نشــانگر نوعی حکمت اســت که  بنياديــن تأ
معنــای درونی و تربیتــی عمیق‌تری در پس ظاهر کم‌آشــوب دارد. ایجاز قصر نماد 
تمرکز بر عناصر کلیدی، حذف زوائد و پیش‌رانش عمیق در مســیر تربیت و اخلاق 
اســت. ایــن کوتاهــی نشــان می‌دهــد کــه در مســیر اصــاح، تمرکــز بر نــکات مهم و 
اساسی، بسیار مؤثرتر از اطاله است، چرا که آرامش، تمرکز و درک درونی، در همین 
قالب کوتاه و موجز شکل می‌گیرد. این آیه در اصل جامع مکارم اخلاقی است؛ زیرا 
در گرفتن عفو، آســان‏گیری و تســامح در حقوق و نرمش و مدارا در دعوت به دین 
اســت و در امــر بــه معــروف خویشــتن‏داری از اذیــت و در اعراض از جاهلان چشــم 

پوشیدن از اذیت و محرمات و نظایر اینها است. )سیوطی، 1367: 2/ 179(

5-4. بازپژوهی تأويلی آيه در گستره‏ آرايه سجع
ســجع به‏اصطلاح، به یکســانی فواصــل )کلمه پايانــی( آيات در وزن یــا حرف پایانی 
کــه از  )رویّ( یــا هــر دوی آن‏هــا اشــاره دارد. )تفتازانــی، 1409ق: 453( آرایــه ســجع 
جلوه‏های زیبایی در زبان قرآن است، در سُوَری که دارای آیات کوتاه هستند، چهره 
آهنگین به خود می‏گیرد که این آیات نوعاً در سور مکّی قرار دارند. در سور طولانی با 
آیات بلند، آهنگ ناشی از فواصل چهره‏هایی نهان‏تر به خود می‏گیرد؛ سوره اعراف 
هم که از سوره‏های طولانی قرآن محسوب می‏گردد، مانند سایر سور از این فن بهره 
گرفتــه اســت؛ به گونه‏ای که یکســان بودن بیشــتر آیــات آن در وزن و رویّ یا یکی از 
ایــن دو در فواصــل خــود همگونی زیبایی در طول ســوره ایجاد کرده اســت. شــايان 
ذکر است، سجع، صرفاً یک زیبایی ادبی نیست، بلکه ابزاری برای انتقال نظام‌مند 
مفاهیم تربیتی است. آیه ۱۹۹ اعراف با بهره‌گیری از سجع متوازن، سه اصل تربیتی 
را در قالب سه فرمان کوتاه ارائه می‌دهد. این پژوهش با رویکرد زبانشناسی نقش‌گرا 

و هرمنوتیک قرآنی، به تحلیل ابعاد تأویلی این سجع می‌پردازد.
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در تحليــل ســاختار ســجع، بررســی هجاهــای آوایــی در آيــه در نشــان‏داری تأويلی 
اثرگذار اســت؛ با توجه به کاربســت همخوان يا صامت "عين" در سه واژه‏ی "عفو"، 
"عرف" و "اعراض" می‏توان با توجه به صفات آوایی اين حرف حلقی که بر ارتفاع و 
علو دلالت دارد، به پيدايش "علوّ" و "ارتفاع" معنوی با کاربست اين اضلاع رفتاری 

در نهاد افراد اشاره نمود. )میرتقی، 1389: 57(
در گســتره‏ی توالــی و چينــش آوایــی نيــز می‏تــوان بــه افزايــش ريتم آوایی در ســير 
ترتيبی واژگان "عفو"، عرف" و "اعراض" اشــاره نمود که ريتم در فراز اول، کوتاه )4 
هجا( و در فراز دوم، ميانی )5 هجا( و در فراز سوم، بلند )7 هجا( است، از آنجا که 
بافت موقعيتی آيه در مورد توصيه به فضايل اخلاقی و القای ريتم تربيتی تدريجی 
اســت، در ريتــم واژگان، کارکــرد تأويلــی ســیر تدریجی از آســان به دشــوار در تمرین 
فضایــل به چشــم می‏خــورد چنانچــه در تأويل عرفانی اين واژگان، ســير و ســلوک 
تدريجــی انســان از عفــو )تطهير ظاهر( به عرف )تطهير قلب( و ســپس به اعراض 

)تجرد روح( می‏رسد.
گفتنی اســت، کاربســت ســجع، علاوه بر زیبایی و انســجام صوتی، نماد هماهنگی 
درونــی، تعــادل روانــی، و پیونــد میــان مفاهیــم متنوع اســت. ایــن هماهنگــی، در 
تربیــت روانــی و تأویلی، نشــانگر لزوم ســازگاری میــان درون و بــرون، و میان فکر و 
عمــل اســت، که نتیجــه آن، آرامــش و تمرکز در مســیر اصلاح اســت؛ توالی منطقی 
فضایــل، تناســب ســطوح عمــل فــردی و اجتماعــی، رمزگــذاری مفاهیــم عمیق در 
ســاختار ســطحی و ایجاد "حافظه جمعی" برای احکام در تناســب آوایی-معنایی 

آيه مذکور به چشم می‏خورد.

5-5. بازپژوهی تأويلی آيه با برجسته‏سازی جمله انشائيه 
انشــاء در اصطلاح، ســخنی است که ذاتاً راست یا دروغ بودن را نمی‏پذیرد و پس از 

ج تحقق پيدا می‏کند.) فيود، 1419، ج1: ص63( نطق در عالم خار
ج )بیرون ذهن( و جدای از  تفاوت انشاء و خبر در این است که مدلول خبر در خار
گفتار موجود است؛ نظیر گزاره »انسان موجود عاقلی است.« که در واقعیت موجود 
اســت و می‏توان آن را راســت یا دروغ پنداشــت؛ اما مدلول انشــاء قبل از بیان کلام، 
اصــا دارای وجــود خارجــی نــدارد تا میزان ســنجش صحت کلام قرار گیــرد. از این 
رو نســبت راســت یا دروغ دادن به مفاد آن امکان ندارد. یکی از اقســام انشاء، انشا 
طلبی در قالب امر است. امر، درخواست کاری از مخاطب با شیوه برتری جویانه و 

وادار کننده است. )أبوموسی، 1429: 190(
در آیــه 199 ســوره اعــراف، از جملــه انشــایی امری اســتفاده شــده اســت. در تفســیر 
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"نورالثقلیــن" بــه نقــل از امام صادق ؟ع؟ ذیــل فعل امر "خذ" و "امــر" و "اعرض" در 
این آیه می‏گوید:

»خداونــد پیامبــر خود حضــرت محمد ؟ص؟ را ادب نموده، پس چــه نیکو او را ادب 
کــرد و بــه او فرمــود خــذ العفــو و امــر بالعــرف و أعــرض عــن الجاهلینَ چون رســول 
کَ لعلی  ک ســتود و فرمــود: إنَّ خــدا؟ص؟ آن فرمــان را انجــام داد و خداوند او را به پا

خلق عظیم.« )عروسی حویزی، 1383: 5/ 389(
کاشف" بیان داشــته که بیان کلمات انشاییه در این آیه شریفه،  مغنیه در تفســیر "
موجب بلاغت هر چه بیشتر آن گردیده است. )مغنیه، 1378: 3 /682( با توجه به 
نگاه مفســران، نگاه تأويلی در آيه با توجه به رويکرد بلاغی درســت صورت نگرفته 
اســت و بســياری از انديشــمندان ايــن حوزه نگاهی ســطحی و معنایــی ظاهری به 
ســازه‏‏ بلاغی جمله انشــائيه داشته‏اند اما می‏توان با توجه به سازه‏ی امر و کاربست 

آيه در ساختار جمله انشائيه به معانی باطنی ذيل اشاره نمود:
۱. تمرکز بر فضای تربیتی و تربیت‌پذیری: جملات انشائیه )مثل امر، نهی، ترغیب، 
کید بر یک اقدام خاص، اصلاح، یا ساختن فضای  تحریض( در قرآن غالباً نشانگر تأ
معنــوی و اخلاقی هســتند. تأویلی کــردن این جملات، نکاتی درون‌متنــی و پنهان را 
نشــان می‌دهــد. در چنيــن کنش ارشــادی و توصيه‏ای، تنها به يک فرمان ســطحی 
اشــاره نمی‏شود، بلکه نمادی از توجه، توجه‌پذیری و آمادگی روانی فرد برای حرکت 
کیدی بر انگیزش  در مسیر تربیت  است. در حقيقت اين افعال امری در آيه منظور، تأ

درونی و درونی‌سازی ارزش‌ها است، نه صرفاً امر و نهی خارجی.
۲. نشــان دادن ابعــاد روانشناســانه و درونی‌ســازی: بازپژوهــی تأویلــی نشــان 
می‌دهد که جملات انشائیه، در پس ظاهر دستوری، بعدی روانی و عاطفی دارند، 
در آيــه‏ی فــوق؛ افعــال و عبــارات انشــائی، نشــانگر حــالات روحی، نهادینه شــدن 
ارزش‌ها، و تمرین عادات روحی است. به عبارتی، این جملات، پیامی در لایه‌های 
درونی و روانشناسانه به فرد می‌دهند که او باید به صورت فعال، این آموزه‌ها را در 

عمق وجود درونی‌سازی کند.
۳. نقــش نمادیــن و نمادگرایانه در انتقال پیام‌هــای تربیتی: ترکيب "خذ العفو" 
در ظاهــر، یــک فرمــان، امــا در تأویل، نماد قــدرت درونــی و تمرین بــر خودکنترلی 
اســت. "أمــر بالعرف" نيز در کنش دســتوری خــود نه فقط يک فرمــان بيرونی بلکه 
نمــاد تربیــت اخلاقــی و اجتماعی اســت کــه نیاز به درونی‌ســازی قوانیــن عاطفی و 

رفتاری را نشان می‏دهد.
۴.  تجســم‏ هدف‌های بلند تربیتی و فرایندهای درونی‌ســازی: از منظر تأویلی، 
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این جملات انشــائیه، نماد راهبردهای تربیتی اســت؛ ترغیب و پافشــاری بر اصلاح 
درونــی، تمریــن عادت‌ها، و تبلور ارزش‌ها در رفتارهــای روزمره. این جملات، مؤید 
این اســت که اصل کار تربیتی، تمرین درونی و اصلاح روانی اســت، نه صرفاً اجرای 

دستورات ظاهری.
گزيــده کلام آنکــه، بازپژوهــی تأویلــی جمله انشــائیه در آیه نشــان می‌دهــد که این 
ســاختارهای دســتوری، فراتــر از نقش ظاهری و ســطحی خود، پیام‌هــای عمیقی 
در درونی‏ســازی و تربیــت روانــی، اخلاقــی و اجتماعــی انســان دارد. ایــن رویکرد بر 
کیــد می‌کند و نشــان می‌دهد کــه پیام‌های  اهمیــت ســاختاری و نمادیــن آیــات تأ
قرآنی، نه فقط به شــکل دســتوری، بلکه در لایه‌های پنهان، راهبردهای تربیتی و 

روان‏شناختی ارزنده‌ای را منتقل می‌سازد.

نتیجه‏
تحلیــل تأویلــی- زبانــی آیــه ۱۹۹ ســوره اعــراف بــا روشــی ميان‏رشــته‏ای و تلفيــق 
زبان‏شناسی تاريخی و تحليل گفتمان نشان داد که قرآن کریم از طريق سازه‏های 
زبانــی آوایــی، صرفــی و نحوی و بلاغــی نظامی جامــع از اخلاق اجتماعــی را بنيان 
نهاده است؛  نخست در سطح واژگانی، گزينش هدفمند عفو به جای ساير واژگان 
مترادف‏نما )صفح/غفران(، الگويی از بخشــش پايدار و مســتمر و اتخاذ نرمش در 
برخوردهای اجتماعی را نشــان می‏دهد. در لايه ســاخت‏واژی، کاربســت معرفه‏ای 
"عرف"، از حصر ارزش‌ها در "نظام هدایت الهی" و "نسبيت زدایی اخلاقی" حکايت 
دارد. در ســطح نحــوی نيــز تقديــم "خذالعفــو" بــر دو توصيــه بعدی، نظــام تربيتی 
ســه‏مرحله‏ای از "تزکيــه فــردی" تــا "تنظيم اجتماعــي" و "مرزبندی هوشــمندانه" را 
برجسته ساخته است. در سطح بلاغی نيز کاربست سازه‏های آوایی، ايجاز، واژگان 
نماديــن و اســتعاری‏بنياد، بــه ترتيــب به ضــرورت "تعــادل روانی"، "جهان‏شــمولی 
دســتور"، "تمريــن خودکنترلــی" و "اصــاح درونی" اشــاره دارد. بر اين اســاس، زبان 
قــرآن، صرفــا ابزاری بی‌طــرف برای انتقال اطلاعات نیســت، بلکــه عاملی فعال در 
فرآینــد هدایت، تبیین ارزش‌ها و بازســازی روابط انســانی به شــمار مــی‌رود. گزيده 
کلام آنکــه قــرآن کریم در این آیه با بهره‌گیری از مهندســی واژگانــی )انتخاب عفو( 
و معمــاری نحوی )تقدیم وتأخیر( و نشانه‌شناســی گفتمانی )عرصه‌های ســه‌گانه 
تعامل(، نظامی پویا از اخلاق اجتماعی را در مديريت تعارضات بينافرهنگی بنیان 
نهاده که از یک ســو ریشــه در وحی دارد و از ســوی دیگر قابلیت تطبیق با شــرایط 

متغیر تاریخی را داراست.
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Abstract
The narrative ta’wilat (esoteric interpretations) of Ahl al-Bayt (peace be upon them) 
in the exegesis of Quranic verses, founded upon divinely inspired knowledge (‘ilm 
ladunni) and inner spiritual insight, reveal the symbolic and profound layers of 
meanings related to prophethood, imamate, and wilayah. These interpretations elu-
cidate the pivotal role of Ahl al-Bayt (A) within the divine system of guidance. 
This study, employing a descriptive-analytical method and based on reliable Shi‘a 
exegetical sources, conducts a typological analysis of the ta’wilat offered by Ahl al-
Bayt (A) regarding four selected verses: 2:30 and 2:124 from Surah al-Baqarah, and 
3:33 and 3:61 from Surah Al-i ‘Imran. It seeks to examine their exegetical position 
in uncovering the esoteric meanings of these verses and their intrinsic connection 
with the foundational concepts of prophethood and imamate.
The findings indicate that in verse 2:30, human vicegerency (khilāfah) is interpreted 
as a divine and spiritual rank characterized by infallibility, spiritual guidance, and 
inner worthiness. In verse 2:124, the “words” (kalimāt) are interpreted as divinely 
inspired teachings and spiritual trials prerequisite for attaining the station of imam-
ate. In Surah Al-i ‘Imran, verse 3:33 signifies the spiritual election and inner purity 
of the Prophet’s household, while verse 3:61 (the event of Mubahala) confirms the 
ontological and spiritual unity of Ahl al-Bayt (A) with the Prophet Muhammad 
(PBUH) within the framework of divine wilayah.
The conclusion highlights that the ta’wilat of Ahl al-Bayt (A), transcending the 
literal text, unveil profound esoteric meanings and establish their position as the 
bearers of divine knowledge, heirs of revelation, and spiritual guides of the Mus-
lim community. These interpretations, in contrast to purely literal readings, offer a 
coherent epistemological and exegetical framework essential for the proper under-
standing of Quranic teachings on prophethood and imamate.
Keywords: Qur’an, Ta’wil, Ahl al-Bayt (A.S.), Nubuwwah, Imamah, Wilayah, 
‘Ilm Ladunni

 � How to cite: GOLI,M. (2025). A Typological Study of the Interpretations of Ahl al-Bayt (AS) in 
Selected Verses of Prophethood and Imamate in Surahs Al-Baqarah and Al-Imran. (e228061). Qur’anic 
Ta’wīl Studies, (36-63), e228061 doi: 10.22034/qc.2025.514111.1158

Received: 2025-03-27 ; Received in revised from: 2025-07-28 ; Accepted: 2025-08-30  ; Published online: 2025-08-30
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

https://tavil.quran.ac.ir/
https://www.olomquran.ir/
https://tavil.quran.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0001-5129-7340
mailto:goli_m%40theo.usb.ac.ir?subject=
doi: 10.22034/qc.2025.514111.1158


Print: 2676-7384
Online: 2717-0829

© نویسندگان  ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
"نویسندگان دارندۀ حق‌مؤلف مقالۀ خود بدون محدودیت هستند"

 tavil.quran.ac.ir
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پژوهشی

 گونه‌شناسی تأویلات اهل‌بیت ؟ع؟ در آیات منتخب نبوت و امامت
سوره‌های بقره و آل‌عمران

مهرنازگلی 1 
1. استادیار، گروه علوم قران و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

goli_m@theo.usb.ac.ir

چکیده
تأویلات روایی اهل بیت )علیهم‌الســام( در تفســیر آیات قرآن کریم، با اتکا به علم لدنی و شناخت 
باطنــی، لایه‌هــای رمــزی و ژرف مفاهیــم نبــوت، امامت و ولایت را آشــکار ســاخته و جایگاه محوری 
ایشــان را در نظــام هدایت الهــی تبیین می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر اســاس 
منابــع معتبر تفســیری شــیعه، بــه تحلیــل گونه‌شناســانه تأویلات اهل‌بیــت؟عهم؟ در آیــات ۳۰ و ۱۲۴ 
ســوره بقــره و آیــات ۳۳ و ۶۱ ســوره آل‌عمــران می‌پردازد و تــاش دارد جایگاه تأویلــی اهل‌بیت؟عهم؟ 
در کشــف معانــی باطنــی و پیوند آن با مفاهیم بنیادیــن نبوت و امامت را بررســی نماید. یافته‌های 
پژوهــش نشــان می‌دهد در آیه ۳۰ بقره، خلافت انســان، مقامی الهی و معنــوی با ویژگی‌هایی چون 
عصمــت، هدایــت و شایســتگی باطنــی دانســته شــده و در آیه ۱۲۴، کلمــات الهی به معــارف لدنی و 
آزمون‌هــای باطنــی بــرای احراز مقــام امامت تأویل یافته اســت. در ســوره آل‌عمران نیــز، آیه ۳۳ بر 
اصطفــاء معنــوی و طهــارت باطنی خاندان نبوت دلالــت دارد و آیه ۶۱ )مباهلــه( وحدت وجودی و 
کی از  معنــوی اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــا پیامبر ؟ص؟ در نظــام ولایت اثبات می‌کند. نتیجه ایــن تحقیق حا
آن اســت که تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟ با فراتر رفتن از ظاهر الفاظ، معانی ژرف و باطنی آیات را آشــکار 
ســاخته و جایــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟ را به‌عنوان حاملان علم الهی، وارثان وحــی و هادیان باطنی امت 
تثبیــت می‌کنــد. ایــن تأویلات، در برابر برداشــت‌های صرفاً ظاهــری، چارچوبی معرفتی و تفســیری 
ارائــه می‌دهنــد که در فهم صحیح آموزه‌های قرآنی پیرامون نبــوت و امامت نقش مؤثر و راهبردی 

دارد.
كليدواژها: قرآن، تأویل، اهل‌بیت؟عهم؟، نبوت، امامت، ولایت، علم لدنی.
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ح مساله  1. طر
تأویــات اهل‌بیت؟عهم؟ در تفســیر آیات مرتبط با نبــوت و امامت، از جایگاهی ویژه 
در سنت تفسیری شیعه برخوردار است. گونه‌شناسی تأویلات روایی اهل‌بیت؟عهم؟ 
امــکان طبقه‌بنــدی روشــمند برداشــت‌های باطنــی و تفســیری ایشــان را فراهــم 
می‌ســازد و افق جدیدی برای تحلیل ســاختارمند مفاهیم کلیدی قرآن می‌گشــاید. 
تأویــات اهل‌بیــت؟عهم؟ در منابــع روایــی را می‌تــوان در پنج گونه‌ی اصلی شــامل: 
تأویل معنای باطنی آیه، تأویل مصداقی، جری و تطبیق، تحقیق مفاد آیه و تأویل 
آیات متشــابه دســته‌بندی کرد؛ گونه‌هایی که هر یک به‌نوبه خود ابعاد تازه‌ای از 
عمق و گستره معنایی آیات را در سوره‌ها آشکار می‌سازد. از میان سوره‌های قرآن، 
ســوره‌های بقــره و آل‌عمــران به دلیــل برخــورداری از آیات محوری دربــاره نبوت و 
امامت، جایگاه برجسته‌ای در سنت تفسیری شیعه یافته‌اند. آیات ۳۰ و ۱۲۴ سوره 
بقــره و آیــات ۳۳ و ۶۱ ســوره آل‌عمران به‌ترتیب به مباحث خلافت انســان، امامت 
ابراهیم ؟ع؟، اصطفاء آل ابراهیم و آل عمران، و واقعه مباهله اختصاص دارند که 

در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ با تأویلاتی ویژه و ژرف تبیین شده‌اند.
اهمیت این پژوهش در آن اســت که گونه‌شناســی تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟ در آیات 
منتخــب نبــوت و امامــت، ظرفیت‌هــای معرفتــی و تفســیری خاص ایــن روایات را 
نمایــان می‌ســازد و پیوند معنایــی عمیقی میان مفاهیم امامــت، نبوت و ولایت در 
قــرآن برقرار می‌کنــد. همچنین، تحلیل تطبیقی تأویلات روایی با تفاســیر ظاهرگرا، 
امــکان رفــع برخــی شــبهات کلامی و ارائــه تصویری دقیق‌تــر از نظــام هدایت الهی 
در اندیشــه شــیعی را فراهــم مــی‌آورد. با وجود اهمیــت این تأویلات، در بســیاری از 
تحقیقــات معاصر، این روایات تفســیری یا نادیده گرفته شــده‌اند یا تنها به‌صورت 
گذرا به آن‌ها اشــاره شده اســت. ازاین‌رو، ضرورت دارد که این تأویلات به شیوه‌ای 
توصیفی و تحلیلی، دقیق و مســتند، مورد بررســی قرار گیرد تا نقش آن‌ها در تبیین 
مفاهیم بنیادین قرآن روشــن شــود. مســأله اصلی پژوهش این اســت که: تأویلات 
اهل‌بیــت؟عهم؟ در ســوره‌های بقــره و آل‌عمــران چگونــه بــه تبیین مفاهیــم نبوت، 
امامت و ولایت کمک می‌کنند؟ این تأویلات، چه نوع درک تازه‌ای از جایگاه الهی 
اهل‌بیــت؟عهم؟ در نظام هدایت قرآنی به دســت می‌دهند؟ چگونــه می‌توان با اتکا 
به این تأویلات، پاســخ‌های روشنی به برخی از ابهامات و برداشت‌های سطحی از 

آیات ارائه کرد؟
 در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع معتبر روایی و تفسیری، 
ضمن ارائه گونه‌شناسی تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟، ابعاد معنایی و ساختاری تأویلات 
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ایشــان در آیــات منتخب ســوره‌های بقــره و آل‌عمران بررســی و تحلیل می‌شــود تا 
چشــم‌اندازی نویــن در مطالعات تفســیر روایی قــرآن و نظام هدایت اســامی ارائه 

گردد.

2.پیشینه پژوهش
پژوهش‌هــای متعــددی درباره جایــگاه تأویل در اندیشــه تفســیری اهل‌بیت؟عهم؟ 
انجــام شــده اســت، اما بررســی مســتقیم و جامــع تأویلات ایشــان در آیــات نبوت و 
امامــت، ســوره‌های بقــره و آل‌عمران کمتر مــورد توجه قرار گرفته اســت. در ادامه، 

برخی پژوهش‌های مرتبط ذکر می شوند:
شرف‌الدین استرآبادی )۱۳۶۷ش / ۱۴۰۹ق( در کتاب مشهور تأویل الآیات الظاهرة 
به شکل گسترده‌ای آیات دارای دلالت بر فضائل اهل‌بیت؟عهم؟ را همراه با روایات 

تفسیری جمع‌آوری کرده است؛ از جمله آیات ۱۲۴ بقره و ۶۱ آل‌عمران.
حســین‌پور )۱۳۹۱ش( در مقالــه‌ای تحلیلی، مفهــوم تأویل و روش عبور از ظاهر به 
باطن قرآن را بر اســاس روایات اهل‌بیت؟عهم؟ بررســی کرده و بر جایگاه تأویلات در 
کید دارد، گرچه تمرکــز اصلی او بر آیات خاصی از ســوره‌های  تفســیر ولایــی قــرآن تأ

مورد بحث نیست.
اخــوان مقــدم )۱۳۹۸ش( در مقاله وجــوه معنایی تأویــل در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ 
مفهوم بطن قرآن و مراتب فهم آن را بررسی کرده و نقش اهل‌بیت؟عهم؟ را در تبیین 
لایه‌هــای باطنــی قــرآن با رویکــرد روایی تحلیــل کرده اســت؛ گرچه مقالــه به آیات 

خاص نبوت یا امامت نپرداخته است.
آراسته و همکاران )۱۳۹۹ش( در مقاله باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر با تمرکز 
بــر مقام‌هــای ولایــی ائمــه ؟ع؟ و تطبیــق برخــی آیات، نشــان داده‌اند کــه مفاهیم 
ولایی در بطن بســیاری از آیات نهفته اســت. این مقاله بستر مناسبی برای تحلیل 

تأویلات روایی فراهم می‌کند، ولی محدود به برخی آیات خاص است.
قنبــری و دیــاری بیدگلــی )۱۳۹۹ش( در مقالــه‌ای انتقــادی، دیــدگاه ذهبــی درباره 
تأویــات شــیعه را بررســی کرده‌اند. آن‌ها با تحلیل مقایســه‌ای میــان آرای ذهبی و 
آیــت‌الله معرفــت، به دفاع از مشــروعیت تأویــات اهل‌بیــت؟عهم؟ پرداخته‌اند که از 

حیث روش‌شناسی تأویلی مفید است.
مرادی و معصومی )۱۴۰۰ش( با بررسی نمونه‌های مثال‌پردازی در روایات تفسیری 
اهل‌بیــت؟عهم؟، بــه روش تفســیری ایشــان پرداخته‌انــد، امــا تمرکــز اصلــی آنــان بــر 

شیوه‌های بیانی است نه محتوای تأویلی در آیات نبوت و امامت.
حســین‌پور )۱۴۰۰ش( در مقالــه‌ای دیگــر، مجــدداً بــه روش تأویــل اهل‌بیــت؟عهم؟ 
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کید کرده اســت، اما همچنان  پرداختــه و بــر پیوند میــان تأویل و هدایــت ولایی تأ
تمرکز او بر تحلیل مفهومی است نه بر آیات خاص سوره‌های بقره و آل‌عمران.

صادقــی، فرشــته و گلی، مهرنــاز)1400(: در نشــریه مطالعات تأویلی قــرآن، پیاپی 7 
)پاییــز و زمســتان 1400(، به بررســی انــواع تأویلات اهل بیت؟عهم؟ در جــزء 26 قرآن 
کریم پرداخته شــده اســت. پژوهش نشــان می‌دهد که آیات قرآن افــزون بر ظاهر، 
دارای معانی باطنی هستند که اهل‌بیت؟عهم؟ بهترین راهنما برای درک این معانی 

می‌باشند
تأویــات  مریــم،  و  طــه  ســوره‌های  دربــاره  پژوهشــی  در  )۱۴۰۲ش(  گلــی  و  گلــی 
اهل‌بیــت؟عهم؟ دربــاره مقــام ولایــت را بررســی کرده‌انــد. هرچنــد محــور پژوهــش بر 
سوره‌های دیگری استوار است، اما روش دسته‌بندی تأویلات به چهار نوع )رمزی، 
تمثیلی، مصداقی و تطبیقی( می‌تواند در مطالعه حاضر نیز کاربست داشته باشد.

کنــون تحقیقــی جامع و تحلیلــی به‌صــورت متمرکز بر  بــا وجــود ایــن پژوهش‌ها، تا
تأویــات اهل‌بیت؟عهم؟ در آیات نبوت و امامت ســوره‌های بقــره و آل‌عمران انجام 
نشــده اســت. بیشــتر مطالعات موجود یا به مباحث کلی روش تأویل پرداخته‌اند، 
یــا آیــات مــورد نظــر ایــن مقاله )به‌ویــژه آیه 30 و 124 ســوره بقــره، و 33 و 61 ســوره 
آل‌عمــران( را صرفــا به‌صــورت مــوردی بررســی کرده‌انــد، بــدون تحلیــل یکپارچه. 
خــأ موجود در مطالعات پیشــین، نیاز به پژوهشــی توصیفی-تحلیلی برای تبیین 

جایگاه تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟ در این آیات کلیدی را برجسته می‌سازد.

3. مبانی نظری پژوهش

3-1. تأویل در لغت و اصطلاح
لُ ـ تأویــاً( بــه معنــای  تأویــل از ریشــه ثلاثــی »أول«  ازبــاب تفعیــل: تأویــل ـ یُــؤَوِّ
بازگردانــدن و بــه اصــل و مرجــع اســت و مفاهیمــی ماننــد رجــوع، حقیقــت نهایــی 
و عاقبــت را در بــر می‌گیــرد )ازهــری، 1421: 320/15؛ ابــن فــارس، 1404: 32/1؛ ابــن 
منظور، 1376: 1627/4؛ جرجانی، 1403: 50(. در اصطلاح علوم قرآنی، تأویل غالباً 
بــه معنای کشــف معنــای باطنی و حقیقی کلام الهی اســت که فراتــر از ظاهر الفاظ 
قــرار دارد. طبــری تأویــل را تفســیر مقصــود متکلــم می‌دانــد و آن را مترادف تفســیر 
می‌گیــرد )طبــری، 1412: 123/1(. جرجانی نیز آن را انتقــال لفظ از ظاهر به معنایی 
دیگــر معرفــی می‌کنــد )جرجانــی، 1403: 50(. ســیوطی تأویل را راهی بــرای توضیح 
معانی پیچیده آیات بر اســاس انســجام با سیاق می‌داند )سیوطی، 1404: 221/3(. 
علامــه طباطبایــی تأویــل را حقیقت خارجــی معارفی می‌داند که آیــات قرآن به آن 
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کیــد می‌کنــد کــه درک آن صرفاً برای »راســخان در علــم« ممکن  اشــاره دارنــد، و تأ
اســت )طباطبایــی، 1393: 53/3(. معرفــت نیــز تأویــل را »توجیــه آیات متشــابه بر 
وجه صحیح« می‌داند که با تحلیل‌های عقلانی و نقلی به دســت می‌آید )معرفت، 
1429: 157/8(. ابــن تیمیــه نیز تأویل را بازگشــت به حقیقــت نهایی کلام می‌داند، 
هرچنــد ممکن اســت مطابق ظاهر نباشــد )ابــن تیمیــه، 1426: 36/3(. در روایات 
اهل‌بیــت؟عهم؟، تأویــل ناظر به لایه‌های پنهان و رمزی آیات اســت. بر اســاس این 
روایــات، قــرآن افــزون بــر ظاهــر، دارای بطنی اســت که علــم آن نــزد پیامبر ؟ص؟ و 
اهل‌بیت؟عهم؟ اســت. این تأویلات، نقش کلیــدی در تبیین مفاهیمی مانند نبوت، 

امامت و ولایت دارند )شرف‌الدین، 1409: 112/1؛ حسین‌پور، 1391: 155(.

3-2. جری و تطبیق
واژه جری در لغت به معنای حرکت ســریع اســت )راغب اصفهانی، 1414ق:194( و 
در ادبیــات روایــی، به معنای جریــان یافتن معنای قرآن همانند حرکت خورشــید، 
باد یا آب بر مصادیق متعدد، برای استمرار پیام الهی به‌کار رفته است )فراهیدی، 
1410ق، ج6، ص174(. در اصطــاح علــوم قرآنــی، جــری و تطبیق عبارت اســت از 
جریــان و انطبــاق الفــاظ و مفاهیــم آیات قــرآن کریم کــه درباره یک مصــداق بیان 
ک و معیار را دارنــد. به بیان  شــده‌اند، بــر مصادیــق یا مــوارد دیگری کــه همان مــا
دیگــر، جــری بــه معنــای امتــداد و اســتمرار معنــای آیــه در طــول تاریــخ و انطبــاق 
آن بــر مصادیــق متعــددی اســت کــه بــا مصــداق اولیــه مشــترک‌اند )طباطبایــی، 
1403ق:67/3(. در ایــن نــگاه، یــک لفــظ که دارای معنــای کلی اســت، می‌تواند بر 

گون در اعصار و شرایط مختلف تطبیق یابد. مصادیق گونا
بر این اســاس، جری و تطبیق در تفســیر روایی، مبین آن اســت که آیات قرآن تنها 
بــه مصــداق عصر نزول محــدود نبوده، بلکه پیــام و معنای آن‌هــا قابلیت انطباق 
بــر وقایع، اشــخاص یا جوامع مشــابه را در همه دوران‌هــا دارد؛ چنان‌که در روایات 

تفسیری اهل‌بیت؟عهم؟، از این اصل تحت عنوان »قانون جری« یاد شده است.

3-3. نبوت، امامت و ولایت در پرتو تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟
نبوت از ریشه »نَبَأ« به معنای خبر مهم است و در اصطلاح به مقام الهی پیام‌آوری 
 .)45/3  :1412 طبــری،  65؛   :1414 )راغــب،  دارد  اشــاره  انســان‌ها  هدایــت  بــرای 
اهل‌بیــت؟عهم؟ در تأویــات خــود، نبــوت را نه‌فقــط به‌عنوان مقام ارســال رســالت، 
بلکــه به‌عنــوان جایــگاه اتصــال با علم الهــی معرفی کرده‌اند که منشــأ مشــروعیت 
امامت نیز هست )طباطبایی، 1393: 53/3(. امامت در لغت به معنای پیشوایی و 



42

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان
1403

راهبری است )ابن فارس، 1404: 215/3( و در اصطلاح شیعی، به رهبری الهی پس 
از پیامبــر ؟ص؟ توســط فــردی معصوم و منصوب از ســوی خداوند اطلاق می‌شــود. 
تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟ نشان می‌دهد که امامت نه تنها استمرار نبوت است، بلکه 
دارای ویژگی‌هایی همچون عصمت و علم لدنی است )طباطبایی، 1393: 134/2؛ 

شرف‌الدین، 1409: 113/1(.
ولایت نیز به معنای نزدیکی، سرپرســتی و تصرف در امور آمده اســت )ابن منظور، 
1414: 143/11( و در اصطــاح دینــی بــه حق سرپرســتی و رهبری دینی و سیاســی بر 
جامعــه اشــاره دارد. اهل‌بیت؟عهم؟ در تأویــات خود، ولایت را محــور تداوم هدایت 
کــه در آیاتــی ماننــد آیــه مباهلــه، خلافــت آدم، و ابتــاء ابراهیــم  معرفــی کرده‌انــد 
برجســته شــده اســت )آراســته و همــکاران، 1399: 118؛ قنبــری و دیــاری بیدگلــی، 
1399: 134؛ گلــی و گلــی، 1402: 88(. روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ کــه در منابعــی ماننــد 
تأویل الآیات الظاهرة شــرف‌الدین، تفســیر قمی و تفســیر عیاشــی ثبت شــده‌اند، بر 
تأویل آیاتی چون آیه 30 و 124 بقره و 33 و 61 آل‌عمران تمرکز دارند. این تأویلات 
جایــگاه امامــان را بــه عنوان وارثان علــم نبوی و حجت‌های الهی آشــکار می‌کنند 
)حســین‌پور، 1400: 157؛ حیاتــی و پوراقبــال، 1400: 145(. در جمع‌بنــدی، تأویل در 
دیــدگاه اهل‌بیــت؟عهم؟، راهــی بــرای درک ژرفــای قــرآن و تبیین مقاماتــی همچون 
نبوت، امامت و ولایت اســت. این تأویلات که برخاســته از علم لدنی ایشــان است، 
محــور اصلــی فهم باطنی آیات کلیــدی مربوط به هدایت و رهبری امت اســامی را 

تشکیل می‌دهد.

3-4. اهل‌بیت؟عهم؟ و تفسیر قرآن
اهل‌بیــت؟عهم؟ به عنوان مفســران حقیقــی قرآن، علم الهی و معرفت کامل نســبت 
بــه آیــات قــرآن دارند. آنــان نه‌تنها بــر معانی ظاهری قرآن مســلط بودنــد، بلکه به 
تأویــات عمیــق و باطنی آن نیز احاطه داشــتند. این حقیقــت در روایات متعددی 
کیــد قرار گرفته اســت. امــام صــادق ؟ع؟ در این زمینه  از ائمــه اطهــار ؟ع؟ مــورد تأ
لِهِ إلی آخِرِهِ.”  مُ کتابَهُ مِن أوَّ

َ
هُ یَبعَثُ مِنّا مَن یَعل م یَزَلِ الل�ّ

َ
می‌فرماید: “إنّا أهلُ بَیتٍ ل

“مــا اهــل بیت بــه گونه‌ای هســتیم که خداونــد متعال همــواره از میان ما کســی را 
گاه به )تفسیر( کتابش از آغاز تا پایان  برمی‌انگیزد )به عنوان امام زمان خود( که آ
گاهی گســترده نســبت به قــرآن، وظیفه  آن اســت.” )صفــار، 1404 ق: 194/1( ایــن آ
هدایــت و تفســیر صحیــح آن را بــر عهده اهل‌بیــت؟عهم؟ قرار داده اســت. به همین 
دلیــل، امــام باقــر )علیه‌الســام( دربــاره وظیفه مــردم در مراجعه بــه اهل‌بیت؟عهم؟ 
، فإذا 

َ
نزِل

ُ
ی الناسِ أنْ یَقــرَأوا القُرآنَ کمــا أ

َ
برای تفســیر قــرآن می‌فرماید: “فإنّمــا عَل
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ینا.”
َ
احتاجوا إلی تَفسیرِهِ فَالاهتِداءُ بِنَا وَ إِل

گر به تفسیر  “وظیفه مردم اســت که قرآن را آن‌گونه که نازل شــده قرائت کنند، اما ا
آن نیاز داشتند، هدایت به‌سوی تفسیر قرآن بر عهده ما و به سوی ماست.”)فرات 
کوفــى،1410: 258/1( ایــن حدیــث، توانایی علمــی اهل‌بیت؟عهم؟ در تفســیر قرآن و 
کید می‌کند  فهــم معانی عمیق آن را نشــان می‌دهد. در همین زمینــه، ذهبی نیز تأ
که اهل‌بیت؟عهم؟ نقش تربیتی و آموزشــی در تفســیر قرآن ایفا کرده‌اند و مردم را به 

راه‌های صحیح تفسیر قرآن هدایت نموده‌اند )معرفت، 1379ق: 446/1(.
اهل‌بیــت؟عهم؟ نه‌تنهــا به ظاهر آیات قرآن توجه داشــتند، بلکه بــر معنای باطنی و 
کید می‌کردند. این تأویلات، لایه‌های عمیق‌تری از معرفت دینی  تأویلی آن‌ها نیز تأ
را آشــکار کــرده و مفاهیم ولایت، امامت و نبوت را در بســتر قــرآن کریم مورد تبیین 
قــرار می‌دهنــد )طباطبایــی، 1392 ق: 150/4( بنابرایــن، جایــگاه اهل‌بیت؟عهم؟ در 
تفســیر قرآن به‌عنوان حاملان علم و هدایت الهی از اهمیت بالایی برخوردار اســت 
و تأویــات آن‌ها نقش حیاتی در شــناخت بهتــر مفاهیم قرآنی ایفا می‌کند. تأویلات 
اهل‌بیــت؟عهم؟ علاوه بر روشــن کــردن معانی ظاهــری آیات، بــه درک عمیق‌تری از 
مفاهیــم دینــی، به‌ویــژه در حوزه‌های ولایــت و امامت، کمک می‌کند که در تفســیر 

اهل سنت کمتر به این جنبه‌ها پرداخته شده است.

4. تأویلات روایی اهل‌بیت؟عهم؟ در آیه ۳۰ سوره بقره
تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِــدُ 

َ
وا أ

ُ
رْضِ خَلِيفَةًقَال

َ
أ

ْ
ــةِ إِنِيّ جَاعِــلٌ فـِـي ال

َ
ائِك

َ
مَل

ْ
ــكَ لِل

ّ
بُ  رَ

َ
>وَإِذْ قَــال

مُونَ< 
َ
ا تَعْل

َ
مُ مَا ل

َ
عْل

َ
 إِنِيّ أ

َ
كَۖ  قَال

َ
سُ ل حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ يَسْفِكُ الدِّ فِيهَا وَ

)بقره/30(
آیــه ۳۰ ســوره بقــره درباره خلافت انســان در زمین در اندیشــه شــیعی، بنیانی برای 
نظام خلافت و امامت الهی اســت. اهل‌بیت؟عهم؟ در روایات، این خلافت را فراتر از 
جانشــینی دنیوی و به‌عنوان مقامی قدســی و الهی بــا ویژگی‌هایی چون عصمت، 
علــم لدنــی و طهارت باطنی معرفی کرده‌اند. ایــن تأویلات در پنج محور ذیل قابل 

دسته‌بندی است:

4-1. معنای باطنی آیه
در بســیاری از روایــات اســامی، بر وجــود معانی باطنی و عمیق‌تر بــرای آیات قرآن 
کید شــده اســت. این روایات بیان می‌کنند که ظاهر آیات تنها بخشی از حقیقت  تأ
قرآن را منعکس می‌کند و فهم کامل آن مستلزم توجه به باطن و لایه‌های پنهان‌تر 
معناســت. علمای اســامی نیز با استناد به این روایات، معتقدند که هر آیه، افزون 
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بــر معنــای ظاهری، معانــی باطنی متعــددی دارد که تنها اهل معرفــت و صاحبان 
بصیــرت می‌تواننــد بــه آن دســت یابنــد )ر.ک: طباطبایــی، المیــزان:83/3 ( امــام 
صــادق ؟ع؟ فرمــود: »خلیفــه الهی انســانی معصوم اســت کــه خداونــد او را به علم 
لدنی مجهز ساخته تا بشر را از فساد بازداشته و به هدایت روحانی راهنمایی کند« 
)حویزی،۱۴۱۵ق:45/1(. امام باقر ؟ع؟ خلافت آدم ؟ع؟ را رمزی از خلافت معنوی 
در زمین دانسته و آن را مأموریتی الهی در راستای هدایت انسان‌ها معرفی می‌کند 
)قمــی، ۱۴۰۴ق:36/1 (. امــام صــادق ؟ع؟ نیــز در روایــت دیگــری خلافــت را مقامی 
الهــی معرفــی می‌کنــد کــه با طهــارت باطنــی و تســلیم در برابر مشــیت الهی محقق 

می‌شود )شبر، ۱۴۰۷ق:86/1 (.
کید دارند که مفهوم »خلافت« در قرآن، صرفاً  روایات اهل‌بیت؟عهم؟ بر این نکته تأ
یــک جایــگاه ظاهــری و دنیایــی نیســت، بلکه حقیقتــی الهــی و باطنــی دارد. امام 
صــادق ؟ع؟ بــا تصریح به »معصوم بــودن خلیفه« و مجهز بــودن او به علم لدنی، 
بُعد ملکوتی و ویژه خلافت را تبیین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که این مقام، شرط اساسی 
هدایت‌گــری راســتین در امــت و مصونیــت از فســاد و خطــا را می‌طلبــد )حویــزی، 
۱۴۱۵ق: 45/1 (. از دیــدگاه امــام باقــر ؟ع؟، خلافــت آدم ؟ع؟ رمــز و نمونــه‌ای از 
خلافت معنوی اســت که اساســا مأموریتی الهی برای هدایت بشر به شمار می‌رود؛ 
کیــد امام صادق  نــه صرف ســلطنت یا ریاســت )قمــی، ۱۴۰۴ق:36/1(. همچنین تأ
؟ع؟ بــر تحقــق خلافــت از طریــق طهــارت باطنــی و تســلیم مطلق در برابر مشــیت 
الهــی، ماهیــت الهــی این منصب را از ســایر مناصــب دنیوی متمایز می‌کند )شــبر، 
۱۴۰۷ق: 86/1 (.در مجمــوع، تحلیــل روایات نشــان می‌دهد کــه »خلافت« در نگاه 
اهل‌بیــت؟عهم؟ مفهومــی فراتر از اداره اجتماعی اســت و بنیــاد آن، بر عصمت، علم 

الهی و طهارت باطنی استوار است.

4-2. مصداق باطنی
در بسیاری از روایات و تفاسیر، مقصود از معنای باطنی یا تأویل آیات قرآن، اشاره 
بــه مصادیــق واقعی و خارجی آن آیات اســت؛ یعنی باطن هــر آیه، حادثه‌ای عینی 
یــا شــخصیتی معین در عالم واقــع خواهد بود. به بیان دیگــر، معنای باطنی آیات 
قــرآن منحصــر در مفاهیــم انتزاعی و کلی نیســت، بلکه می‌توانــد در مورد رخدادها 
یــا افــراد خاصــی تحقق یابد که در روایات اهل بیت؟ع؟ به آنها اشــاره شــده اســت 
)ر.ک: طباطبایی، المیزان: 83/1 ؛ عیاشــی، تفســیر: 11/1(. امام صادق ؟ع؟ فرمود: 
»مراد از خلیفه در این آیه، آدم ؟ع؟ و امامان معصوم از نسل او هستند که خداوند 
آنــان را در زمیــن حجــت قــرار داده اســت« )کوفــی، ۱۴۱۲ق:54/1(. امــام باقر ؟ع؟: 
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»خلیفــه در ایــن آیــه، آدم ؟ع؟ و اوصیــای معصــوم او از اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند« 
)قمــی،۱۴۰۴ق:35/1(. امــام حســن عســکری ؟ع؟: »خلیفــه در این آیــه، آدم ؟ع؟ و 

اوصیای معصوم او هستند« )حسن بن علی، ۱۴۰۹ق:216/1(.
در روایــات، بیــان مصداقــی اهل‌بیت؟عهم؟ نســبت به آیــه خلافت، ناظر به شــمول 
ایــن مقــام بــر آدم ؟ع؟ و امامان معصوم پس از اوســت. چنان‌کــه امام صادق ؟ع؟ 
تصریــح می‌کنــد: »مــراد از خلیفه، آدم ؟ع؟ و امامان معصوم از نســل او هســتند...« 
)کوفی، ۱۴۱۲ق: 54/1(. امام باقر ؟ع؟ و امام حسن عسکری ؟ع؟ نیز بر تداوم این 
کید می‌کنند و خلافت را منحصر در انسان‌های برگزیده و معصوم  مصداق‌گرایی تأ
می‌دانند )قمی، ۱۴۰۴ق: 35/1 ؛ حسن بن علی، ۱۴۰۹ق: 216/1 (. این تحلیل نشان 
می‌دهــد که در تفســیر روایــی، آیه خلافت نه فقــط رویدادی تاریخــی، بلکه بیانگر 
یک ســنت الهی برای تعیین حجت الهی در هر عصر اســت؛ به گونه‌ای که امامان 

معصوم ؟ع؟ استمرار معنوی همان منصب را دارا هستند.

4-3. مصداق اطلاق یا جری
در روایــات اهــل بیت؟ع؟، مفهوم »جَری« به معنــای جریان یافتن حکم یا معنای 
یــک آیــه در مصادیق متعــدد در طول تاریخ اســت. به بیان دیگر، آیــات قرآن تنها 
بــه رویــداد یــا فرد خاصــی در زمان نــزول محدود نمی‌شــوند، بلکه معنــای آن‌ها بر 
اشــخاص و وقایع مشــابه در اعصار مختلف نیز انطبــاق می‌یابد. امام صادق ؟ع؟ 
فرمــود: »خداونــد در هر عصــر، خلیفه‌ای معصــوم را برای هدایت امــت می‌گمارد« 
)کوفی، ۱۴۱۲ق54/1(. امام رضا ؟ع؟: »خلافت الهی در اهل‌بیت؟عهم؟ تا آخرالزمان 

استمرار دارد« )حویزی، ۱۴۱۵ق: 48/1(.
تحلیل و بررسی: در روایات اهل‌بیت؟عهم؟، مفهوم »جری« به معنای جریان یافتن 
حکــم یــا معنای یــک آیه در مصادیق متعدد در طول تاریخ اســت؛ بــه بیان دیگر، 
آیــات قــرآن تنهــا به رویــداد یا فرد خاصــی در زمان نــزول محدود نمی‌شــوند، بلکه 
معنــای آن‌ها بر اشــخاص و وقایع مشــابه در اعصــار مختلف نیز انطبــاق می‌یابد. 
چنان‌کــه امام صــادق ؟ع؟ می‌فرمایــد: »خداوند در هر عصر، خلیفــه‌ای معصوم را 
بــرای هدایــت امت می‌گمارد« )کوفــی، ۱۴۱۲ق:54/1(. این روایت بیانگر آن اســت 
کــه مفهــوم خلافــت الهــی، بر اســاس قاعــده جــری، اســتمرار تاریخــی دارد و در هر 
دوره، حجــت الهــی و امام معصوم به عنوان خلیفه الهی برای هدایت بشــر تعیین 
می‌شــود؛ بنابرایــن، آیه خلافت نه‌تنها به حضــرت آدم ؟ع؟ اختصاص ندارد، بلکه 
بــر همــه امامان معصوم ؟ع؟ و حجت‌های الهــی در هر زمان جاری و قابل تطبیق 

است.
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4-4. تحقیق مفاد آیه
در برخــی آیــات و روایات، به مصداق خارجی و تجســم عینی وعده‌ها و وعیدهای 
ح‌شده  الهی تصریح شده است؛ به این معنا که برخی از وعده‌ها و تهدیدهای مطر
در قرآن، در زمان نزول آیه هنوز تحقق خارجی نداشــته‌اند، اما تحقق عینی آن‌ها 
در آینــده وعــده داده شــده اســت. بنابرایــن، این‌گونــه اخبــار غیبی قــرآن، ناظر به 
رویدادها و اشــخاص خاصی در آینده هســتند که از مصادیق تأویل قرآن به شــمار 
می‌آینــد )قهــاری کرمانــی، ۱۳۹۸، ص ۸۱(. امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »خلیفه باید 
انســانی معصوم، مطهر و صاحب علم لدنی باشــد« )حویزی، ۱۴۱۵ق:45/1(. امام 
ک خلافــت، عهــد الهی اســت و بایــد در افرادی باشــد کــه از ظلم و  باقــر ؟ع؟: »مــا
فســاد دورنــد« )قمــی، ۱۴۰۴ق:36/1(. امــام صادق ؟ع؟ نیــز فرمود: »خلیفــه باید از 
فســاد به دور و با علم الهی و طهارت، امت را هدایت کند« )شــبر، ۱۴۰۷ق: 86/1 (. 
تحلیــل روایت‌های اهل‌بیت؟عهم؟ نشــان می‌دهد که تحقق خلافت الهی مشــروط 
بــه ویژگی‌هایــی چون عصمت، طهارت و علم الهی اســت. امام صادق ؟ع؟ و امام 
کیــد می‌کنند کــه مقام خلافت بر اســاس عهــد الهی و در  باقــر ؟ع؟ بــر ایــن نکته تأ
افــرادی تحقــق می‌یابــد کــه از ظلــم و فســاد دور باشــند )حویــزی، ۱۴۱۵ق: 45/1؛ 
قمــی، ۱۴۰۴ق: 36/1(. ایــن ویژگی‌هــا معیارهایــی اساســی برای شایســتگی تصدی 
مقــام خلافت الهی معرفی شــده‌اند که در تمــام روایات ائمه ؟ع؟ به‌طور مکرر بیان 

گردیده است.

4-5. جری و تطبیق
امــام صــادق ؟ع؟: »خلیفــه در ایــن آیــه، آدم ؟ع؟ و اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند کــه در هر 
زمــان، هدایتگــران الهی‌انــد« )کوفــی، ۱۴۱۲ق:54/1(. امام رضا ؟ع؟: »خلافــت در این 
آیــه بــه اهل‌بیت؟عهم؟ تطبیق می‌یابــد که در هر عصــر برگزیدگان الهی‌انــد« )حویزی، 
۱۴۱۵ق:48/1(. اصل جری و تطبیق در تفســیر اهل‌بیت؟عهم؟ نشــان‌دهنده آن اســت 
که خلافت الهی نه فقط متعلق به یک زمان خاص، بلکه حقیقتی جاری و مستمر در 
تاریخ است. امام صادق ؟ع؟ و امام رضا ؟ع؟ با اشاره به اینکه اهل‌بیت؟عهم؟ مصداق 
پیوسته خلافت الهی‌اند و هدایت امت اسلامی را در هر عصر بر عهده دارند، این اصل 
را تبییــن می‌کنند )کوفــی، ۱۴۱۲ق: 54/1؛ حویزی، ۱۴۱۵ق: 48/1(. این برداشــت، راه را 
برای تحلیل مصداقی و کاربردی آیه در زمینه هدایت تاریخی و مستمر انسان‌ها هموار 
می‌ســازد. این تحلیل نشان می‌دهد که روایات اهل‌بیت؟عهم؟ با رویکردی چندلایه، از 
تفسیر معنای باطنی آیه تا تعیین مصادیق ویژه، و از تبیین معیارهای خلافت تا ارائه 
قاعده جری و تطبیق، تصویری جامع و الهی از منصب خلافت و امامت ارائه می‌دهند 
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کید دارد. که بر استمرار هدایت الهی و جایگاه ویژه امامان معصوم ؟ع؟ در نظام دینی تأ

5. تأویلات روایی اهل‌بیت؟عهم؟ در آیه ۱۲۴ سوره بقره
 وَمِنْ 

َ
اسِ إِمَامًا قَــال ــكَ لِلنَّ

ُ
ــي جَاعِل ِ

ّ  إِن
َ

هُــنَّ قَــال تَمَّ
َ
لِمَــاتٍ فَأ

َ
ــهُ بِك بُّ ــى إِبْرَاهِيــمَ رَ

َ
 >وَإِذِ ابْتَل

الِمِينَ <)بقره / ۱۲۴(
َ

 عَهْدِي الظّ
ُ

ا يَنَال
َ
 ل

َ
تِي قَال يَّ ذُرِّ

آیه ۱۲۴ ســوره بقره، یکی از کلیدی‌ترین متون قرآنی درباره مفهوم امامت به‌شــمار 
مــی‌رود که در منظومــه روایی اهل‌بیت؟عهم؟، مفهومی فراتر از ریاســت اجتماعی یا 
زعامت دنیوی یافته است. در اندیشه شیعه، این آیه شالوده بحث امامت و ولایت 
کید بر عصمت، طهارت باطنی، علم لدنی و استمرار  الهی را تشکیل می‌دهد و با تأ
این منصب در نســل معصومان، بنیان متفاوت و متمایزی از ســایر دیدگاه‌ها ارائه 
می‌کنــد. از منظر روایــات اهل‌بیت؟عهم؟، امامت حضرت ابراهیــم ؟ع؟ مقامی الهی 
و معنــوی اســت که تنها با برخــورداری از ویژگی‌هایی چون عصمــت، طهارت روح 
ک و معصوم او اســتمرار  و علــم خــاص الهــی قابــل تحقق بوده و در تداوم نســل پــا
یافته است. بر اساس روایات تفسیری، این حقیقت قرآنی را می‌توان در پنج محور 

اصلی تحلیل و تبیین کرد:

5-1. معنای باطنی
امــام صادق ؟ع؟ فرمــود: »ابراهیم ؟ع؟ در آزمون‌هایی همچون ذبح فرزند، طهارت 
باطنی و تسلیم مطلق، شایستگی یافت« )حویزی، ۱۴۱۵ق:120/1(.ایشان همچنین 
می‌فرمایــد: »کلمــات در آیــه، معارف و علوم الهی اســت که شــرط رســیدن به امامت 
اســت« )قمــی، ۱۴۰۴ق:59/1(. امــام صــادق ؟ع؟ در روایت دیگــری، امامت را مقامی 
الهــی همــراه با طهارت باطنی و تســلیم کامــل در برابر خداوند معرفی می‌کند )شــبر، 
۱۴۰۷ق:142/1(. در روایــات امام صــادق ؟ع؟، فرآیند »ابتلا« و آزمون حضرت ابراهیم 
؟ع؟ صرفاً به امتحانات ظاهری محدود نیست؛ بلکه شامل مراحل طهارت باطنی، 
تســلیم کامــل و دریافت معارف الهی اســت. تعبیر امام که »کلمــات« را به علوم الهی 
و تکالیف معنوی تفســیر می‌کند، نشــان می‌دهد که شایســتگی امامت، تنها از مسیر 
کمال معنوی و وصول به حقیقت عبودیت حاصل می‌شود )حویزی، ۱۴۱۵ق:120/1؛ 
قمــی، ۱۴۰۴ق:59/1؛ شــبر، ۱۴۰۷ق:142/1(. تحلیــل ایــن روایــات نشــان می‌دهــد که 
امامت، نهادی الهی است که با تعالی روح، طهارت و تسلیم در برابر امر خداوند گره 

خورده و اساس آن، کمال معرفتی و باطنی فرد منتخب است.

5-2. مصداق باطنی
گــذار شــد«  امــام صــادق ؟ع؟: »امامــت بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ از نســل ابراهیــم ؟ع؟ وا
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)بحرانــی، ۱۴۱۵ق:317/1(. امــام باقــر ؟ع؟: »خداوند امامت را به کســانی داد که از 
ک‌اند«. )قمــی، ۱۴۰۴ق:59/1( امام رضا ؟ع؟: »این مقام به معصومان  هــر ظلمی پا
از نسل ابراهیم ؟ع؟ که اهل بیت پیامبر ؟ص؟ هستند، اعطا شده است« )حویزی، 
۱۴۱۵ق:122/1(. براساس بیانات امام صادق ؟ع؟، امام باقر ؟ع؟ و امام رضا ؟ع؟، 
مصــداق حقیقــی امامت، معصومان از نســل ابراهیم ؟ع؟ و اهــل بیت پیامبر ؟ص؟ 
هســتند )بحرانــی، ۱۴۱۵ق:317/1؛ قمــی، ۱۴۰۴ق:59/1؛ حویــزی، ۱۴۱۵ق:122/1(. 
در ایــن روایــات، امامــت نــه به صــورت عــام و کلی، بلکه بــه عنوان مقامــی الهی و 
اختصاصــی معرفــی می‌شــود کــه تنهــا به افــرادی اعطا شــده کــه از هرگونــه ظلم و 
کید مکرر بر »طهارت« و »عصمت« به عنوان شــرط لازم برای  ک‌انــد. تأ انحــراف پا
نیل به این منصب، گویای نگرش شیعه به تداوم خط هدایتی ابراهیمی در نسل 
پیامبر ؟ص؟ است؛ به گونه‌ای که امامت، امری قراردادی یا اجتماعی نیست، بلکه 

برگزیدگی الهی و استمرار عهد خاص خداوند با معصومان می‌باشد.

5-3. مصداق اطلاق یا جری
امــام صــادق ؟ع؟ فرمــود: »ابراهیــم ؟ع؟ ایــن مقــام را بــرای ذریــه خود خواســت و 
خداوند آن را در اهل‌بیت؟عهم؟ مستقر ساخت« )بحرانی، ۱۴۱۵ق:317/1(. امام باقر 
؟ع؟: »اســتمرار امامت در اهل‌بیت؟عهم؟ با عصمت و علم باطنی اســت« )حویزی، 
۱۴۱۵ق:123/1(. امــام صــادق ؟ع؟ در روایت دیگر: »امامت عهد الهی اســت که به 
افراد معصوم و مطهر اعطا می‌شود« )همان، ۱۴۱۵ق:120/1(. تأویلات روایی درباره 
کید دارد. امــام صادق ؟ع؟ و  »جــری« بــر اســتمرار و جاری بــودن معنای امامــت تأ
امام باقر ؟ع؟ بیان می‌کنند که ابراهیم ؟ع؟ این مقام را برای نسل خود درخواست 
کــرد و خداونــد آن را در اهــل بیــت پیامبــر ؟ص؟ قــرار داد )بحرانــی، ۱۴۱۵ق:317/1؛ 
حویــزی، ۱۴۱۵ق:123/1(. در ایــن دیــدگاه، امامــت همچــون مفهومــی فرازمانــی و 
فراتاریخــی، در هــر عصر و نســل ادامه دارد و اختصاص به یک فــرد یا دوره ندارد؛ 
بلکــه هــرگاه مصداق معصــوم و مطهر تحقق یابد، همان عهد الهــی و مقام امامت 
تکرار و اســتمرار می‌یابد. این برداشــت، فهمی پویا از قرآن را نشــان می‌دهد و اصل 

»جری« را به عنوان قاعده‌ای در تفسیر روایی تثبیت می‌کند.

5-4. تحقیق مفاد آیه
و  عصمــت  آن  شــرط  و  نمی‌رســد  ظالمــان  بــه  »امامــت  فرمــود:  ؟ع؟  باقــر  امــام 
تســلیم اســت« )قمــی، ۱۴۰۴ق:59/1(. امــام صــادق ؟ع؟: »کلمــات، معــارف الهی و 
تکالیــف شــرعی‌اند کــه ابراهیــم ؟ع؟ با تکمیل آن‌ها شایســته امامت شــد« )شــبر، 
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۱۴۰۷ق:۱۴۲/1(. روایــات امــام باقــر ؟ع؟ و امام صادق ؟ع؟ بر شــرط اساســی امامت 
کید دارند )قمی،۱۴۰۴ق:59/1؛  شــبر،  یعنــی عصمت، علم الهی و تســلیم مطلــق تأ
۱۴۰۷ق:142/1(. آنــان تبییــن می‌کنند که آیه »لا ینال عهدی الظالمین« محدود به 
یک زمان یا فرد خاص نیســت و هرگونه ظلم، حتی اندک، با مقام امامت منافات 
دارد. از منظر این روایات، حقیقت امامت چیزی جز ولایت الهی و واســطه‌گری در 
فیــض و هدایت ربوبی نیســت و ایــن مقام جز در افراد معصوم، محقق نمی‌شــود؛ 
کید بر مرز روشــن میــان رهبران الهی و رهبران  بــه همین دلیل، تحقق مفاد آیه، تأ

غیرالهی دارد.

5-5. جری و تطبیق
کــه  امــام صــادق ؟ع؟: »امامــت در ایــن آیــه، بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ تطبیــق می‌یابــد 
در هــر عصــر، هدایتگــران الهی‌انــد« )بحرانــی، ۱۴۱۵ق:317/1(. امــام رضــا ؟ع؟: 
»خداونــد اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــرای هدایــت امــت در همه اعصــار برگزیــد« )حویزی، 
۱۴۱۵ق:122/1(. در روایات اهل‌بیت؟عهم؟، تصریح شــده اســت که امامت مورد نظر 
آیه ۱۲۴، نه فقط در حضرت ابراهیم ؟ع؟ بلکه در اهل بیت پیامبر ؟ص؟ نیز تحقق 
یافته و ادامه دارد )بحرانی، ۱۴۱۵ق:137/1؛ حویزی، ۱۴۱۵ق:122/1(. این تأویل، 
جنبــه تاریخــی آیــه را بــه حقیقتی مســتمر و جاری تبدیــل می‌کند کــه در هر عصر، 
امــام معصــوم به عنوان هادی الهی نقش‌آفرین اســت. بنابراین، آیــه تنها ناظر به 
واقعــه‌ای در تاریــخ کهــن نیســت، بلکه معیار و نشــانه‌ای بــرای شناســایی امامان 

معصوم و حجت‌های الهی در طول تاریخ امت اسلامی است.

5-6. معنای آیه متشابه
در منابــع روایــی، روایتــی کــه آیه ۱۲۴ را متشــابه معرفی کنــد وجود نــدارد. روایات، 
ایــن آیــه را محکم دانســته و تمرکز آن‌ها بــر تبیین مصادیق و اســتمرار ولایت الهی 
است. مطابق روایات، آیه ۱۲۴ از آیات محکم قرآن به شمار می‌رود و با تصریح به 
شرایط، معیارها و مصادیق امامت، هیچ ابهامی برای فهم عمیق و تطبیق‌پذیری 
ندارد. تمرکز روایات بر تبیین دقیق مصادیق، اســتمرار ولایت الهی و شفاف‌ســازی 
شروط امامت است؛ بنابراین، این آیه نه تنها از متشابهات نیست، بلکه به عنوان 

مبنایی برای شناسایی رهبران الهی معرفی می‌شود.

6. تأویلات روایی اهل‌بیت؟عهم؟ در آیه ۳۳ سوره آل عمران
مِينَ<

َ
عَال

ْ
ى ال

َ
 عِمْرَانَ عَل

َ
 إِبْرَاهِيمَ وَ آل

َ
هَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَ آل >إِنَّ اللَّ

آیــه ۳۳ ســوره آل عمران، یکــی از مهم‌ترین آیات در تبییــن مبنای ولایت و امامت 
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در قرآن کریم است که بر انتخاب و برگزیدگی الهی گروهی از انسان‌ها دلالت دارد. 
تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟ این انتخاب را امری صرفاً تاریخی یا تشــریفاتی نمی‌دانند، 
بلکــه اصطفــاء را نشــانه‌ای از »شایســتگی معنــوی، عصمــت، علم الهی و اســتمرار 
رهبــری الهــی در نســل برگزیدگان« معرفــی می‌کنند. این معنا در قالب شــش محور 

زیر در روایات برجسته شده است:

6-1. معنای باطنی
امــام باقــر ؟ع؟: »اصطفاء، انتخاب الهی برای مقامی اســت که با علم لدنی و عصمت 
همراه است« )حویزی، ۱۴۱۵ق:328/1(. امام صادق ؟ع؟: »اصطفاء به معنای دریافت 
معــارف باطنــی و هدایت الهــی اســت« )حویــزی، ۱۴۱۵ق:329/1(. همچنیــن فرمود: 
»این انتخاب الهی همراه با طهارت و تسلیم کامل در برابر اراده خداوند است« )فیض 
کاشانی، ۱۴۱۵ق:328/1(. اهل‌بیت؟عهم؟ در تفسیر »اصطفاء«، آن را مقامی ویژه معرفی 
می‌کنند که تنها با برخورداری از علم لدنی، عصمت و طهارت باطنی قابل تحقق است. 
تعبیر امام باقر ؟ع؟ که اصطفاء را به معنای »انتخاب الهی برای مقامی همراه با علم 
و عصمت« می‌داند )حویزی، ۱۴۱۵ق:328/1(، نشان‌دهنده پیوند جدایی‌ناپذیر میان 
کید امام صادق ؟ع؟ بر »دریافت معارف  رهبری الهی و کمال باطنی است. این معنا با تأ
باطنی و هدایت الهی« )همان: 329/1( و »تسلیم کامل در برابر اراده خداوند« )فیض 
کاشانی، ۱۴۱۵ق:328/1( تکمیل می‌شود و جایگاه ویژه برگزیدگان را به عنوان واسطه 

فیض و هدایت الهی در امت اسلامی تثبیت می‌کند.

6-2. مصداق باطنی
امــام باقــر ؟ع؟: »نحــن منهــم و نحن بقيــة تلك العتــرة« )کوفــی، ۱۴۱۲ق:78/1(.و 
نیــز فرمــود: »آیــه دربــاره آل عمــران و آل محمــد ؟ص؟ نــازل شــده اســت« )قمــی، 
آل  و  ابراهیــم  آل  مصادیــق  »اهل‌بیــت؟عهم؟  ؟ع؟:  صــادق  امــام  ۱۴۰۴ق:100/1(. 
عمران‌انــد« )فیض کاشــانی، ۱۴۱۵ق:328/1(. روایات متعــددی از امام باقر ؟ع؟ و 
امــام صــادق ؟ع؟ دلالت دارند که مصداق حقیقــی »آل ابراهیم« و »آل عمران« در 
ایــن آیه، اهل بیت پیامبر ؟ص؟ هســتند )کوفی، ۱۴۱۲ق:78/1؛ قمی، ۱۴۰۴ق:100/1؛ 
فیــض کاشــانی، ۱۴۱۵ق:328/1(. تصریــح امــام باقــر ؟ع؟ مبنــی بر »نحــن منهم و 
نحــن بقيــة تلك العترة« و تصریح به نزول آیه درباره آل محمد ؟ص؟، پیامی روشــن 
درباره اســتمرار این برگزیدگی در نســل پیامبر ؟ص؟ و اهل بیت ایشــان دارد. به این 
ترتیــب، تفســیر روایــی، آیــه را به عنــوان تأییــدی قرآنی بــر جایــگاه اهل‌بیت؟عهم؟ 

به‌مثابه وارثان معنوی انبیاء تلقی می‌کند.
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6-3. مصداق اطلاق یا جری
امــام صــادق ؟ع؟: »خداونــد در هــر زمــان، معصومانــی از نســل برگزیــدگان را برای 
هدایت بشــر قرار داده اســت« )بحرانی، ۱۴۱۵ق:480/1(. ابن عباس )از ســیوطی(: 
»هم المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاســین و آل محمد ؟ص؟ هســتند« 
اســتمرار  اهل‌بیــت؟عهم؟  در  »اصطفــاء  ؟ع؟:  رضــا  امــام  ۱۴۰۴ق:17/2(.  )ســیوطی، 
یافتــه و آنــان در هر عصر هدایــت در نگاه اهل‌بیت؟عهم؟، مفهــوم اصطفاء محدود 
به زمان پیامبران پیشــین نیســت، بلکه اصل اســتمرار و جاری بودن این انتخاب 
کید شــده اســت. امام صــادق ؟ع؟ با اشــاره به تعیین  الهــی در نســل‌های بعدی تأ
معصومان برای هدایت بشر در هر عصر )بحرانی، ۱۴۱۵ق:480/1( و امام رضا ؟ع؟ 
کید بر استمرار اصطفاء در اهل بیت )حویزی، ۱۴۱۵ق:331/1(، بیان می‌کنند  با تأ
کــه ایــن انتخاب الهی قاعده‌ای فرازمانی اســت که در هر نســل و دوره، برگزیدگان 
الهی به عنوان هدایت‌گران امت معرفی می‌شــوند. نقل ابن عباس از ســیوطی نیز 
دلالــت بــر جامعیت و شــمول معنای آیه نســبت بــه اهل‌بیت؟عهم؟ دارد )ســیوطی، 

۱۴۰۴ق:17/2(.گران‌اند« )حویزی، ۱۴۱۵ق:331/1(.
در نــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟، مفهــوم اصطفــاء محــدود بــه زمــان پیامبــران پیشــین 
نیســت، بلکــه اصــل اســتمرار و جــاری بــودن ایــن انتخــاب الهــی در نســل‌های 
کید شــده اســت. امــام صادق ؟ع؟ با اشــاره بــه تعیین معصومــان برای  بعــدی تأ
کید بر  هدایــت بشــر در هــر عصــر )بحرانــی، ۱۴۱۵ق:480/1( و امام رضا ؟ع؟ بــا تأ
اســتمرار اصطفــاء در اهل بیت )حویزی، ۱۴۱۵ق:331/1(، بیــان می‌کنند که این 
انتخــاب الهــی قاعده‌ای فرازمانی اســت کــه در هر نســل و دوره، برگزیدگان الهی 
بــه عنــوان هدایت‌گــران امــت معرفی می‌شــوند. نقــل ابن عبــاس از ســیوطی نیز 
لــت بر جامعیت و شــمول معنای آیه نســبت به اهل‌بیت؟عهم؟ دارد )ســیوطی،  دلا

۱۴۰۴ق:17/2(.

6-4. تحقیق مفاد آیه
امام باقر ؟ع؟: »اصطفاء، انتخاب الهی برای هدایت است که تنها به افراد معصوم 
تعلــق می‌گیــرد« )حویــزی، ۱۴۱۵ق:330/1(. امــام صــادق ؟ع؟: »برگزیــدگان ایــن 
آیــه بــه دلیل طهارت و تســلیم کامــل برای ولایت الهــی انتخاب شــدند« )بحرانی، 
۱۴۱۵ق:481/1(. در تحلیــل روایــات امــام باقــر ؟ع؟ و امــام صــادق ؟ع؟، اصطفــاء 
در آیــه ۳۳ نــه صرفــا انتخاب صــوری، بلکه برگزیدگــی حقیقی و معنــوی بر مبنای 
عصمت، طهارت و تســلیم مطلق در برابر ولایت الهی معرفی شــده است )حویزی، 
۱۴۱۵ق:330/1؛ بحرانــی، ۱۴۱۵ق:481/1(. بنابراین، امتیاز برگزیدگان قرآنی تنها به 
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نســبت خانوادگــی محدود نمی‌شــود، بلکــه پیوند آن‌ها با حقیقــت امامت و ولایت 
الهی از مسیر کمالات معنوی و شایستگی‌های ویژه حاصل می‌گردد.

6-5. جری و تطبیق
امام صادق ؟ع؟: »آل ابراهیم و آل عمران در این آیه، اهل‌بیت؟عهم؟ هستند که در 
هر عصر هدایتگران‌اند« )فیض کاشانی،                          ۱۴۱۵ق :328/1(. و نیز: »خداوند 
 آن‌هــا را بــرای هدایت امــت در هر زمان برگزیــد« )قمی مشــهدی، ۱۳۶۸ق:71/3(.
تأویــات اهل‌بیــت؟عهم؟ در آیــه ۳۳ آل عمــران، اصطفــاء را مقامــی الهــی و معنــوی 
دانســته که با عصمت، علم لدنی و طهارت باطنی همراه اســت و در اهل‌بیت؟عهم؟ 
اســتمرار دارد ارتبــاط ایــن آیــه با آیــات ۱۲۴ بقــره و ۶۱ آل عمــران اســتمرار ولایت و 
امامــت الهــی در اهل‌بیــت؟عهم؟ را تبیین می‌کند. بر اســاس تأویــات روایی، جریان 
اصطفــاء، قاعــده‌ای همــواره جــاری در امــت اســامی اســت و به طور مشــخص در 
اهل‌بیــت؟عهم؟ تحقــق یافته اســت. تصریح امــام صادق ؟ع؟ و نقل قمی مشــهدی 
مبنــی بــر اینکــه اهل‌بیت؟عهم؟ در هر عصــر هدایت‌گــران الهی‌اند )فیض کاشــانی، 
۱۴۱۵ق:328/1؛ قمــی مشــهدی، ۱۳۶۸ق:71/3(، بیانگــر اســتمرار ولایــت و امامت 
الهــی در طــول تاریخ امت اســت؛ بدین معنا کــه پیام آیه به همه اعصار و نســل‌ها 

امتداد می‌یابد و رهبران راستین امت، همان وارثان اصطفاء الهی‌اند.

7. تأویلات روایی اهل‌بیت؟عهم؟ در آیه ۶۱ سوره آل عمران )آیه مباهله(
مْ 

ُ
بْنَاءَك

َ
بْنَاءَنَــا وَأ

َ
وْا نَــدْعُ أ

َ
مِ فَقُــلْ تَعَال

ْ
عِل

ْ
ــكَ فِيــهِ مِنْ بَعْدِ مَــا جَاءَكَ مِــنَ ال >فَمَــنْ حَاجَّ

مْ<
ُ

نْفُسَك
َ
نْفُسَنَا وَأ

َ
مْ وَأ

ُ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَك

آیه ۶۱ سوره آل‌عمران که به آیه مباهله شهرت دارد، ماجرای مناظره پیامبر اسلام 
؟ص؟ بــا مســیحیان نجران را بیان می‌کند. براســاس روایات شــیعی، پیامبر ؟ص؟ در 
این ماجرا تنها امام علی ؟ع؟، حضرت فاطمه )س(، امام حسن ؟ع؟ و امام حسین 
؟ع؟ را همــراه خــود برد. آیه مباهله در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ به وحدت باطنی علی 
؟ع؟ بــا پیامبر ؟ص؟، عصمــت اهل‌بیت؟عهم؟، و اثبات ولایت الهی آنان اشــاره دارد. 

این تأویلات در شش محور ذیل بررسی می‌شود:

7-1. معنای باطنی
نْفُسَــنَا« امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ اســت که به 

َ
امام صادق ؟ع؟ فرمود: »مقصود از »أ

منزله نفس پیامبر ؟ص؟ و حامل علم و مقام اوســت« )قمی، ۱۴۰۴ق:104/1(.ایشــان 
همچنیــن فرمــود: »علی، فاطمه، حســن و حســین ؟ع؟ عزیزترین افــراد نزد پیامبر 
؟ص؟ و برخــوردار از عصمت‌انــد« )عیاشــی، 176/1380:1(. امــام رضا ؟ع؟: »انتخاب 
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اهل‌بیــت؟عهم؟ در مباهلــه نشــانه فضیلــت و ولایــت الهــی آنــان اســت« )حویــزی، 
نْفُسَــنَا« در آیــه مباهلــه بــه 

َ
۱۴۱۵ق:348/1(. در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، عبــارت »أ

امیرالمؤمنین علی ؟ع؟ تفســیر شــده است، به‌گونه‌ای که امام علی ؟ع؟ به عنوان 
نفــس و حقیقــت باطنــی پیامبر ؟ص؟ و حامل کامل علم و ولایت او معرفی می‌شــود 
)قمــی، ۱۴۰۴ق:104/1(. ایــن بیان، وحدت روحی و وجودی امام علی ؟ع؟ با پیامبر 
کید  ؟ص؟ را تثبیت و عصمت و طهارت اهل‌بیت؟عهم؟ را تأیید می‌کند. همچنین، تا
امــام رضــا ؟ع؟ بــر انتخاب اهل‌بیــت؟عهم؟ به عنوان نشــانه فضیلــت و ولایت الهی 
آنــان، حقیقــت امامــت را فراتــر از نســبت خویشــاوندی صــرف و در پیونــد بــا علــم 
لدنــی و تســلیم مطلــق الهی معرفــی می‌نماید )حویــزی، ۱۴۱۵ق:348/1؛ عیاشــی، 

.)176/1380:1

7-2. مصداق باطنی
امام باقر ؟ع؟: »آیه مباهله برترین فضیلت علی ؟ع؟ و وحدت وجودی او با پیامبر 
؟ص؟ است« )قمی، ۱۴۰۴ق:104/1(. امام موسی کاظم ؟ع؟: »اهل‌بیت؟عهم؟ حاملان 
عصمــت و علــم باطنــی و مصادیــق مباهله‌اند« )قمــی مشــهدی، ۱۳۶۸ق:116/1(. 
گر فردی برتر از علی ؟ع؟ بــود، پیامبر ؟ص؟ او را می‌آورد« )فیض  امــام رضــا ؟ع؟: »ا
کاشــانی، ۱۴۱۵ق:343/1(. امــام باقــر ؟ع؟: »آیــه مباهله به علی، فاطمه، حســن و 
حســین ؟ع؟ اشــاره دارد« )حویزی، ۱۴۱۵ق:349/1(. تأویلات روایی، آیه مباهله را 
آشــکارا بر اهل بیت پیامبر ؟ص؟، یعنی علی، فاطمه، حســن و حســین ؟ع؟ تطبیق 
می‌دهــد. امــام باقــر ؟ع؟ ایــن آیــه را دلالت بر برتریــن فضیلت علــی ؟ع؟ و وحدت 
وجــودی او بــا پیامبر ؟ص؟ می‌داند )قمی، ۱۴۰۴ق:104/1(، و امام موســی کاظم ؟ع؟ 
اهل‌بیــت؟عهم؟ را مصادیــق حقیقــی عصمــت و علــم باطنــی در ایــن واقعــه معرفی 
می‌کند )قمی مشــهدی، ۱۳۶۸ق:116/1(. همچنین، امــام رضا ؟ع؟ تصریح می‌کند 
گر فردی برتر از علی ؟ع؟ وجود داشت، پیامبر ؟ص؟ او را برای مباهله برمی‌گزید  که ا
)فیض کاشــانی، ۱۴۱۵ق:343/1(. این بیانــات، انحصار ولایت و امامت الهی را در 
اهل‌بیــت؟عهم؟ اثبــات می‌کنــد و امتیاز آنان را در نزد پیامبر ؟ص؟ برجســته می‌ســازد 

)حویزی، ۱۴۱۵ق:349/1(.

7-3. مصداق اطلاق یا جری
امــام صــادق ؟ع؟: »اهل‌بیــت؟عهم؟ حامــان علــم الهــی و برگزیــدگان خداوندنــد« 
گر مســیحیان مباهلــه می‌کردند،  )بحرانــی، ۱۴۱۵ق:629/1(. همچنیــن فرمــود: »ا
کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ حامــان حقیقت‌انــد« )فیض  بــه عــذاب گرفتــار می‌شــدند؛ چرا
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کاشــانی، ۱۴۱۵ق:343/1(. در نــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟، آیــه مباهلــه صرفــا رویــدادی 
مقطعــی نیســت، بلکــه حکمــی جــاری و مســتمر دربــاره جایــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟ به 
عنــوان حامــان علم الهــی و برگزیدگان خداوند اســت )بحرانــی، ۱۴۱۵ق:629/1(. 
گر مسیحیان مباهله را می‌پذیرفتند، به عذاب  کید می‌کند که ا امام صادق ؟ع؟ تأ
الهی گرفتار می‌شدند؛ چرا که اهل‌بیت؟عهم؟ حامل حقیقت و عصاره ایمان و ولایت 
الهی‌اند )فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق:۳۴۳/1(. این روایات اصل جری را در معنای آیه 
مباهلــه تثبیت می‌کننــد؛ به گونه‌ای که اهل‌بیت؟عهم؟ در هر عصر مصداق رهبری 

و هدایت الهی معرفی شده‌اند.

7-4. تحقیق مفاد آیه
امــام صــادق ؟ع؟: »امامــت عهد الهی اســت که بــه معصومان می‌رســد« )حویزی، 
۱۴۱۵ق:120/1(. امــام باقــر ؟ع؟: »امامــت به ظالمان نمی‌رســد و شــرط آن عصمت 
اســت« )قمــی، ۱۴۰۴ق:59/1(. امــام صــادق ؟ع؟: »کلمــات، معارف الهی اســت که 
ابراهیــم ؟ع؟ بــا تکمیــل آن‌هــا شایســته امامــت شــد« )شــبر، ۱۴۰۷ق:142/1(. در 
تحلیــل مفهومــی روایات، امام صادق ؟ع؟ و امام باقر ؟ع؟ تصریح دارند که امامت 
عهــدی الهــی اســت که تنها بــه معصومان می‌رســد و هرگونه ظلم، مانــع این مقام 
اســت )حویــزی، ۱۴۱۵ق:120/1؛ قمــی، ۱۴۰۴ق:59/1(. بیــان اینکه کلمــات، معارف 
الهی‌انــد کــه فقــط بــا تکمیــل و تحقــق آن‌هــا می‌توان شایســته امامت شــد )شــبر، 
۱۴۰۷ق:142/1(، نشــانه آن اســت کــه امامــت و ولایت نــه یک امتیــاز موروثی، بلکه 

مقامی الهی و مشروط به طهارت، عصمت و دانش ربانی است.

7-5. جری و تطبیق
امــام صــادق ؟ع؟: »مباهلــه تمثیلــی از ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ در هــر زمــان اســت« 
)بحرانــی، ۱۴۱۵ق:485/1(. امــام رضــا ؟ع؟: »آیــه مباهلــه دلیــل امامــت و ولایــت 
اهل‌بیت؟عهم؟ است« )فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق:343/1(. امام صادق ؟ع؟: »مباهله 
نشــانه اســتمرار ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ اســت« )بحرانی، ۱۴۱۵ق:486/1(. بر اســاس 
روایــات، مباهلــه فقط یک واقعــه تاریخی نیســت، بلکه تمثیلــی از ولایت و امامت 
اهل‌بیت؟عهم؟ در همه اعصار است )همان:485/1(. امام رضا ؟ع؟ نیز آیه مباهله را 
دلیل روشن بر امامت و ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ دانسته و استمرار این مقام را در طول 
تاریــخ اســامی تأیید می‌کنــد )فیض کاشــانی، ۱۴۱۵ق:343/1(. این نــگاه، امتداد 
معنــوی ولایــت و نقــش هدایت‌گــری اهل‌بیــت؟عهم؟ را در هر زمان تبییــن می‌کند و 

رهبری الهی را منحصر در آنان می‌داند. )بحرانی، ۱۴۱۵ق:486/1(.
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7-6. معنای آیه متشابه
امــام صــادق ؟ع؟: »خداوند در مباهلــه، علی ؟ع؟ را به‌عنوان نفــس پیامبر ؟ص؟ و 
اهل‌بیــت؟عهم؟ را به‌عنــوان برگزیدگان معرفی کرد« )اشــکوری، بی‌تــا:332/1(. این 
روایت، آیه مباهله را متشــابه دانســته که معنای باطنی آن با تأویل اهل‌بیت؟عهم؟ 
آشــکار می‌شــود. در روایات، آیه مباهله در عین شــفافیت مصداقی، واجد لایه‌های 
باطنی و معنایی است که تنها با تأویل اهل‌بیت؟عهم؟ به‌درستی فهم می‌شود. امام 
صــادق ؟ع؟ تصریــح دارد کــه خداونــد علــی ؟ع؟ را به عنــوان نفــس پیامبر ؟ص؟ و 
اهل‌بیت؟عهم؟ را به عنوان برگزیدگان معرفی کرده است )همان : 332/1(. این بیان، 
آیه مباهله را متشابهی می‌داند که تفسیر و تأویل آن در انحصار اهل‌بیت؟عهم؟ قرار 

دارد و راز وحدت باطنی و مقام معنوی آنان را برای اهل بصیرت آشکار می‌سازد.

8. تحلیل انواع تأویلات روایی اهل‌بیت؟عهم؟ در آیات منتخب
تأویــات روایــی اهــل بیت )علیهم‌الســام( در ســوره‌های بقره و آل‌عمران، نقشــی 
بنیادیــن در تبییــن مفاهیم نبوت، امامــت و ولایت در قرآن کریم ایفا می‌کنند. این 
تأویلات، بر پایه علم لدنی و شناخت باطنی اهل‌بیت؟عهم؟، لایه‌های ژرف معنایی 
قرآن را آشکار ساخته و جایگاه الهی و معنوی ایشان را در نظام هدایت الهی اثبات 
می‌نماید. محور تأویلات در سوره بقره عمدتاً بر خلافت و امامت به‌عنوان مقامات 
الهی متمرکز اســت، در حالی که در سوره آل‌عمران، برگزیدگی )اصطفاء( و فضیلت 

اهل‌بیت؟عهم؟ برجسته شده است.

نتیجه‌
بــر اســاس یافته‌هــای ایــن پژوهــش، نتایــج زیــر به‌عنــوان دســتاوردهای علمی و 

تفسیری ارائه می‌شود:
1. تحلیــل تأویــات روایی اهل‌بیت؟عهم؟ نشــان داد که این روایــات نه‌تنها مفاهیم 
محــوری نبــوت، امامــت و ولایــت را با دقت و عمــق در قرآن کریم تبییــن می‌کنند، 
بلکــه چارچوبی معرفتی و کلامی بــرای فهم نظام هدایت الهی ارائه می‌دهند. این 
چارچــوب، بــا تکیــه بر علــم لدنــی و بصیرت باطنــی اهل‌بیــت؟عهم؟، لایه‌های ژرف 
معنایــی آیــات را آشــکار کــرده و جایــگاه بی‌مانند ایشــان را به‌عنــوان حاملان علم 

الهی، وارثان وحی و هدایت‌گران معنوی امت اسلامی تثبیت می‌کند.
2. بررســی داده‌هــای روایــی نشــان داد کــه در آیات ۳۰ و ۱۲۴ ســوره بقــره و آیه ۳۳ 
ســوره آل‌عمران، پنج نوع تأویل روایی شــامل معنای باطنی آیه، مصداق باطنی، 
مصداق اطلاق یا جری، تحقیق مفاد آیه، و جری و تطبیق در گذر زمان به‌صورت 
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نظام‌منــد در منابــع روایی اهل‌بیت؟عهم؟ ارائه شــده اســت. آیه ۶۱ ســوره آل‌عمران 
)آیه مباهله( جایگاه ممتازی دارد، زیرا علاوه بر پوشش کامل این پنج نوع تأویل، 
در برخــی روایــات به‌عنــوان آیه متشــابه معرفی شــده کــه معنای باطنــی آن تنها از 
طریق تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟ روشــن می‌گردد. این گونه‌شناسی، روشی ساختارمند 
بــرای تحلیــل لایه‌هــای عمیق‌تر آیات قرآنــی ارائه می‌دهد و برتری معرفتی تفســیر 

روایی شیعه را در برابر قرائت‌های صرفاً ظاهری نشان می‌دهد.
3. یافته‌هــای ایــن پژوهــش از منظر علمی، بــا ارائه چارچوبی روشــمند برای فهم 
لایه‌هــای باطنــی آیات، به غنــای معرفتی علوم قرآنی و کلام شــیعی کمک می‌کند. 
ایــن چارچــوب، بــا تبییــن پیوســتگی تاریخی و معنــوی مفاهیم خلافــت، امامت و 
ولایــت، بــه پاســخ‌گویی به شــبهات کلامی و رفع ابهامات ناشــی از تفاســیر ظاهری 
یــاری می‌رســاند. از منظــر کاربــردی، نتایج این مطالعــه می‌تواند در حــوزه آموزش 
کز علمــی و دینــی، و ترویج معارف  علــوم قرآنــی، تدویــن برنامه‌هــای درســی در مرا
اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌کار گرفته شــود. همچنیــن، این پژوهش با برجسته‌ســازی نقش 
تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟ در کشــف معانی باطنی قرآن، دعوتی اســت به پژوهشگران 
علوم اسلامی برای بازخوانی و تعمیق مطالعات روایی در پاسخ به نیازهای فکری 

و معنوی جوامع اسلامی معاصر.
4. تأویــات اهل‌بیــت؟عهم؟ بــا ارائــه نگاهــی چندلایــه و پویا بــه آیات قرآنــی، نقش 
محوری ایشــان را به‌عنوان مفسران حقیقی قرآن و هدایت‌گران الهی امت اسلامی 
تثبیــت می‌کنــد. این تأویــات، با پیونــد دادن مفاهیم قرآنی بــه مصادیق عینی و 
اســتمرار تاریخی، نشــان‌دهنده تداوم هدایت الهی از طریق اهل‌بیت؟عهم؟ در همه 
اعصار است. این امر، ضرورت رجوع به روایات اهل‌بیت؟عهم؟ را برای فهم صحیح 

و جامع قرآن کریم بیش از پیش آشکار می‌سازد.
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جدول ۱: دسته‌بندی آیات و نوع تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟

نوع تأویلآیهسوره

معنای باطنی آیه۳۰بقره

مصداق باطنی آیه۳۰بقره

مصداق اطلاق یا جری۳۰بقره

تحقیق مفاد آیه۳۰بقره

جری و تطبیق در گذر زمان۳۰بقره

معنای باطنی آیه۱۲۴بقره

مصداق باطنی آیه۱۲۴بقره

مصداق اطلاق یا جری۱۲۴بقره

تحقیق مفاد آیه۱۲۴بقره

جری و تطبیق در گذر زمان۱۲۴بقره

معنای باطنی آیه۳۳آل‌عمران

مصداق باطنی آیه۳۳آل‌عمران

مصداق اطلاق یا جری۳۳آل‌عمران

تحقیق مفاد آیه۳۳آل‌عمران

جری و تطبیق در گذر زمان۳۳آل‌عمران

معنای باطنی آیه۶۱آل‌عمران

مصداق باطنی آیه۶۱آل‌عمران

مصداق اطلاق یا جری۶۱آل‌عمران

تحقیق مفاد آیه۶۱آل‌عمران

جری و تطبیق در گذر زمان۶۱آل‌عمران

معنای آیه متشابه۶۱آل‌عمران
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جدول2: دسته‌بندی تأویلات اهل‌بیت؟عهم؟

مفهوم تأویلینوع تأویلآیهسوره

خلافت، مقامی الهی و معنوی با عصمت و علم معنای باطنی آیه۳۰بقره
لدنی است.

مصداق خلیفه، آدم ؟ع؟ و امامان معصوم از نسل مصداق باطنی آیه۳۰بقره
او هستند.

مصداق اطلاق یا ۳۰بقره
جری

خلافت در هر عصر در اهل‌بیت؟عهم؟ استمرار 
دارد.

خلیفه باید معصوم، مطهر و صاحب علم الهی تحقیق مفاد آیه۳۰بقره
باشد.

جری و تطبیق در ۳۰بقره
گذر زمان

تطبیق خلافت بر اهل‌بیت؟عهم؟ در هر دوره.

امامت، مقامی الهی و مشروط به عصمت و علم معنای باطنی آیه۱۲۴بقره
باطنی است.

مصداق امامان، اهل‌بیت؟عهم؟ از نسل ابراهیم مصداق باطنی آیه۱۲۴بقره
؟ع؟ هستند.

استمرار امامت در نسل معصومان در طول تاریخ.۱۲۴بقره

شرط امامت: عصمت، طهارت، تسلیم مطلق و تحقیق مفاد آیه۱۲۴بقره
علم لدنی.

جری و تطبیق در ۱۲۴بقره
گذر زمان

تطبیق امامت بر اهل‌بیت؟عهم؟ در همه اعصار.

اصطفاء، برگزیدگی معنوی همراه با عصمت و معنای باطنی آیه۳۳آل‌عمران
علم لدنی است.

اهل‌بیت؟عهم؟ مصادیق آل ابراهیم و آل عمران.مصداق باطنی آیه۳۳آل‌عمران

مصداق اطلاق یا ۳۳آل‌عمران
جری

استمرار اصطفاء و هدایت در اهل‌بیت؟عهم؟ در 
همه اعصار.

ملاک اصطفاء: عصمت، طهارت، و ولایت تحقیق مفاد آیه۳۳آل‌عمران
معنوی.

جری و تطبیق در ۳۳آل‌عمران
گذر زمان

تطبیق برگزیدگی بر اهل‌بیت؟عهم؟ در هر دوره 
و عصر.

»أنفسنا« اشاره به وحدت وجودی علی ؟ع؟ با معنای باطنی آیه۶۱آل‌عمران
پیامبر ؟ص؟ دارد.
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مفهوم تأویلینوع تأویلآیهسوره

مصداق مباهله، علی، فاطمه، حسن و حسین ؟ع؟ مصداق باطنی آیه۶۱آل‌عمران
هستند.

مصداق اطلاق یا ۶۱آل‌عمران
جری

استمرار ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ در همه دوران‌ها.

ملاک مباهله: عصمت، ولایت و علم لدنی تحقیق مفاد آیه۶۱آل‌عمران
اهل‌بیت؟عهم؟.

جری و تطبیق در ۶۱آل‌عمران
گذر زمان

مباهله تمثیلی از ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ در همه 
اعصار.

مباهله از آیات متشابه است که معنای آن با معنای آیه متشابه۶۱آل‌عمران
تأویل اهل‌بیت؟عهم؟ روشن می‌شود.
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Abstract
This study focuses on verse 4 of Sūrat Ibrāhīm and conducts a comparative anal-
ysis of the concept of taʾwīl in Tafsīr Nūr al-Thaqalayn. The main objective is to 
clarify how the language of the Qur’an is represented and the role of taʾwīl in reli-
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ical approaches of Al-Mīzān and Tafsīr al-Namūneh. The central question is how 
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چکیده
پژوهش حاضر با تمرکز بر آیه ۴ سوره ابراهیم به بررسی تطبیقی مفهوم تأویل در تفسیر نورالثقلین 
می‌پــردازد.. هــدف اصلــی مقاله، تبیین چگونگــی بازنمایی زبان قرآن و نقش تأویــل در فهم دینی 
بــا تمرکــز بــر این آیه کلیدی اســت. در این راســتا، تفســیر نورالثقلین به‌عنوان تفســیری روایی‌محور 
شــیعه، با رویکردهای تفســیری المیزان و تفسیر نمونه مقایسه می‌شود.. پرسش اصلی آن است که 
کید بر آیه یادشــده تفســیر و تبیین شــده و  چگونه مفهوم زبان قرآن و تأویل در این ســه تفســیر با تأ
کاتی در مواجهه با بُعد معرفتی زبان وحی و تفســیر تأویلی وجود دارد. یافته‌ها  چه تفاوت‌ها و اشــترا
کید بــر نقش امام به‌عنوان مفســر نهایی، تأویــل را ابزاری برای  نشــان می‌دهــد کــه نورالثقلین با تأ
تبییــن زبــان دین در پرتو نیازهای جامعه می‌داند؛ در حالی‌که المیزان، تأویل را به منزله تعمیق در 
لایه‌های معنایی متن و رابطه آن با سیر عقلانی و تاریخی بشر معرفی می‌کند.. تفسیر نمونه بر بُعد 
تاریخی و لسان قوم تمرکز دارد.. این تحلیل تطبیقی بیانگر رویکردهای متفاوت سه تفسیر در فهم 
زبان دین و امکان‌پذیری تفسیر تأویلی بر پایه‌ی بستر زبانی و فرهنگی وحی است و البته تأویل با 

رویکردهای جدید زبان شناسی شناختی نیز قرابت دارد.
كليدواژ‏ها: تأویل، زبان قرآن، آیه ۴ سوره ابراهیم، نورالثقلین، المیزان، تفسیر نمونه.
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ح مسئله 1. طر
زبــان وحــی و چگونگــی انتقــال پیــام الهــی بــه بشــر همــواره یکــی از بنیادی‌ترین 
مباحــث در حــوزه تفســیر قــرآن بــوده اســت. مســئله اینکه خداونــد چگونه با بشــر 
ســخن گفته و زبان قرآن چگونه فهم‌پذیر و معنادار شــده، پرســش‌های مهمی در 
این عرصه ایجاد کرده است. این پرسش‌ها با موضوع تأویل پیوند خورده‌اند؛ چرا 
کــه تأویــل، ناظر به تفســیرهای عمیق‌تری از متن اســت که از ســاحت ظاهر الفاظ 
فراتــر می‌رود و بــه لایه‌های باطنی معنا ورود می‌کند. آیه چهارم ســوره ابراهیم، که 
به مســئله زبان رســولان و قوم آنان اشاره دارد، بابی است در شناخت نسبت زبان، 
هُمْ...<.این آیه 

َ
ــنَ ل ا بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ لِيُبَيِّ

َّ
نَا مِنْ رَسُــولٍ إِل

ْ
رْسَــل

َ
پیامــو مخاطــب: >وَمَــا أ

کید دارد، بلکه بر هدف تبیین‌گری نیز تصریح  نه‌تنها بر نقش زبان در فهم وحی تأ
مــی‌ورزد. فهــم این آیه در ســنت‌های تفســیری مختلف، برداشــت‌های متنوعی از 
مفهوم زبان، قوم، تبیین و تأویل را شــکل داده اســت. تفســیر نورالثقلین به‌عنوان 
تفسیری حدیث‌محور، با تمرکز بر روایات اهل‌بیت؟ع؟، نگرشی خاص به آیه دارد 
کــه بررســی و تطبیق آن با تفاســیر تحلیلــی دیگر همچون المیزان و تفســیر نمونه، 
گون از زبان وحی فراهم می‌سازد.  فرصتی برای تحلیل تطبیقی برداشت‌های گونا
انتخاب تفاســیر المیزان و نمونه، هدفمدار بوده اســت؛ زیرا ســاحت‏های مختلفی 
دارند که در ادامه مشخص خواهد شد.. یکی از پرسش‌های اساسی در حوزه فهم 
قرآن آن است که مفهوم »زبان قوم« در آیه 4 سوره ابراهیم چگونه باید تفسیر شود 
و چه ارتباطی با فهم‌پذیری وحی و تأویل دارد؟ آیا مقصود از زبان قوم، صرفاً زبان 
گفتــاری و ملی اســت یا مفهومی گســترده‌تر از فرهنگ، ذهنیــت و پیش‌فرض‌های 

مخاطبان را نیز شامل می‌شود؟
تفســیر نورالثقلیــن، بــا رویکــردی روایــی و نقل‌محــور، در تبییــن این آیه بــر پیوند 
کیــد دارد. در مقابل، تفاســیری مانند المیزان و  معنــای آیــه بــا روایات معصومان تأ
تفســیر نمونه، با رویکرد فلســفی-اجتماعی و زبانی، ابعاد معنایی متفاوتی از زبان 
و تأویــل را تبییــن کرده‌اند.. تحلیل تطبیقی این تفاســیر می‌تواند روشــن ســازد که 
هرکــدام از ایــن منابع تفســیری چه درک‌ متفاوت یا مشــترکی از مفهوم »زبان قوم« 
ک و افتراق  و »تبییــن وحــی« ارائــه داده‌اند. هــدف این مقاله، بررســی نقاط اشــترا
میان دیدگاه‌های نورالثقلین، المیزان و نمونه در تفســیر آیه یادشــده اســت. توجه 
کات در بنیان‌هــای زبانــی، رســالتی و تفســیری، و همچنیــن تمایزات در  بــه اشــترا
سطح روش‌شناسی، نگاه به تأویل، و گستره معنای زبان، از جمله محورهای این 
مقایســه خواهد بود. بنابراین، مســئله اصلی این تحقیق آن اســت که: نورالثقلین 
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چــه برداشــتی از مفهوم زبان و تبیین در آیه چهارم ســوره ابراهیــم ارائه داده و این 
ک و افتراقی دارد؟این  برداشت در مقایسه با المیزان و تفسیر نمونه چه وجوه اشترا
پژوهــش از نــوع کیفــی و تحلیلی-توصیفــی اســت کــه بــا روش تطبیقی به بررســی 
تأویل و زبان قرآن در تفســیر نورالثقلین و مقایســه آن با دو تفســیر دیگر )المیزان و 
نَا مِن 

ْ
رْسَــل

َ
نمونه( می‌پردازد. برای تمرکز و عمق‌بخشــی، آیه۴ ســوره ابراهیم >وَمَا أ

ا بِلِسَانِ قَوْمِهِ...< به عنوان مصداق انتخاب شده است. گردآوری داده‌ها 
َّ
سُولٍ إِل رَّ

به صورت جمع‌آوری و مطالعه دقیق متن تفاسیر مورد نظر و استخراج بخش‌های 
مرتبط با مفهوم تأویل و زبان قرآن در این آیه انجام شده است.

2. پیشینه پژوهش
در ســال‌های اخیر، تأویل قرآن به‌ویژه در تفســیرهای شــیعی مورد توجه روزافزون 
قــرار گرفتــه اســت. بــا این حــال، اغلــب تحقیقــات به‌طــور مســتقل یا بــر لایه‌های 
تفســیری یا بر بُعد زبانی تمرکز کرده‌اند و کمتر پژوهش تطبیقی بین هر دو حوزه و 

در یک منبع خاص انجام شده است.
کید بر  در رســاله دکتــری »بررســی و تحلیــل روایــات تأویلــی تفســیر نورالثقلین بــا تأ
نقــد شــبهات وارد بر تفاســیر شــیعی« از معصومه خاتمــی به راهنمایــی نهلا غروی 
نائینی)1394( در دانشگاه تربیت مدرس نیز به برخی از شبهات پاسخ داده شده، 
امــا در مقام تطبیق چیزی بیان نشــده اســت. اما رویکــرد تأویلی، تبیین و به نوعی 
از آن دفــاع شــده اســت. در مقالــه »نقد متنــی روایات تفســیر نورالثقلین بر اســاس 
مستندات قرآنی« از رحمت الله عبد الله زاده آرانی)1395(، نویسنده پس از بررسی 
روایات نورالثقلین به این نتیجه رسیده که برخی از این روایات علاوه بر تعارض و 
عدم مطابقت با مسلّمات عقلی و مسلّمات علمی و مانند آن، با آیات محکم قرآن 
کریــم نیــز ســازگاری ندارند. از ســوی دیگــر، موســوی کیانــی )۱۳۹۹( در مطالعه‌ای 
بــا عنــوان »بررســی تحلیلــی تشــبیه در روایــات تفســیری اخلاقــی و تربیتــی تفســیر 
نورالثقلیــن« بــه کاربــرد ادبیــات و تصویرســازی در روایت‌های تأویلی نــور الثقیلین 
پرداختــه اســت که با موضــوع مقاله پیش حاضر، قرابت کمتری دارد؛ اما اشــاره به 
ظرفیت‏های روایات تفســیری- تأویلی آن شــایان توجه است. همچنین، مقاله‌ای 
کید بر تفســیر روایی  بــا عنوان »گونه‌شناســی روایات تفســیری امام علــی ؟ع؟ با تأ
نورالثقلین« )نورمحمدی نجف‌آبادی و همکاران، ۱۴۰۱(، طبقه‌بندی جامع روایات 
تفســیری نقل‌شــده از امام علی ؟ع؟ را ارائه داده اســت که به نوعی بیانگر اهمیت 
تفســیر نــور الثقلیــن نیز اســت؛ اما تمرکز آن بــر مؤلفه‌های ســاختاری روایت بوده و 

تحلیل تأویلی ضعیف‌تر است.
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کاوی تحلیلــی کاربســت اختلاف قــراءات مذکور در    در مقالــه‌ای تحــت عنــوان »وا
روایات اهل‌بیت؟عهم؟ )مطالعة موردی: تفســیر نورالثقلین(« نوشته الهام زرین‌کلاه 
)۱۴۰۲(، نویســنده اقــدام به اســتخراج و تحلیل انــواع قراءات از دیــدگاه نورالثقلین 
گرچه این  کــرده و نقــش آن‌هــا را در تقویــت مفهومــی آیات بررســی نمــوده اســت. ا
پژوهــش ســاختار معنــاداری را تحلیــل کرده، امــا به ترکیــب تأویل و زبــان قرآن در 
چارچــوب یــک آیــه خــاص نپرداختــه اســت. این مقالــه هرچنــد در تحلیــل محتوا 
دقیق اســت، ولی به ســاختار زبانی قرآن و نسبت آن با تأویل کمتر پرداخته است.

پژوهش‌هایی از این دست را مي‏توان نام برد كه در آنها، مسائل مربوطبه تأویل و 
زبان قرآن پرداخته شــده‏اند، اما با وجود اين، تعامل با مفهوم زبان قرآن و بررســی 
تطبیقی در آنها محدود است. با وجود پژوهش‌های متعدد درباره روایات تفسیری 
نورالثقلیــن، پژوهشــی تطبیقــی با تمرکز خاص بــر تأویل و زبان قــرآن در چارچوب 
یک آیه‌ مصداقی )مثلاً آیه ۴ ســوره ابراهیم( انجام نشــده اســت؛ بیشتر مطالعات، 
تحلیل‌های جزئی یا ساختار روایی ارائه داده‌اند و کمتر به نسبت‌بینی میان زبان، 
ک و افتراق در  تأویل و آموزه امام‌شــناختی پرداخته‌اند؛ همچنین، لایه‌های اشــترا
رویکــرد تأویلــی تفاســیر مختلــف )نورالثقلیــن، المیزان، تفســیر نمونــه(1 به‌ویژه در 
حوزه زبان قرآن، به‌صورت منسجم بررسی نشده‌اند. بنابراین با توجه به خلأهای 
فــوق، پژوهش حاضر بــا رویکردی تطبیقی، تمرکز بر یک آیه قرآنی مشــخص )آیه 
۴ ســوره ابراهیــم( و تحلیــل هم‌زمــان تأویــل و زبان قرآن در ســه تفســیر برجســته 
)نورالثقلیــن، المیــزان، و تفســیر نمونه( اســتوار اســت. ایــن رویکرد، امکان بررســی 
هم‌زمــان مؤلفه‌هــای زبانــی، معنایــی، و کلامی را در تفســیر و تحلیــل متون فراهم 

می‌آورد و نقش امام‌شناسی را در فهم تأویلی برجسته می‌سازد.

3. چارچوب نظری
بــرای تحلیــل تطبیقــی تأویل و زبــان قــرآن در تفســیر نورالثقلین با تمرکــز بر آیه ۴ 
سوره ابراهیم، لازم است چارچوب نظری پژوهش بر سه محور اصلی استوار باشد:

3-1. نظریه زبان قرآن
زبــان قــرآن به عنــوان ابزار اصلــی انتقال وحــی، ویژگی‌هــای منحصربه‌فردی دارد 
کــه آن را از زبان‌هــای معمولــی متمایــز می‌کنــد. ایــن زبان چندلایه اســت و شــامل 
سطوح ظاهری و باطنی معنا می‌شود که هر کدام در فهم پیام الهی اهمیت دارند 

)طباطبایی،1390: ج ۲: ۸۷(.

،جهت تطبیق ونشان دادن موارد تطبیق است. 1. انتخاب برخي از تفاسیر
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کید دارد کــه زبان قرآن با زبان‌های  3-2. نظریــه »زبــان تطبیقی« بر این اصل تأ
انســانی عادی از نظر ســاختار و کاربرد تفاوت دارد و باید در متن وحی و نســبت به 
مخاطــب آن تحلیــل شــود )ســاجدی، ۱402: ۱۵-۳۰(. این نظریه کمــک می‌کند که 
مفهــوم »زبــان قوم« از محــدوده‌ی زبان‌های محاوره‌ای و روزمــره فراتر رود و آن را 
به یک ســاختار زبانی ســیال و سیســتمی گســترده‌تر تعریف کند، که در متن وحی 
بایــد در بســتر معنایــی و متنــی خاص تحلیــل شــود. در مطالعه زبان‌هــای دینی و 
قرآن‌پژوهــی، این رویکرد مســتند بــه دیدگاه‌های زبان‌شناســان معاصر مانند اتول 
و راســل )Aït-Toul, Russell, 2020, 50( اســت کــه بر تمایز بیــن زبان‌های دینی و 

کید دارند زبانی رایج تأ
3-3. نظریه »زبان بینامتن« بر تعامل و پیوند عمیق میان متن‌ها و تأثیرپذیری 
کید می‌کنــد؛ به گونــه‌ای که معنا  آنهــا از زمینه‌هــای فرهنگــی، دینــی و تاریخــی تأ
در فضــای تبــادل میــان متــون مختلــف شــکل می‌گیــرد و فهــم پیــام را غنی‌تــر و 
 .)135-120 ,1980 ,Kristeva  ;  :60-45 ,1992 ,Niranjana( چندوجهــی می‌ســازد
بر اســاس مطالعات زبان‌شناسی معناشناســی، زبان قرآن نشان‌دهنده بهره‌مندی 
گماتیــک اســت، که امکان تفســیر و فهم  از جنبه‌هــای معناشناســی قرینــه‌ای و پرا
پیــام در قالــب شــرایط و مقتضیــات مخاطب را فراهم مــی‌آورد و بر اهمیت تفســیر 
کید می‌کند )Mousa  ;130-120 ,2001 ,Mey, 2018, 75-90(.این دیدگاه‌ها  سیاقی تأ
زمینــه‌ای نظــری بــرای درک زبــان قــرآن در آیــه »ومــا أرســلنا من رســول إلا بلســان 
قومــه...« فراهــم مــی‌آورد و نشــان می‌دهــد که زبــان قوم بــه معنای زبــان گفتاری 
صرف نیست، بلکه نظامی پیچیده از معناهای فرهنگی و تاریخی است که زمینه 

ساز تأویل است.

3-4. مفهوم تأویل در تفسیر قرآن
تأویــل در متــون تفســیری به معنــای فراتر رفتن از ظاهــر لفظ به لایه‌هــای باطنی 
معناســت کــه ریشــه در منابع حدیثی و کلامــی دارد )طباطبایــی1390: 1/ 42(. این 
کید بــر نقش امام معصــوم به عنوان مفســر حقیقی  مفهــوم در مکتــب شــیعی با تأ
قــرآن تعمیــق یافته است)مجلســی، 1403: 22/ 18(. در مقابل، تفاســیر اهل ســنت 
غالبــا تأویــل را محدودتــر به زمینه‌هــای تاریخی و لغــوی تفســیر می‌کنند)طبری، 
۱۴۱۳: 1/ 56(. همــان معنایــی کــه أبــو عبیده در مجاز القرآن از معنــای تأویل ارائه 
داده اســت، و تأویل را تفســیر و معنا بر اساس ســاخت تاریخی دانسته است)زینی 
و نیــل ســاز، 1398: 31-53(. بــر ایــن اســاس واژه تأویل دارای یک تطــور معنایی 
از معنــای اولیه، همســانی تأویل و تفســیر)مثلا در تفســیر طبری و مجــاز القرآن( تا 
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افتراق آن دو اســت. که در تفســیر نور الثقلین، معنای اصطلاحی تأویل مراد اســت 
که از تفسیر جداست.

3-5. نقش امام و تفسیر روایی در نورالثقلین
کید ویژه‌ای بر روایت‌های اهل بیت  نورالثقلین به عنوان تفسیری حدیث‌محور، تأ
و نقــش امــام معصوم در فهــم نهایی وحی دارد )حویزی 1415: 2/ 112(. بر اســاس 
این دیدگاه، زبان قرآن و تأویل آن، بدون ارجاع به مفســران معصوم ناقص اســت 
و آیــات قرآن در پرتو روایات ایشــان معنا پیدا می‌کنــد، پژوهش حاضر زبان قرآن را 
نــه صرفــا در قالب زبان گفتاری، بلکه به مثابه شــبکه‌ای پیچیده از معانی مرتبط 
بــا فرهنــگ، ذهنیــت و آموزه‌هــای وحیانــی می‌بینــد. تأویل نیــز به عنــوان فرایند 
کشــف لایه‌های پنهان معنا، از طریق واسطه روایات معصومان قابل تحقق است. 
در نتیجــه، مقایســه تفســیر نورالثقلین با تفاســیر المیــزان و نمونه کــه رویکردهای 
متفاوتــی نســبت به تأویل و زبان قرآن دارند، فرصت مناســبی بــرای فهم عمیق‌تر 

نسبت میان زبان، تأویل و امامت فراهم می‌آورد.

4. تحلیل داده‌ها و بحث
ایــن بخــش بــه تحلیل تطبیقــی رویکردهــای تأویلــی و زبان قــرآن در آیه ۴ ســوره 
ابراهیــم در ســه تفســیر نورالثقلیــن، المیــزان و نمونــه اختصــاص دارد. ایــن آیــه با 
کید بر زبان وحی و تناسب آن با مخاطب، بستری مناسب برای بررسی لایه‌های  تأ

معنایی و زبانی فراهم می‌آورد.

4-1. رویکرد تأویلی در تفسیر نورالثقلین
کیــد قوی بــر نقش امــام معصوم بــه عنوان مفســر حقیقی  تفســیر نورالثقلیــن بــا تأ
قرآن، آیه را فراتر از سطح ظاهری آن می‌بیند. بر اساس نظر حویزی، »لسان قوم« 
تنها زبان گفتاری نیست بلکه زبان فهم و تفسیر وحی است که امامان معصوم آن 
را مطابــق بــا نیازهای جامعه و زبان زمان ترجمــه و تبیین می‌کنند )حویزی 1415: 
۱۱۲/2(. ایــن دیــدگاه تأویل را فرآینــدی زنده و جاری معرفی می‌کند که به واســطه 
ولایت امامان استمرار می‌یابد و معنا را در قالبی کلامی و ولایی گسترش می‌دهد. از 
منظــر روایــی، نورالثقلین به روایات متعدد اهل بیت اســتناد می‌کند که بر ضرورت 
کید دارند و تأویل را تنها در پرتو معارف معصومان  رجوع به امامان در فهم قرآن تأ
ممکن می‌دانند)کلینی، 1407: 214/1؛ مجلسی، ۱۴۰3: 22/ ۱۸(. این رویکرد، تأویل 
را نه فقط یک عمل زبانی، بلکه یک فرایند کلامی و امامت‌شناسانه معرفی می‌کند 
که زبان قرآن را با ســاختار نظری امامت پیوند می‌دهد. بر این اســاس تأویل صرفا 
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تفســیری شــخصی یا تاریخی نیســت؛ بلکه در ایــن چارچوب، زبان قــرآن با ولایت 
پیوند خورده و معنای آیه در بســتر تحول‌هــای تاریخی و نیازهای معرفتی جامعه 

دینی، قابل‌فهم می‌گردد.
کید دارند که رویکرد نورالثقلین  مطالعات معاصر در حوزه تفسیر حدیث‌محور نیز تأ
از حیث اتکای مســتمر بر نقل معصومان، ســاختاری منســجم برای تبیین ارتباط 
زبــان قــرآن و تأویل فراهم می‌کنــد )زرین‌کلاه، ۱۴۰۲: 666(. ایــن نگرش به تأویل، 
عــاوه بــر عمق معنایی، زمینه گســترش فهم وحی در عصرهــای مختلف را فراهم 

می‌آورد و آن را با جایگاه رهبری دینی پیوند می‌زند.

4-2. رویکرد تأویلی در تفسیر المیزان
علامه طباطبایی در تفســیر المیزان، آیه را بیشــتر در چارچوب بُعد زبانی و تاریخی 
می‌نگرد. وی »لسان قوم« را زبان گفتاری و فرهنگی مردم آن زمان تعریف می‌کند 
کــه پیامبــر بایــد پیــام را بــه آن زبان برســاند تا فهم آن برای مخاطب میســر باشــد 
)طباطبایــی1390: 15/12(. وی تأویــل را گسترشــی در معنــای آیــات می‌دانــد که از 
طریــق علــوم مختلف و تدبــر در قرآن قابل حصول اســت.طباطبایی معتقد اســت 
گیر است، اما متناسب با شرایط و زبان مخاطب زمان  زبان قرآن زبان جهانی و فرا
نــزول بیان شــده اســت؛ بنابراین، تأویل بیشــتر به معنای تطبیق معــارف قرآنی با 
شــرایط روز اســت و کمتر با امامت و تفســیر روایی پیوند خورده اســت )طباطبایی، 
1390: 1/ ۴۵(. علامــه طباطبایــی در المیــزان، ضمــن توجــه بــه بُعــد باطنــی آیات، 
تأویــل را ناظــر به حقیقتی فراتــر از معنای ظاهری الفاظ می‌دانــد. وی در ذیل آیه 
۴ ســوره ابراهیــم، بــا تفســیر »لســان قــوم« به معنــای عــرف و روش بیانــی رایج در 
کید می‌کند که فهم قرآن نیازمند پیوند عقل و نقل اســت، اما در این  یــک قــوم، تأ
ح نشــده اســت، بلکه تبیین پیام وحی در  آیه، موضوع تأویل به‌طور مســتقیم مطر
افــق مخاطبان مورد نظر اســت )طباطبایــی1390: 12 /۹۶(. از دیدگاه او، تأویل در 
معنــای خــاص خود، مربوط به امور غیبی و معارف بلند قرآنی اســت که لزوماً همه 
مخاطبــان بــه آن دسترســی ندارند و تنها راســخان در علم می‌توانند به آن دســت 

یابند )همان: ج۳، ص۲۷۱(.
علامــه طباطبایــی بــا وجــود پذیــرش حجیت قــول معصــوم، عقل‌گرایی تفســیری 
را مبنــای کار خــود قــرار می‌دهــد و تأویــل را بیش از آن‌که به ســنت روایی وابســته 
کند، با روش فلســفی و کلامی تحلیل می‌کند )علوی مهر، ۱۴۰۱: ص۲۸۵(.از ســوی 
کیــد دارد کــه زبــان قــرآن  دیگــر، طباطبایــی در تحلیل‌هــای معناشــناختی خــود تأ
ساختاری منطقی و فلسفی دارد که نیازمند فهم دقیق و بهره‌گیری از مبانی عقلی 
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است)طباطبایی،1390: 3/ ۱۰۲(. لذا، رویکرد المیزان به زبان قرآن، بر فهم عقلانی 
و تاریخــی متمرکــز اســت و تأویــل را فراینــدی عقلانی می‌بینــد که تأویل بــه مثابه 

بسط باطنی معنا در پرتو عقل و نقل است.

4-3. رویکرد تأویلی در تفسیر نمونه
کید دارد  تفســیر نمونــه کــه از رویکردی ســاده و مخاطب‌محــور برخوردار اســت، تأ
کــه »لســان قوم« صرفاً به زبان محــاوره‌ای و تاریخی پیامبر محدود اســت )مکارم 
شیرازی، 1371: 10/ 269(. این تفسیر تأویل را محدود به بازگشت به معنای لغوی 
و تاریخــی آیات می‌دانــد و کمتر به لایه‌های معنایی باطنی می‌پردازد.با این حال، 
تفسير نمونه در برخی تحلیل‌های خود به ضرورت فهمی فراتر از ظاهر آیات اشاره 
کیــد دارد )مــکارم شــیرازی، 44/11؛ 363/11؛  می‌کنــد و بــر تدبــر و تعقل در قــرآن تأ
کیــد، کمتر در مورد آیه مورد بحث به کار گرفته شــده و بیشــتر  15/ 84(. امــا ایــن تأ
در ســطح فهــم عمومــی زبان قرآن باقــی مانده اســت.بنابراین با بررســی تطبیقی، 
می‌توان سه تفاوت اصلی را در رویکردهای تأویلی سه تفسیر مذکور شناسایی کرد:
الف. نقش امامت و روایت: نورالثقلین تأویل را در پرتو امامت و روایات معصومان 
می‌بینــد و زبــان قــرآن را با ســاختار کلامــی ولایت پیونــد می‌زند. این نــگاه تأویل را 

فرآیندی زنده و جاری می‌داند.
ح  ب. بعد تاریخی و عقلانی: المیزان تأویل را در قالب فهم تاریخی و عقلانی مطر
می‌کنــد کــه زبــان قــرآن را همزمان متناســب بــا شــرایط زمان نــزول و قابــل تعمیم 

می‌داند.
ج. محدودیــت معنایــی: نمونــه، تأویــل را محــدود به فهــم لغــوی و تاریخی آیات 
می‌شناسد و کمتر به مفاهیم باطنی و تبیینی می‌پردازد. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده 
تأثیــر رویکردهــای کلامی، روش‌شــناختی و معرفتی مفســران بر فهــم زبان و تأویل 

قرآن است.
بنابرایــن ایــن تحلیــل تطبیقــی نشــان می‌دهــد کــه تأویــل و زبــان قرآن در تفســیر 
نورالثقلیــن بیشــتر بــر جنبه‌هــای کلامــی، امامت‌شناســانه و روایــی متمرکــز اســت 
و تأویــل را فرآینــدی فراتــر از معنــای لغوی می‌دانــد. در مقابل، المیــزان رویکردی 
عقلانی و تاریخی دارد و نمونه تأویلی محدود و ســطحی ارائه می‌کند.این یافته‌ها 
کید  بــر اهمیــت توجــه بــه مبانی کلامــی و روایــی در فهم زبان قــرآن و تأویــل آن تأ
می‌کنند و نشان می‌دهند که تفسیر نورالثقلین از حیث پیوند تنگاتنگ میان زبان 

قرآن و ولایت، جایگاهی ویژه در مطالعات تفسیری دارد.
بنابراین، در یک جمع‌بندی تطبیقی، می‌توان در قالب جدول)1(چنین ارائه داد:
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محور مقایسه نورالثقلین المیزان نمونه

نقش امام مفسر انحصاری و 
زنده معنا

راسخون در علم 
شریک در تأویل

مرجع روایی برای فهم 
باطنی

مفهوم تأویل فرآیند امامت‌محور 
و زنده

حقیقت نهفته و 
متعالی

تفسیر باطنی محدود، 
با ابزار معتبر

زبان قوم زبان فهم ولایی و 
فرهنگی

زبان ذهنی و مفهومی 
قوم

زبان ارتباطی اقناعی و 
تربیتی

ابزار تفسیر روایت اهل‌بیت عقل و انسجام 
درون‌متنی

روایت، عقل، عرف 
زبانی

از منظر معناشناســی شــناختی، این سه رویکرد در مدل‌های مفهومی متفاوتی قرار 
می‌گیرنــد. نورالثقلیــن زبــان قــرآن را در فضاهای ذهنــی امامت بازتعریــف می‌کند، 
المیــزان بــر نقــش عقلانیــت فلســفی و زبــان انســجام‌یافته تمرکــز دارد، و نمونــه از 
تعامــل زبان وحی با شــرایط اجتماعی-فرهنگی قوم ســخن می‌گویــد. این تطبیق 
روشــن می‌ســازد کــه معنا در قــرآن نه تنهــا تابع واژگان بلکه وابســته بــه مرجعیت، 

عقلانیت و بستر مخاطب نیز هست.

4-4. تطبیــق نهایی ســه رویکرد تأویلی بــا تمرکز بر مبانی زبانی، معرفت‌شــناختی و 

مخاطب‌شناختی
در راســتای تحلیل نهایی رویکردهای تفســیری ســه‌گانه نســبت به مفهوم تأویل 
در قرآن، مقایســه‌ی تطبیقی بر اســاس سه محور اساســی یعنی مبانی زبانی قرآن، 
نحــوه مواجهــه بــا مخاطــب، و چارچوب‌های معرفت‌شــناختی ارائه می‌شــود. این 
ک و افتــراق دیدگاه‌ها ترســیم می‌کند و  تطبیــق، تصویــری روشــن‌تر از نقــاط اشــترا
نشان می‌دهد هر تفسیر چگونه درک خاص خود را از »تأویل« بر مبنای چارچوب‌ 

معرفتی و روش‌شناسی خود ارائه می‌دهد.

الف( مبانی زبان‌شناختی قرآن
نورالثقلین:ایــن تفســیر، زبــان قــرآن را واجــد لایه‌های رمــزی و رمزآلــود می‌داند که 
تنهــا اهل‌بیت؟ع؟ قابلیت کشــف ســطوح تأویلــی آن را دارند. بنابرایــن زبان قرآن 
نزد این تفســیر از ســنخ زبان الهی-ولایی اســت که در فهم آن نیازمند به معصوم 
هســتیم )حویــزی، 1415: 14/1(ایــن دیدگاه نشــان می‌دهــد که زبان قــرآن در نظر 
نورالثقلیــن، فراتــر از یــک زبان ســطحی و ظاهری اســت و دارای لایه‌هــای رمزی و 
نمادین است که نیازمند تفسیر و درک عمیق‌تر است. بر اساس این تحلیل، فهم 
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که آنان  کامــل چنین زبانی تنها توســط اهل‌بیت معصومین امکان‌پذیر اســت، چرا
بــه عنــوان واســطه‌های الهــی و ولایت، قادر به کشــف و تبیین این ســطوح تأویلی 
مخفــی هســتند. ایــن رویکرد، جایــگاه ویــژه و منحصر به فــرد اهل‌بیت در تفســیر 
رمزآلود قرآن را برجســته می‌کند و بر اهمیت نقش معصوم در فهم و تبیین معارف 

کید دارد. عمیق قرآنی تأ
المیزان:علامه طباطبایی با پذیرش ســاختار عقل‌فهم زبان قرآن، آن را متشــکل از 
ظاهر و باطن می‌داند، اما معتقد است زبان قرآن برخلاف زبان رمزی، قابل تحلیل 
عقلانی اســت. زبان قرآن گرچه گاه تمثیلی اســت، اما در تحلیل نهایی تابع قواعد 
منطقــی و فلســفی اســت )طباطبایــی، 1390: 78/3(این دیدگاه علامــه طباطبایی 
گرچه گاهــی تمثل و نمادین اســت، امــا در اصل،  نشــان می‌دهــد کــه زبان قــرآن، ا
قابل تحلیل و فهم عقلانی اســت و با ســاختار منطقی و فلســفی ســازگار است. او بر 
این باور است که برخلاف زبان رمزی و نمادین، زبان قرآن در قالب ظاهر و باطن، 
قابــل بررســی و تبیین منطقی اســت و می‌تــوان از قواعد عقلانی بــرای درک معانی 
آن بهــره بــرد. در نتیجه، فهم قــرآن نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای عقلانی اســت و 
تفســیر آن نبایــد صرفاً مبتنی بر نماد و رمز باشــد، بلکه بایــد بر پایه تحلیل منطقی 
و فلســفی اســتوار گــردد. این دیدگاه، جایــگاه ویژه عقل و منطق در تفســیر قرآن را 

تأیید می‌کند و نقطه تعادل بین ظاهر و باطن متن مقدس را نشان می‌دهد.
تفسیر نمونه:زبان قرآن در این تفسیر ابزاری برای هدایت اخلاقی و تربیتی جامعه 
اســت. جنبه‌های تأویلی متــن نیز اغلب در قالب پیام‌هــای اجتماعی-روانی معنا 
می‌یابــد و نــه ســاختارهای رمــزی یا فلســفی پیچیــده )مــکارم شــیرازی، 1371: 10/ 
271(این دیدگاه نشــان می‌دهد که زبان قرآن در تفســیر نمونه، بیشــتر به عنوان 
ابــزاری کارآمد و مســتقیم برای هدایــت اخلاقی و تربیتی جامعه مورد توجه اســت. 
تأویل‌های متن غالباً در قالب پیام‌های اجتماعی و روانی عرضه می‌شــوند، نه در 
قالب ساختارهای رمزی و پیچیدۀ فلسفی. در نتیجه، فهم قرآن بر پایه پیام‌های 
عملــی و قابــل فهــم برای همــگان اســت و تفســیر آن تمرکز بیشــتری بــر اثرگذاری 
فرهنگــی و تربیتــی دارد، تا بر تبیین رموز و ســاختارهای فلســفی عمیق و پیچیده. 
ایــن رویکــرد، قرآن را وســیله‌ای بــرای مســتقیم‌ترین و موثرترین راه‌هــای اصلاح و 

تربیت اجتماعی معرفی می‌کند.

ب( مخاطب‌شناسی در فرآیند تأویل
نورالثقلین: مخاطب عام قادر به درک تأویل نیســت، مگر از طریق بیان معصوم. 
ایــن رویکــرد رابطــه مخاطب با تأویل را غیرمســتقیم می‌بیند و تنهــا خواص )اهل 



75

یم
اه

ابر
ره 

سو
 ۴

یه 
ر آ

دب
کی

ا تأ
ه ب

ون
نم

 و 
ان

میز
، ال

ن
قلی

الث
ور

ر ن
سی

تفا
در 

ل 
وی

م تأ
هو

مف
ی 

بیق
تط

ی 
س

برر

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان

1403

بیت( را شایســته تأویل می‌داند )حویزی،1415: 2/ 525)این دیدگاه بر نقش ویژه 
کیــد دارد. از نظر نورالثقلین،  و ممتــاز اهل‌بیــت ؟ع؟ در فهم معارف عمیق قرآن تأ
مخاطبان عادی و عمومی قادر نیســتند به طور مســتقیم و مستقل به تأویل‌های 
ژرف و رمزی قرآن دســت یابند، مگر از طریق بیانات و تبیین‌های معصومان. این 
رویکرد رابطه میان مخاطب و تأویل را غیرمســتقیم و واســطه‌گرانه می‌داند و تنها 
اهل بیت را شایسته و قادر به درک و تبیین اسرار و سطوح عمیق‌تر قرآن می‌داند؛ 
که آنان به عنوان حصن‌های غیبی و واســطه‌های الهی، توان تفســیر و کشــف  چرا
معــارف غیبــی و رمــزی قــرآن را دارند. ایــن نگرش، جایــگاه ویژه و منحصــر به فرد 
اهل‌بیت را در تبیین معنای عمیق قرآن نشان می‌دهد و فهم تأویل را در دامان و 

از طریق آنان ممکن می‌داند، نه برای عموم مردم.
المیزان: مخاطب در این تفسیر با تجهیز به عقل و اصول تفسیری، می‌تواند مراتب 
معنایــی را کشــف کنــد. مخاطب فعال، تحلیل‌گــر و متفکر، در فضای تفســیر حضور 
دارد و نقــش او در فرآینــد تأویل نادیده گرفته نمی‌شــود )طباطبایــی،1390: 150/5(.
کید دارد. علامه  ایــن دیــدگاه بر نقش فعال و مشــارکتی مخاطب در فرآیند تفســیر تأ
طباطبایــی معتقــد اســت کــه با بهره‌گیــری از عقــل، اصول تفســیری و تقویــت توان 
تحلیلــی، مخاطــب می‌تواند مراتب و لایه‌های مختلف معانی قرآن را کشــف کند. در 
این رویکرد، تفســیر نه پدیده‌ای منفعلانه بلکه فرآیندی اســت که تحلیل‌گر، متفکر 
و فعــال در آن حضــور دارد و نقــش او در تأویل، قابل توجه و ارزشــمند اســت. به این 
ترتیب، تفسیر به عنوان یک فعالیت ذهنی و عقلانی، نیازمند درگیری و اندیشه‌ورزی 

مخاطب است و او در جاری ساختن معنای عمیق قرآن نقش اصلی و فعال دارد.
تفســیر نمونه: مخاطب در این تفسیر، انســانی اجتماعی و اهل تأمل عملی است؛ 
فهم تأویل تابعی از نیازهای اجتماعی و اخلاقی اوســت. تأویل نزد این مخاطب، 
پیامی کاربردی و معنابخش است نه صرفاً معرفتی یا رمزی )مکارم شیرازی،1371: 
کید  221/10(.ایــن دیــدگاه بر نقــش عملی و کاربــردی مخاطب در تفســیر نمونه تأ
دارد. بر اساس آن، مخاطب کوشنده و اهل تأمل، تفسیر قرآن را نه تنها به عنوان 
یک فعالیت نظرییا رمزی، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای پاسخگویی به نیازهای 
اجتماعــی و اخلاقــی خــود می‌بینــد. در ایــن رویکــرد، تأویل‌های قــرآن، پیام‌هایی 
کاربردی، عملی و معنابخش هستند که مستقیم و موثر در زندگی روزمره و مسائل 
اجتماعــی و اخلاقــی فــرد و جامعــه قــرار می‌گیرنــد. بنابرایــن، فهم قرآن بــرای این 
مخاطــب، فراینــدی اســت که هــدف آن رفع نیازهــای عملی و تعالــی اخلاقی، و نه 

صرفاً کشف معانی معرفتی و رمزی است.
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ج( مبانی معرفت‌شناختی تأویل
نورالثقلیــن: معرفــت بــه تأویــل، امــری الهامی و منحصــراً از مجرای وحــی و ولایت 
کافی‌اند و باید به نصوص اهل  است. عقل و تجربه بشری در این سطح از معرفت نا
بیت تمســک کــرد )حویزی،1415: 98/3(. بنابراین دیــدگاه نورالثقلین در رابطه با 
معرفت به تأویل، بر تمایز قابل ملاحظه‌ای بین سطح معرفتی انسان‌های عادی 
کیــد دارد. بر اســاس این نظریه، معرفت بــه تأویل، نه تنها یک  و اهل‌بیــت؟عهم؟ تأ
فرآینــد عقلانــی یا تجربــی، بلکه امری الهامی و منحصراً وابســته بــه وحی و ولایت 
معصومیــن اســت. این نگاه، معرفت تأویــل را در حوزه‌ی غیب و معارف غیبی قرار 
می‌دهد که مبنای اصلی آن، الهام الهی و ارتباط مســتقیم با ولایت اســت، و نه به 

ل منطقی و تجربه بشری ممکن است. وسیله استدلا
ایــن دیــدگاه نشــان می‌دهد کــه نورالثقلیــن، در پی تبییــن جایگاه ویــژه و منحصر 
بــه فــرد اهــل بیــت در تعلیــم معارف غیبی اســت و نقش آنهــا را در انتقال و تفســیر 
حقیقت مطلق برتر و مستقل از ابزارهای بشری می‌داند. انسان »عاقل« و متجرب 
کافی قــرار می‌گیرد و تنهــا باید به  در مواجهــه بــا ایــن وجــوه از معرفت، در ســطح نا
نصــوص و روایــات اهــل بیت تمســک جوید تا بــا معرفتی اصیل و واقعــی به تأویل 
برسد.در واقع، این نگرش بر اهمیت و جایگاه وحی و ولایت در فهم و تفسیر متون 
کید می‌ورزد و در مقابل، عقل و تجربه بشــری را در این ســطح از معرفت،  دینی تأ
بی‌کارآمــد و ناتــوان می‌داند. این نگرش، بیشــتر در مســیر تفاســیر متکــی بر نقل و 
حدیــث معصومیــن قــرار دارد و بــر نقش انحصــاری و خاص اهل بیــت در دریافت 
کید می‌کند، که نتیجــه آن، حفظ و تقویت اعتبار نصوص دینی و  معــارف غیبــی تأ
کید بر جایگاه والای اهل  روایات اســت.در مجموع، دیدگاه نورالثقلین، علاوه بر تأ
بیت، نشان‌دهنده‌ی نوعی منازعه بین منبع‌های انسانی و الهی در کسب معارف 
غیبی است و بر خداوند و اولیای معصومین؟ع؟، به عنوان منبع اصلی و بی‌خطا، 
تمرکــز دارد. ایــن رویکرد، برای شــناخت، تأویل را، راهکار اصلــی و معتبر می‌داند و 
نقش عقل بشــری را، در کنار اعتراف به محدودیت‌های آن، در ســطحی پایین‌تر 

و تکمیلی نگه می‌دارد.
المیــزان: علامــه طباطبایــی معرفــت بــه تأویــل را در تلفیــق عقــل و نقــل ممکــن 
می‌دانــد. هرچنــد تأویــل نهایــی آیــات را نــزد خداوند می‌دانــد )و ما یعلــم تأویله إلا 
الله(، اما معتقد اســت انســان در محدوده‌ی معقول می‌تواند به درک تأویل نسبی 
برســد )طباطبایــی، 1390: 84/6(. بنابرایــن علامــه طباطبایــی در مکتــب فکــری 
کیــد دارد و معتقد اســت که فهم  خــود بــر تلفیــق دو منبــع معرفتــی عقــل و نقــل تأ
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تأویــل، بــه عنــوان یکــی از مهم‌ترین ابعاد تفســیر قــرآن، نیازمند تعاملــی بین این 
دو منبــع اســت. از دیــدگاه او، تأویل نهایی آیات، بر عهده خداوند اســت و انســان 
بــه دلیل محدودیت‌های شــناختی و معرفتی، تنها قادر اســت به درک تأویل‌های 
نســبی و بخشــی از آن دســت یابد. این تفاوت بین تأویل نهایی و معرفت نســبی، 
نشــان‌دهنده‌ی مرزهای انســان در فهم معارف غیبی است و بر ضرورت تواضع در 

کید می‌کند. مقابل عظمت قدرت الهی تأ
در عین حال، باور به امکان دستیابی به تأویل نسبی از طریق عقل و استنتاج‌های 
منطقی، نقطه قوت نظریه علامه اســت که بر تداوم و پویایی فهم بشــر از مفاهیم 
کیــد دارد. این رویکرد، با تکیه بر اعتماد به عقل در کنار نقل، راهکارهای  دینــی تا
کاربــردی برای تفســیر متن‌های مقــدس و فهم دقیق‌تر معانی آیــات ارائه می‌دهد 
و نشــان می‌دهــد کــه هرچنــد فهم کامــل و نهایــی محدود بــه خداوند اســت، ولی 
مسیرهای معقول و منطقی انسان می‌تواند در پیشبرد معرفت دینی مؤثر باشد.در 
نتیجــه، دیــدگاه علامه طباطبایی بــر تلفیق عقل و نقل و اعتقاد به تأویل نســبی، 
نمونه‌ای از توازن بین تواضع و اعتماد اســت که در فهم متون مقدس، به مفهوم 
تعقــل و تعبــد بــه صــورت همزمــان اهمیتی می‌دهــد. ایــن رویکرد، عــاوه بر حفظ 
کید دارد و  جایگاه معنویت و وحی، بر اهمیت نقش عقل در تفســیر و فهم قرآن تأ

راه را برای پژوهش‌های تفسیرهای جدید هموار می‌سازد.
تفســیر نمونه:معرفت به تأویل در این رویکرد بیشــتر مبتنی بر فهم عرفی، تربیتی 
و اقتضائــات زمانــی و مکانــی اســت. مرزهای معرفتــی در اینجا پویــا، انعطاف‌پذیر 
و ناظــر بــه تحول جامعه انســانی اســت )مــکارم شــیرازی، 1371: 303/15(بنابراین 
رویکرد تفســیر نمونه به تأویل، بازتابی از تلاش برای بازسازی رابطه‌ی میان متن 
مقدس و زیســت‌جهان انســان معاصر اســت. بر خــاف برخی رویکردهای ایســتا و 
ســنت‌گرا کــه تأویل را صرفاً کشــف لایه‌های باطنــی و گاه رازآلودِ متــن می‌دانند، در 
ایــن رویکــرد، تأویــل نــه ابزاری برای فــرار از ظاهر آیات، بلکه روشــی بــرای تعمیق 
فهــم و انطبــاق معانی قرآنی با شــرایط متغیر زندگی بشــر اســت. معرفــت تأویلی در 
ایــن نگــرش، فراینــدی زنده و پویاســت کــه به تعامل مســتمر میان نــص و تجربه 

تاریخی-فرهنگی مخاطب وابسته است.
بــا ایــن نــگاه، فهم آیــات تنهــا در چارچوب فضــای نــزول قابل‌تحقق نیســت، بلکه 
بایــد در پرتــو تحــول مفاهیم اجتماعی، رشــد عقلانیت انســانی و اقتضائــات تربیتی 
جدیــد بازخوانــی شــود. تأویل در تفســیر نمونــه، نه گریــز از معنا، بلکه تعمیــق آن با 
لحــاظ اقتضائــات جدید اســت. به بیان دیگــر، متن مقدس همچنان مرجع اســت، 
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امــا ایــن مرجعیــت از طریق فهم پویا، اجتماعی‌شــده و تربیتی تحقــق می‌یابد، نه از 
راه جزم‌گرایی یا تأویلات رازآلود و گاه شــخصی‌گرایانه. از منظر معرفت‌شناســی، این 
تلقی از تأویل نشانگر عبور از تلقی متن‌محور صرف به سوی یک نظام معناشناختی 
رابطه‌محور است؛ بدین معنا که معنا نه صرفاً در خود متن بلکه در رابطه میان متن، 
مفســر و بافت زمانی-مکانی شــکل می‌گیرد. بنابراین، می‌توان گفــت تأویل در این 
رویکــرد، به مثابه‌ی ابزاری برای تحقــق عقلانیت دینی و تربیت اجتماعی-اخلاقی 
در بستر زمان تلقی می‌شود، نه صرفاً تفسیر باطنی یا رمزی آیات. این نگاه همچنین 

زمینه‌ساز پذیرش تفسیری تاریخی، تحلیلی و بین‌رشته‌ای از قرآن کریم است.

خلاصه جدول تطبیقی )جدول2(

محور تطبیق نورالثقلین المیزان نمونه

زبان قرآن رمزی و ولایی عقل‌فهم و تمثیلی هدایت‌محور و تربیتی

نقش مخاطب مخاطب مطیع، 
غیرفعال

مخاطب عقل‌ورز و 
مشارکت‌گر

مخاطب اجتماعی-
کاربردی

مبنای 
معرفت‌شناختی

نقل خالص از اهل 
بیت

تلفیق عقل و نقل تجربه دینی و 
اجتماعی

5. تحلیل تأویل در نورالثقلین با رویکرد بین‌رشته‌ای
ح می شــود، و بر اســاس تحلیلی  در پایان از آن رو که تأویل در کنار زبان قرآن مطر
مبتنــی بر معنا شناســی شــناختی کــه در ادامه جدول )1( آمد، هدف از این بررســی 
ک بهتری نســبت به تأویل و زبان قرآن  این اســت که در فضای بین رشــته‏ای ادرا
وجود دارد؛ در نگاه بدوی شــايد ســنت گرایی را یاداور شــود؛ اما باید گفت تفســیر 
کید فراوان بر جایگاه امام معصوم به عنوان مفســر حقیقی قرآن،  نورالثقلیــن، بــا تأ
زمینــه‌ای غنــی بــرای تحلیــل تأویل از منظــری بین‌رشــته‌ای فراهم مــی‌آورد. این 
تفســیر که بر روایات اهل‌بیت اســتوار اســت، به‌گونه‌ای تأویل را در چارچوب کلام، 
زبان‌شناسی دینی و فلسفه هرمنوتیک بررسی می‌کند و چنان نیست که چنین تصور 
شود نسبت به رویکرد المیزان و نمونه، دارای پشتوانه توسعه‌ی پژوهشی نیست؛ 
بنابرایــن در ایــن بخــش، ضمــن بهره‌گیــری از نظریه‌هــای زبان‌شناسی‏شــناختی، 
فلســفه زبــان و هرمنوتیک فلســفی، تحلیل ژرف‌تری از ســاختار تأویلــی نورالثقلین 

ارائه می‌شودتا زمینه پژوهش‌های دیگر در این زمینه فراهم گردد.
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الف. زبان‌شناسی شناختی و تأویل
کید دارد  زبان‌شناســی شــناختی بر نقش ساختارهای ذهنی در شــکل‌گیری معنا تأ
و مفاهیمــی چون »فضاهای ذهنــی« )Fauconnier, 1994: 16( و »پیش‌نمونه‌ها« 
در فهــم واژگان کلیــدی قــرآن اهمیــت می‌یابــد. نورالثقلیــن بــا اســتفاده از روایــات 
معصومــان، تأویــل را بــه مثابه بازنمایــی مفاهیم عمیق‌تر در قالــب نظام مفهومی 
خاص اهل‌بیت معرفی می‌کند )حویزی 1415: 2/ ۱۱۲(. این یعنی تأویل صرفاً یک 
تفســیر ســطحی یا تعمیم معنای لفظی نیســت، بلکه یک فرآیند انتزاعی و عمیق 
است که از طریق نظام‌های مفهومی خاص و منحصر به فرد اهل‌بیت ؟ع؟ صورت 
می‌پذیرد.بــه بیــان ســاده‌تر، در نــگاه نورالثقلین، متن قرآن و مفاهیــم آن در قالب 
روایات و احادیث معصومان به صورت نظام‌مند و ساختاری خاص شکل می‌گیرد 
کــه دارای مفاهیــم عمیق‌تر و کلان‌تری اســت. این نظام مفهومــی، به عنوان یک 
ســاختار خاص، از روایات معصومان استخراج و ساخته می‌شود و در آن، تأویل به 
عنــوان یــک بازنمایی یــا نمایش نمادین و غیرســطحی مفاهیم رمــزی، نمادین و 
معرفتــی جــای می‌گیرد که به فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر از معانی آیات کمک می‌کند.
کید دارد کــه تأویل در نگاه اهل‌بیــت، نه تنها یک  بــه عبــارت دیگــر، نورالثقلین تأ
عمل تفســیری بلاغی یا لغوی، بلکه فرآیندی اســت که نیازمند نظام‌های فکری و 
مفهومی خاص است که در قالب روایات و نظام‌های معنایی خاص اهل‌بیت؟ع؟ 
جاری اســت. این نظام‌های مفهومی، به عنوان یک ســاختار شــناختی و معنایی، 
به مفســر کمک می‌کند تا مفاهیم عمیق‌تر و رمزی‌تر متن قرآن را درک کند و آن را 

در قالب نظام منسجم و خاص اهل‌بیت تبیین نماید.
در نهایــت، ایــن نگاهنشــان می‌دهــد که تأویل در ایــن نگرش، یــک فرآیند ذهنی 
و مفهومــی اســت کــه از طریــق روایــات و نظام‌هــای فکــری خاص، قابلیــت فهم و 
بازنمایی مفاهیم عمیق و معنوی را دارا می‌شــود و در نتیجه، نوعی نظام دریافت 

و تفسیر منحصر به فرد، متکی بر آموزه‌های اهل‌بیت، شکل می‌گیرد.

ب. فلسفه زبان دینی و عمل گفتاری
بــر اســاس نظریــات فلســفه زبــان، معانی متــون دینــی بیــش از آنکه صرفــا دلالتی 
باشــند، دارای بعــد کنشــی و گفتاری‌انــد.)Searle, 1979: 32( نورالثقلین در تأویل 
آیــات، زبــان قرآن را ابزار کنش الهی در تاریخ می‌داند؛ بــه عبارتی، امام معصوم نه 
تنهــا مفســر بلکــه عامل گفتاری پیــام وحی اســت )حویــزی،1415: ج ۲، ص ۱۱۲(. 
ایــن رویکــرد نشــان می‌دهــد کــه زبان قــرآن، زبانــی پویــا و فعال اســت کــه در کنار 
وظیفــه اعــام، در کارکردهای کنشــی، کلامــی، و عملیاتی نیــز نقش‌آفرینی می‌کند.



80

دوره هفتم
شمارة سیزدهم
پاییزو زمستان
1403

در نتیجه، این نگرش، زبان قرآن را نه تنها به عنوان حامل پیام، بلکه به عنوان 
ابزاری کارآمد در تحقق اهداف و برنامه‌های الهی، تحلیل می‌کند. این کارکردهای 
کلامی و کنشــی، الگویی فعال و مؤثر در شــکل‌دهی به تاثیرات اجتماعی و تاریخی 
کیــد می‌نماید که زبان ایــن متن، بهره‌منــد از قابلیت‌های  قــرآن ارائــه می‌دهد و تأ
دینامیســتی و اثرگــذاری اســت کــه فراتــر از معانی لفظی، در مســیر بهبــود و اصلاح 
حیات فردی و جمعی نقش دارد.در مجموع، نگاه نورالثقلین و فلسفه زبان، زبان 
قرآن را زبانی فعال و کارآمد می‌دانند که در قالب کارکردهای کلامی، عملی و کنشی، 
در تاریخ و جامعه اثرگذار است و نقش واسط و عامل در تحقق اهداف الهی دارد.

ج. هرمنوتیک فلسفی و دیالوگ میان متن و مفسر
در رویکرد هرمنوتیکی، فهم متن دینی امری تعاملی است که در آن »افق« مفسر و 
»افــق« متن به هم می‌پیوندند)Gadamer, 1989: 295(. در نورالثقلین، در تبیین 
ایــن رویکــرد، با بهره‌گیــری از روایات متعــدد و معتبر، فضای گفت‌وگوی تفســیری 
و فرهنگــی فراهــم می‌کند که در طول تاریخ، جریان تأویل و تفســیر قرآن در مســیر 
اعتقاد و آموزه‌های اهل‌بیت ؟ع؟ شکل گیرد و تداوم یابد. این فضای هم‌نشینی، 
به گونه‌ای است که تأویل نه تنها یک معنای ثانوی و سطحی )معنای دوم( بلکه 
افقی گسترده‌تر و عمیق‌تر برای درک حقیقت قرآن محسوب می‌شود.در این نگاه، 
تأویل، نقش واسطه‌ای میان ظاهر و باطن متن، و همچنان پلی بین متن مقدس 
و عقــول و فرهنگ‌هــای مختلــف اســت. این تأویــل، معنای محــدود و یک‌جانبه 
نیســت، بلکــه راهی اســت بــرای گســترش و غنای فهــم و تعمیم حقیقــت قرآن در 
طــول تاریــخ و در مواجهــه با شــرایط و فرهنگ‌های مختلف. بــه عبارتی، تأویل در 
ایــن رویکرد، یک جریان پیوســته، دینامیک و توســعه‌یافته اســت کــه هم‌پیوند با 
تاریــخ و فرهنــگ اســت و بــر محدودیت‌های فهم فــردی غلبه می‌کنــد، و به امری 
وســیع‌تر و گســترده‌تر از معنای ظاهــری می‌انجامد.در نتیجه، نگــرش نورالثقلین، 
به‌ویــژه در پرتــو رویکــرد هرمنوتیکــی، درک قــرآن را فرآینــدی پویــا، تعامل‌پذیــر و 
متکامــل می‌دانــد کــه در آن، فهــم در طول تاریــخ و در تعامل با مفســران و روایات 
معتبــر، ارتقــاء می‌یابد و به ســطحی وســیع‌تر و عمیق‌تر برای کشــف حقیقت نایل 
می‌شــود.بنابراین رویکرد بین‌رشته‌ای به تأویل در نورالثقلین، نشان‌دهنده تلاقی 
کلام، زبان‌شناســی و فلســفه در فهــم قــرآن اســت. این تفســیر، با تکیه بــر ولایت و 
روایات معصومان، زبان قرآن را پدیده‌ای زنده و جاری می‌داند که معنا و تأویل آن 
در بســتر تاریخــی و معنوی اســتمرار می‌یابد. چنین تحلیلی، عــاوه بر تعمیق فهم 

سنتی، امکان حضور در گفتمان‌های معاصر علوم انسانی را نیز فراهم می‌کند.
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نتیجه‌
تحلیــل مفهــوم تأویل در تفســیر نورالثقلین نشــان داد که این تفســیر روایی شــیعه، 
تأویلــی خــاص از آیــات قــرآن را ارائــه می‌دهــد کــه در آن، معنــا به باطــن متصل و به 
ســاحت معرفتی امامان گره خورده اســت. چنین رویکردی بر آن اســت که لایه‌های 
معنایی قرآن را نه از طریق اجتهاد شخصی، بلکه با استناد به سنت معصومین؟ع؟ 
بازیابی کند. در این تفسیر، تأویل نه در برابر تفسیر، بلکه به‌عنوان سطحی عمیق‌تر 
از معنا معرفی می‌شود؛ سطحی که خواننده را به مفاهیم هستی‌شناختی و فرامتنی 
قــرآن رهنمون می‌ســازد.در مقایســه بــا تفاســیر عقل‌گرا و اجتهــادی ماننــد المیزان، 
کیــد دارد و تأویــل را امری  گرچــه علامــه طباطبایی نیــز بر وحدت تفســیر و تأویل تأ
فراتــر از ظاهــر الفــاظ می‌دانــد که در پی کشــف حقیقت وجــودی آیات اســت. اما در 
المیزان، محور تأویل، تحلیل فلسفی و مفهومی آیات است که با عقل و سیاق متنی 
هماهنگ می‌شود. در حالی‌که در نورالثقلین، تأویل بیشتر به معنای ارجاع آیات به 
مصادیق و مقامات اهل‌بیت تفســیر می‌شــود و بار روایی آن بســیار پررنگ‌تر اســت.

همچنین در مقایســه با تفســیر نمونه که کوشــیده تأویل را با ادبیات روز و نیازهای 
جامعه معاصر پیوند دهد، نگاه نورالثقلین فاقد این عنصر تطبیقی است و بیشتر بر 

کیدی روایی دارد. تثبیت مرجعیت اهل‌بیت و تفوق معنای باطنی تأ
این تطبیق‌ها نشان می‌دهد که تأویل در فضای تفسیری شیعه، طیفی از رویکردها را 
در بر می‌گیرد؛ از تأویل عقل‌گرای المیزان و کاربردگرای نمونه، تا تأویل نقلی و باطنی 
نورالثقلین.از این رو، نورالثقلین الگویی تفسیری ارائه می‌دهد که ضمن وفاداری به 
ســنت روایی امامیه، در کنار تفاســیر عقل‌گرا چون المیزان و اجتماعی چون نمونه، 
کیدی است بر مرجعیت باطنی  جایگاهی متمایز دارد. نگاه این تفسیر به تأویل، تأ
اهل‌بیت، که در قالب احادیث، ســطوح عمیق‌تریاز فهم قرآن را نشان می‌دهد. این 
رویکرد می‌تواند زمینه‌ســاز مطالعات تطبیقی بیشــتر در حوزه روش‌شناسی تفسیری 
گــردد.از منظــر زبان‌شناســی شــناختی نیــز، ســاختار تأویلــی نورالثقلین بــا مفاهیمی 
همچون فضای ذهنی، پیش‌نمونه معنایی و مدل‌های مفهومی قابل تطبیق است. 
در ایــن رویکرد،تأویــل به معنای عبــور از متن به معناهــای ژرف و مفاهیم بنیادین 
اســت کــه در بافت فرهنگی-معنوی قرآن ریشــه دارد. بنابرایــن، نورالثقلین الگویی 
تفســیری ارائه می‌دهد که ضمن وفاداری به ســنت روایی امامیه، قابلیت بازخوانی 

بین‌رشته‌ای در تعامل با علوم انسانی معاصر را نیز داراست.	
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Abstract
In many narrations, the contents of the verses of the Quran have been applied to ex-
amples. These narrations are called continuous narrations.This feature of the Quran, 
which is called the rule of continuous and application, guarantees the immortality of 
the Quran.Since, on the one hand, in the narrational sources, continuous narrations, 
which are considered as interpretive narrations, are not separated from interpretive 
narrations, and on the other hand, the examples to which the verses of the Quran 
have been applied have various types, therefore, extracting continuous narrations 
from among the interpretive narrations and their typology is important and neces-
sary.The main question of this research is: into what types can continuous narrations 
in Surah Al-Imran be divided?In order to answer the aforementioned question, first, 
the narratives of the narrators were extracted and studied from among the interpre-
tative narratives of Surah Al-Imran, and through a descriptive-analytical method, 
it was determined that the narratives of the aforementioned Surah can be divided 
into five types, which are: one: narratives expressing the general or universal appli-
cation of the verse over time, two: narratives expressing the absolute or universal 
application of the verse at the time of revelation, three: narratives expressing the 
absolute or universal application of the verse over time, four: narratives expressing 
the esoteric application of the verse at the time of revelation, and five: narratives 
expressing the esoteric application of the verse over time.
Keywords: Jari, adaptation, rule of Jari and adaptation, narrations of Jari, types of 
Jari and adaptation, Surah Al-Imran.
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پژوهشی

گونه‌شناسی تحلیلی روایات جری )مورد مطالعه: سوره آل‌عمران(

کرمانی 1  محمدهادی قهاری 
ghahari@uk.ac.ir .1. دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده
در بســیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصادیق، تطبیق شــده است. از این روایات تحت عنوان 
روایــات جــری نــام برده می‌شــود. این ویژگی قــرآن که از آن به قاعــده جری و تطبیق یاد می‌شــود، 
ضامــن جاودانگــی قــرآن اســت. از آن‌جــا که از یک ســو در منابع روایــی، روایات جری- کــه در زمره 
روایات تأویلی به شــمار می‌روند- از روایات تفســیری جداســازی نشده، و از ســوی دیگر، مصادیقی 
گونی دارند، از این‌رو، استخراج روایات جری از بین  که آیات قرآن بر آنها تطبیق شده اند، انواع گونا
روایات تفســیری و گونه‌شناســی آنها اهمیت و ضرورت می‌یابد. ســؤال اصلی این پژوهش آن اســت 
که روایات جری در ســوره آل‌عمران به چه گونه‌هایی قابل‏تقســیم‌اند؟ در راســتای تحقق پاسخ به 
ســؤال مذکور، ابتدا روایات جری از بین روایات تفســیری ســوره آل‌عمران اســتخراج و مورد مطالعه 
قرار گرفت. با روش توصیفی- تحلیلی مشــخص شــد که روایات جری در سوره یادشده به پنج‌گونه 
قابــل تقســیم هســتند که عبارت‌اند از: یک: روایــات بیان‌کننده مصداق اطلاق یــا عموم آیه در گذر 
زمان، دو: روایات بیان‌کننده مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول، سه: روایات بیان‌کننده 
مصــداق اتــمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان، چهار: روایات بیان‌کننده مصداق باطنی آیه در زمان 

نزول، پنج: روایات بیان‌کننده مصداق باطنی آیه در گذر زمان. 
کلیدواژه‌هــا: جــری، تطبیــق، قاعــده جــری و تطبیــق، روایــات جــری، انواع جــری و تطبیق، ســوره 

آل‌عمران.
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ح  مساله  1. طر
از ویژگی‌هــای قــرآن کریــم جاودانــه بــودن آن اســت؛ زیــرا ســند کامل‌تریــن ادیان 
آســمانی اســت که ناســخ تمام ادیان پیشــین بوده و پاســخ‌گوی نیازهای بشــریت 
در طــول اعصــار و قــرون تــا قیامــت خواهــد بــود. معــارف قــرآن مختــص بــه عصر 
مخصوصی نیســت‌. قرآن آنچه را فضیلت می‌خواند در همه ادوار بشــری، فضیلت 
است و آنچه را رذیلت و ناپسند می‌شمرد، همیشه ناپسند و زشت است؛ همچنین 
آنچــه از احــکام عملی تشــریع می‌کند، مخصــوص عصر نزول و اشــخاص‌ آن‌ عصر 
نیست، بلکه تشریعی است عمومی، جهانی و ابدی. بیانات قرآن عمومیت داشته 
و تعلیل‌هــای آن مطلــق اســت؛ بــرای نمونــه، مدح یــا مذمتی که در حــق جمعی از 
مؤمنــان یــا کافــران‌ وارد‌ شــده و معلــل بــه وجــود صفاتی خــاص در آنها اســت -در 
صورتــی کــه همــان صفــات را در دیگــران نیــز می‌یابیــم - نباید مخصــوص همان 
گر در شأن‌ نزول‌ آیات، روایاتی آمده است که مثلاً می‌گوید  افراد دانست؛ بنابراین ا
آیــه‌ای بعــد از فلان جریــان نازل شــده، یا آیاتی درباره شــخص یــا واقعه‌ای خاص 
نازل شــده اســت، نباید حکم آیه را مخصوص‌ آن ‌واقعه‌ و آن ‌شــخص بدانیم؛ زیرا 
گــر‌ این‌گونــه‌ فکــر‌ کنیــم باید بعــد از انقضــای آن‌واقعه یــا مرگ آن‌شــخص، حکم  ا
آیــه قرآن نیز ســاقط شــود، حال آن‌که حکــم آیه،‌ مطلق‌ اســت‌. )طباطبایی، ۱۳۹۰: 
۴۲/۱( پــس قــرآن کتابی اســت کـــه در غایب همانند‌ حاضر‌، جاری اســت و بر حال 
و آینده همانند گذشــته، جاری و منطبق می‌شــود. همه احکام، قوانین، اوصاف و 
ویژگی‌هــای آن فراتــر از مرزهای‌ مکانی‌ و زمانی‌ اســت. از ایــن ویژگی قرآن کریم در 

روایات بـه »جری‌« تعبیر شده است. )جوادی‌آملی، ۱۳۷۹: ۱۶۷/۱(
در بســیاری از روایــات، مفــاد آیــات قــرآن بــر مصادیق، تطبیق شــده اســت. از این 
روایات، تحت عنوان روایات جری نام برده می‌شــود. این ویژگی قرآن که از آن به 
قاعده جری و تطبیق یاد میشود، ضامن جاودانگی قرآن است. از آن‌جا که از یک 
ســو در منابع روایی، روایات جری از روایات تفســیری، جداســازی نشده، و از سوی 
گونی دارند، از  دیگر مصادیقی که آیات قرآن بر آنها تطبیق شــده اســت، انواع گونا
این رو، اســتخراج روایات جری از بین روایات تفســیری و گونه‌شناسی آنها اهمیت 
و ضــرورت می‌یابــد. ســؤال اصلی این پژوهش آن اســت که روایات جری در ســوره 
آل‌عمــران بــه چه گونه‌هایی قابل تقســیم‌اند؟در راســتای تحقق پاســخ به ســؤال 
مذکور، ابتدا روایات جری از بین روایات تفسیری سوره آل‌عمران استخراج و مورد 
مطالعه قرار گرفت و پس از تحلیل آنها، گونه‌ها و انواع مختلف این روایات کشف 

ح آنها پرداخته خواهد شد.  گردید که در ادامه به شر
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2. پیشینه تحقیق	
گر آیه‌ای در  علامه مجلسی به جری و تطبیق اشاره نموده و چنین نگاشته است: »ا
باره قومی نازل شود، حکم آن آیه در مورد امثال آن قوم تا روز قیامت جریان دارد.« 
)مجلسی، ۱۴۰۳: ۳۴۵/۲۴( فیض کاشانی نیز در رابطه با جری و تطبیق می‌نویسد: 
»احــکام خداوند ناظر به حقایق کلی و مقامات نوعی اســت، نه ویژگی‌های فردی 
و شــخصی؛ بنابراین در جایی که به قومی خطابی شــود یا عملی به ایشــان نسبت 
داده شود از نظر علما و خردمندان، هر آن‌کس که مانند آن‌قوم و طینت و سرشت 
آنان باشد، داخل در آن خطاب و عمل باشد.« )فیض کاشانی، ۱۴۱۵: ۲۶/۱( علامه 
گر جــری و تطبیق، به صورت گســترده از آن در تفســیر  طباطبایــی بــه عنــوان احیا
المیــزان اســتفاده نمــوده و با تکیه بر این قاعده به تبیین آیــات و روایات پرداخته 
ح شــده پاســخ داده اســت. )ر.ک: نفیســی،  و نیز با اســتناد به آن به اشــکالات مطر
۱۳۸۴: ۱۷۷-۲۲۱؛ نصیری، ۱۳۸۵: ۵۰۶-۵۲۳؛ قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ب: ۲۷۴-۲۵۱(
در مقالــه »جــری و تطبیــق در المیزان« به بررســی جری و تطبیق در تفســیر المیزان 
کتــاب  ۷۸-۹۶( در فصــل چهــارم  پرداختــه شــده اســت. )ر.ک: نصیــری، ۱۳۷۵: 
»روش‌هــای تأویــل قــرآن« به تفصیــل درباره جــری و تطبیق قرآن بــر اهل‌بیت؟ع؟ 
کر، ۱۳۷۶: ۱۴۷-۲۰۴( مقالــه »تجلــی  و مخالفانشــان بحــث شــده اســت. )ر.ک: شــا
جاودانگی قرآن در قاعده جری و تطبیق« در صدد اســت با اســتفاده از دلایل عقلی 
و نقلــی، قاعده یادشــده را اثبــات کند. )ر.ک: رضایــی اصفهانــی، ۱۳۸۶: ۵۱-۶۶( در 
کیــد بر به کارگیری آن در ســیره  مقالــه »بررســی قاعده تفســیری جــری و تطبیق با تأ
معصومان؟ع؟« کوشــیده شــده تا ابعاد مختلــف این قاعده بررســی و نمونه‌های به 
کارگیری آن در ســیره معصومــان؟ع؟ گزارش، تبویب و تحلیل شــود. )ر.ک: نورایی، 
۱۳۹۰: ۳۱-۴۴( مقالــه »جــری و تطبیــق، روش‌هــا و مبانی آن« در صدد کشــف انواع 
جری و تطبیق و نیز روش‌ها، مبانی و آســیب‌های این قاعده بر آمده اســت. )ر.ک: 
یزدان‌پناه، ۱۳۹۱: ۷-۳۲( در مقاله »جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفســیر 
قرآن« به بیان شاخصه‌های روایات جری و تطبیق، اقسام روایات جری و بیان ارتباط 
آنها با بطن، تأویل و تفســیر قرآن پرداخته شــده اســت. )ر.ک: ســلیمی زارع، ۱۳۹۲: 
۱۲۴-۱۴۱( مقالــه »مبانــی جری و تطبیــق از دیدگاه علامه طباطبایی« به اســتخراج 
مبانی قاعده مذکور از منظر علامه طباطبایی پرداخته است. )ر.ک: نفیسی، ۱۳۹۲: 
۵-۲۶( مقالــه »جــری و تطبیــق در احادیــث امام رضا؟ع؟« به اســتخراج مــواردی از 
قاعــده جــری و تطبیــق در روایات نقل شــده از امام رضا؟ع؟ پرداخته اســت. )ر.ک: 
لک‌زایی و قاسم نژاد، ۱۳۹۴: ۱۸۵-۱۹۴( مقاله »روش‌های به کارگیری قاعده جری و 
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تطبیق در حوزه فهم قرآن« به دنبال بررسی مفهوم و مصداق منطقی و روش تنقیح 
منــاط در قاعده جری و تطبیق اســت. )ر.ک: رضایی کرمانــی، ۱۳۹۵: ۴-۲۷( مقاله 
»مبانی ادبی و زبان شناختی جری و تطبیق در تفسیر قرآن« به استخراج مبانی این 
قاعده از جنبه ادبی و زبان شــناختی پرداخته اســت. )ر.ک: راد و مؤمن‌نژاد، ۱۳۹۶: 
۵۷-۷۹( در مقاله »کاربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآن« به تحلیل نسبت منطقی 
قاعــده جــری و تطبیــق بــا اشــکال مختلف فهم قــرآن یعنی تفســیر، تأویــل و باطن 
پرداخته شــده است. )ر.ک: مســعودی صدر، ۱۳۹۷: ۱۵۳-۱۷۵( مقاله »گونه‌شناسی 
تحلیلــی روایات جری« روایات جری را در شــش گونــه طبقه‌بندی کرده و به تحلیل 
هــر یــک از آن‌هــا پرداختــه اســت. )ر.ک: قهــاری کرمانــی، ۱۴۰۲الــف: ۱۸۶-۲۰۶( در 
مقاله »گونه‌شناســی تحلیلی جــری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایــی« روایاتی را 
که علامه بر آن‌ها قاعده جری و تطبیق جاری دانســته، دســته‌بندی و تحلیل شــده 

است. )ر.ک: قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ب: ۲۷۴-۲۵۱(
 در کتــاب »معیارهــای جــری و تطبیــق از نگاه علامــه طباطبایی« ضمن اشــاره‌ای 
گــذرا بــه اصــول و مبانی جری و تطبیــق از منظر علامه طباطبایــی، معیارهای این 
قاعده از نگاه وی اســتخراج و نمونه‌های روایی هر معیار ارایه شــده اســت. )ر.ک: 
هاشــمی نشلجی، ۱۳۹۸: ۱-۱۷۲( در کتاب »مفهوم‌شناسی جری و تطبیق با تکیه 
بــر تفاســیر متأخــر« بــه بررســی مفهومــی قاعده جــری و تطبیــق در تفاســیر متأخر، 
به‌ویژه تفسیر المیزان پرداخته و نقش آن را در تفسیر باطنی و تطبیقی آیات قرآن 

کی، ۱۴۰۲: ۸۹ به بعد( تبیین می‌کند. )ر.ک: سا
در رساله دکتری »بررسی و تحلیل مبانی روایات جری و تطبیق با تاکید بر اندیشه علامه 
طباطبایــی« بــه تبیین زیرســاخت‌های نظری و مبنایــی روایات جری پرداخته شــده 
اســت. )ر.ک: ســجادی‌پور،۱۳۹۵: ۴۸-۲۸۱( در رســاله دکتری »بررســی مبانی و روش 
های بکارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه تفسیر قرآن« ضمن پرداختن به نسبت 
این قاعده با مفاهیمی چون بطن، تأویل و اشــتراک، به گونه‌شناســی روایات جری از 
دو منظــر مصادیــق خارجی و تعابیر لفظــی آیات پرداخته و برای هرکدام دســته‌بندی 
منسجمی ارایه شده است. )ر.ک: رستمیان،۱۳۹۵: ۱۰۹-۳۵۲( در رساله دکتری »بررسی 
مبانی و شواهد جری و تطبیق در قرآن« به استخراج، دسته‌بندی و تحلیل علمی مبانی 
و دلایل قاعده جری و تطبیق پرداخته شده است. )ر.ک: مؤمن‌نژاد،۱۳۹۵: ۱۲۲-۲۹(

تفــاوت مقالــه حاضــر بــا پژوهش‌هــای قبلــی ایــن اســت که ایــن تحقیــق در صدد 
اســتخراج روایــات جــری از بیــن روایــات تفســیری ســوره آل عمــران و تشــخیص و 

تحلیل گونه‌های این روایات مي‏باشد.
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3. جری و تطبیق در لغت و اصطلاح

3-1. جری و تطبیق در لغت
 جری به معنای روان شــدن، جریان داشــتن و حرکت منظم در طول زمان اســت؛ از 
ایــن رو، ایــن واژه بــرای حرکت کشــتی، حرکت خورشــید، وزیدن باد، دویدن اســب و 
روان شــدن آب اســتفاده می‌شــود. )ر.ک: جوهری، ۱۴۰۷: ۲۳۱۰/۶؛ فراهیدی، ۱۴۱۰: 
۱۷۴؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: ۱۹۴؛ ابن منظور، ۱۴۰۸: ۱۴۰/۱۴( تطبیق از ریشه »طبق« 
به معنای قرارگرفتن دوچیز برهم و هم‌پوشانی کامل آن دو بر یکدیگر است. )راغب 

اصفهانی، ۱۴۱۲: ۵۱۶؛ طریحی، ۱۳۷۵: ۲۰۴/۵؛ مصطفوی، ۱۳۶۰: ۷۷/۲(

3-2. جری و تطبیق در اصطلاح
علامه طباطبایی در تعریف آن چنین نگاشته است: »مقصود از جری این است که قرآن 
شــریف از حیث انطباق بر مصادیق، وســعت داشــته و به موارد نزول آیات اختصاص 
ندارد، بلکه در هر موردی که به لحاظ ملاک با مورد نزول متحد باشد، جاری می‌گردد؛ 
مانند مَثَل‌هایی که خاص موارد اولیه نیستند، بلکه در هرچیز که مناسبتش محفوظ 
باشــد، جــاری می‌شــوند.« )طباطبایــی، ۱۳۹۰: ۶۷/۳( وی ذیل آیه ۷ ســوره آل‌عمران 
صریحاً جری را تعیین مصداق آیه دانســته و می‌نویســد: »این‌که در روایت آمده قرآن 
مانند خورشــید و ماه جریان دارد، هم تأویل و هم تنزیل را شــامل می‌شــود. در مرحله 
تنزیل، منطبق بر همان اصطلاحی است که در اخبار با عنوان جری آمده که بر انطباق 
ذِينَ آمَنُوا 

َّ
هَــا ال يُّ

َ
معنــای کلام بــر مصداق آن دلالت دارد؛ مانند انطباق آيه شــريفه: >يا أ

ادِقِينَ< )توبه/۱۲۰( بر همه مؤمنان متأخر از زمان نزول آیه كه  هَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّ قُوااللَّ
َ
اتّ

اين خود نوعى از انطباق اســت؛ و نوع ديگرش كه دقيق‏تر از آن اســت، انطباق آيات 
جهاد بر جهاد نفس، و انطباق آيات منافقان بر فاســقان از مؤمنين اســت؛ و نوع سوم 
آن، كه باز از نوع دوم دقيق‏تر است انطباق آيات منافقان و آيات مربوط به گنهك‏اران، بر 
گر احيانا در مراقبت و ذكر و حضورشان  اهل مراقبت و اهل ذكر و حضور قلب است، كه ا
كوتاهى و يا ســهل‏انگارى كنند در حقيقت نوعى نفاق و گناه مرتكب شــده‏اند؛ و نوع 
چهارم كه از همه انواع انطباق دقيق‏تر است، انطباق همان آيات منافقان و گنهك‏اران 
است بر اهل مراقبت و ذكر و حضور، در قصور ذاتيشان از اداى حق ربوبيت.« )همان: 

)۷۲/۳
   دقــت در مثال‌هــای فــوق نشــان می‌دهد که مــراد علامه از مصــداق، »ما ینطبق 
علیــه المفهــوم« اســت که هم شــامل مصداق عینــی خارجی و هم شــامل مفاهیم 
گیری که مفاهیم دیگری را در بر می‌گیرد، می‌شــود. همچنین همنشــینی تعبیر  فرا
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»مــن قبیل الجری« با تعابیــری مانند »التطبیق« و »الانطباق« در تفســیر المیزان، 
نشان می‌دهد که از نظر ایشان جری عبارت است از تطبیق دادن آیه بر مصادیق 
آن. )بــرای مشــاهده فهرســت این موارد در تفســیر المیــزان: ر.ک: نفیســی، ۱۳۹۲: 
۸-۹( بنابراین جری به معنای جریان‌داشتن قرآن است که از لوازم این جریان آن 
اســت که بر مصادیق جدیدیغیر از مورد و شــأن نزول آیه،تطبیق می‌کند؛ خواه این 
مصادیق از مصادیق معنای ظاهری آیه باشند و یا از مصادیق معنای باطنی آن.

4. انواع روایات جری در سوره آل‌عمران
   با عنایت به آنچه که گذشت، منظور از روایات جری، روایاتی هستند که در آنها به 
بیان مصادیقی از آیه، غیر از مورد و شــأن نزول آیه پرداخته شــده اســت. صاحب این 
قلم در اثری دیگر به گونه‌شناسی تحلیلی روایات جری پرداخته است که حاصل آن 
پژوهش این شــد که روایات جری دارای شش‌گونه‌ متفاوت هستند. به دیگر سخن، 
روایــات جــری بــه دو‌گونــه کلی قابل تقســیم هســتند کــه عبارت‌انــد از: یــک: روایات 
بیان‌کننــده مصــداق معنــای ظاهری آیــات؛ دو: روایــات بیان‌کننده مصــداق معنای 
باطنــی آیــات. گونــه یکــم به چهار نــوع دیگر تقســیم می‌شــودکه عبارت‌انــد از: یک: 
روایات بیان‌کننده مصداق اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول؛ دو: روایات بیان‌کننده 
مصــداق اتــمّ اطــاق یا عمــوم آیات در زمــان نزول؛ ســه: روایات بیان‌کننــده مصداق 
اطــاق یــا عمــوم آیات در گذر زمــان؛ چهار: روایــات بیان‌کننده مصداق اتــمّ اطلاق یا 
عموم آیات در گذر زمان. گونه دوم به دو نوع دیگر تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: 
یــک: روایــات بیان‌کننده مصداق باطنی آیات در زمان نــزول؛ دو: روایات بیان‌کننده 

مصداق باطنی آیات در گذر زمان. )ر.ک: قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ الف: ۲۰۳-۱۹۱(

4-1. روایات بیانک‌ننده مصداق اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول
   در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه‌ها یا عباراتی به صورت مطلق یا عام آمده است 
که بر مصادیق متعددی قابل تطبیق هستند. در روایات متعددی که ذیل این‌گونه 
از آیات نقل شده است به بیان مصداق اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول آیه پرداخته 
شده است. منظور از مصداق اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول این است که مصداق 
گرچه ممکن اســت در  اطــاق یــا عموم آیــه، در زمان نــزول آیه، موجود بوده اســت؛ ا
دوران‌های پس از زمان نزول آیه، مصادیقی در گذر زمان نیز به وجود آید که مشابه 

مصادیق آیه در زمان نزول باشند. )قهاری کرمانی، ۱۴۰۲ ب: ۲۶۰(
لازم بــه ذکــر اســت که مصــداق اطلاق یا عمــوم آیه با مصــداق باطنی آیــه متفاوت 
است؛ زیرا مصداق اطلاق یا عموم آیه در حقیقت از اطلاق یا عموم معنای ظاهری 
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آیه، اتخاذ شــده؛ اما مصداق باطنی آیه از معنای باطنی آیه اســتخراج شــده است. 
همچنین مصداق اطلاق یا عموم آیه برای غیرمعصوم نیز قابل تشــخیص اســت، 
گر بــر فرض،  امــا تشــخیص مصــداق باطنــی آیه فقــط در اختیــار معصوم اســت و ا
غیرمعصــوم چنیــن مصادیقــی را بیان کنــد، فاقد حجیت اســت. )قهــاری کرمانی، 
۱۳۹۸: ۷۸( در سوره آل‌عمران نمونه‌ای از این گونه از روایات جری مشاهده نشد.

۴-۲. روایات بیانک‌ننده مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول
در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه‌ها یا عباراتی به صورت مطلق یا عام آمده است 
کــه بــر مصادیق متعددی تطبیق می‌کنند. در روایات متعددی که ذیل این‌گونه از 
کمل اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول  آیات نقل شده است به بیان مصداق اتمّ و ا
پرداخته شــده اســت. منظور از مصداق اتمّ این اســت که مصداق اطلاق یا عموم 
آیــه، معصوم یا دشــمن معصوم باشــد. )قهاری کرمانــی، ۱۴۰۲ ب: ۲۶۱( در ادامه به 

ذکر این گونه روایات در سوره آل‌عمران پرداخته خواهد شد.
ذِینَ 

َّ
بِیُّ وَال بَعوهُ وَهَذَا النَّ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِابراهیم ل ــی النَّ

َ
وْل

َ
یــک: امام صادق؟ع؟ آیه >إِنَّ أ

مُؤْمِنِینَ<)آل‌عمــران/۶۸( را قرائــت کــرد: ســپس فرمــود: »به‌خدا 
ْ
ــهُ وَلِــیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
آمَنُــوا

قسم! علی؟ع؟ بر دین ابراهیم و بر روش اوست.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۸/۱(
( در آیه ۶۸ آل‌عمران عام است و همه پیروان 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
عبارات )ال

کرم؟ص؟ را در بر می‌گیرند؛ اما در روایت مذکور،  ابراهیم؟ع؟ و مؤمنان زمان پیامبر ا
( یاد شــده 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
از امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه عنوان مصــداق اتمّ )ال

است؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایت از نوع بیان مصداق اتمّ عموم آیه در 
زمان نزول به‌شمار می‌رود.

۴-۳. روایات بیانک‌ننده مصداق اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان
منظور از مصداق اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان، مصادیقی از معنای ظاهری آیه است 
که در دوران پس از نزول آیه محقق می‌شــوند. به دیگر ســخن، قرآن مانند خورشید و 
مــاه جریــان دارد و معنای مطلق یا عام آیاتش بر مصادیق جدید در گذر زمان تطبیق 

می‌یابد. در ادامه به ذکر این گونه روایات در سوره آل‌عمران پرداخته خواهد شد.
ذِينَ 

َّ
بِــيُّ وَ ال بَعُوهُ وَ هذَا النَّ

َ
ذِيــنَ اتّ

َّ
ل
َ
ــاسِ بِإِبْراهِيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
یــک: امــام باقر؟ع؟آیه >إِنَّ أ

آمَنُوا<)آل‌عمران/۶۸( را تلاوت نمود، ســپس فرمود: »به‌خدا قســم! شما]شیعیان[ 
بر دین و بر طریقه ابراهیم هستید و شما سزاوارترین مردم به او می‌باشید.« )برقی، 

 )۱۴۷ :۱۳۷۱
بِــیُّ  النَّ وَهَــذَا  بَعــوهُ 

َ
اتّ ذِیــنَ 

َّ
ل
َ
ل ــاسِ بِابراهیــم  النَّ ــی 

َ
وْل

َ
أ دو: امــام صــادق؟ع؟ آیــه >إِنَّ 
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مُؤْمِنِینَ<)آل‌عمــران/۶۸( را قرائــت کــرد، ســپس فرمــود: 
ْ
ــهُ وَلِــیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
ذِیــنَ آمَنُــوا

َّ
وَال

»شما]شیعیان[ سزاوارترین مردم به او )ابراهیم( هستید.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۸/۱(
ســه: عمربن‌یزیــد نقــل می‌کنــد که امــام صادق؟ع؟بــه مــن فرمــود: »ای ابن‌یزید! 
بــه خدا قســم! تــو از ما اهل‌بیت هســتی. گفتم:قربانت گردم، از آل‌محمد هســتم؟ 
فرمود: آری، به‌خدا قســم! گفتم: جانم فدای تو، از خودشــان هستم؟ فرمود: آری، 
ای عمر!به‌خدا قســم! از خود آنها هســتی؛ آیا کتاب خداوند عزوجل را نخوانده‌ای 
که می‌فرماید: نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم، همان کســانی هستند که او را پیروی 
کرده‌انــد و )نیــز( این پیامبر و کســانی که )بــه آیین او( ایمان آورده‌اند و خدا ســرور 

مؤمنان است؟« )طوسی، ۱۴۱۴: ۴۵(
چهــار: عمربن‌یزیــد نقل می‌کند کــه امام صادق؟ع؟بــه من فرمود: »به‌خدا قســم! 
شــما از خاندان محمد؟ص؟ هســتید. گفتم: قربان شــما بشوم، از خود آنها هستیم؟ 
فرمود: آری، به‌خدا قسم! از خود آنها هستید، و سه بار این کلام را تکرار کرد. سپس 
بــه مــن نــگاه کــرد و من هم بــه او نــگاه کــردم. آن‌گاه فرمــود: ای عمــر! خداوند در 
کتابــش می‌فرمایــد: نزدیک‌تریــن مردم به ابراهیم، همان کســانی هســتند که او را 
پیروی کرده‌اند و )نیز( این پیامبر و کســانی که )به آیین او( ایمان آورده‌اند و خدا 

سرور مؤمنان است.‏« )قمی، ۱۳۶۳: ۱۰۵/۱(
( در آیه ۶۸ آل‌عمران عام است و همه پیروان 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
عبارات )ال

کرم؟ص؟ را در بر می‌گیرند؛ اما در روایات فوق،  ابراهیم؟ع؟ و مؤمنان زمان پیامبر ا
بَعوهُ( 

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل
َ
از شــیعیان زمان امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ به عنوان مصداق )ا

( یاد شــده اســت؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایات از نوع بیان 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
و )ال

مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.
پنج: از رســول‌خدا؟ص؟ روایت شــده کــه فرمود: »همانا علی‌بــن ابی‌طالب؟ع؟ امام 
امــت مــن و جانشــین مــن در بین امتم بعد از من اســت و از جمله فرزنــدان او قائم 
منتظــر؟ع؟ اســت کــه زمین را پــر از عدل و داد می‌کنــد، همان‌طور که پــر از ظلم و 
ســتم شده اســت؛ قسم به کسی که مرا به‌حق به‌عنوان بشــیر، مبعوث کرد کسانی 
کــه در زمــان غیبتــش بــر اعتقــاد بــه او ثابت‌قــدم باشــند از کبریــت احمــر نایاب‌تر 
هســتند. جابربن‌عبدالله انصاری ایســتاد و گفت: ای رسول‌خدا! آیا برای قائم؟ع؟ 
ذِينَ آمَنُوا وَ 

َّ
هُ ال صَ اللَّ از فرزندانت غیبت اســت؟ فرمود: به خدا قســم! بله؛ >وَ لِيُمَحِّ

ينَ<)آل‌عمران/۱۴۱( ای جابر! این امر، امری از امور خداوند و رازی از  كافِرِ
ْ
يَمْحَقَ ال

رازهای خداست که از بندگان خدا پوشیده است؛ مبادا در آن شک کنی، زیرا شک 
در امر خدای عزوجل کفر است.« )صدوق، ۱۳۹۵: ۲۸۷/۱(
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ذِينَ آمَنُــوا< در آیه ۱۴۱آل‌عمران، مطلق اســت و هر نوع 
َّ
ــهُ ال ــصَ اللَّ عبــارت >وَ لِيُمَحِّ

امتحان برای خالص‌کردن مؤمنان را شامل می‌شود؛ اما در این حدیث بر امتحان 
غیبت قائم؟ع؟ تطبیق شــده اســت؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایت از نوع 

مصداق اطلاق آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.
ج  شــش: حذیفة‌بن‌یمان نقل می‌کند هنگامی که جعفربن‌ابی‌طالب از حبشــه خار
شــد و بــه نــزد پیامبــر؟ص؟ رفت، بــه اتفاق به ســرزمین خیبــر رفتنــد. در آن‌جا برای 
پیامبــر؟ص؟ کاســه‌ای از مشــک و عنبــر و قطیفه‌ای آوردنــد؛ حضرت فرمــود: »این 
قطیفه را به مردی می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز 
او را دوست دارند. یاران پیامبر؟ص؟ به سوی آن قطیفه سرک کشیدند. پیامبر؟ص؟ 
فرمــود: علی؟ع؟ کجاســت؟ عماربن‌یاســر کــه خداوند از او خشــنود بــاد، از جایش 
پریــد و علــی؟ع؟ را صــدا زد. وقتی علی؟ع؟ آمد، پیامبر؟ص؟ بــه او فرمود: ای علی! 
ایــن قطیفــه را بگیــر. علــی؟ع؟ آن را گرفــت و صبر کرد تــا این‌که وارد مدینه شــد و 
به بقیع رفت که بازار مدینه بود. از یک طلاســاز خواســت که قطیفه را رشــته رشته 
کنــد و آن طــا را به قیمت هــزار مثقال فروخت. علــی؟ع؟ آن را در میان نیازمندان 
مهاجر و انصار تقســیم کرد. ســپس به خانه‌اش برگشــت و برای خودش از آن طلا 
هیچ برنداشت، نه کم و نه زیاد. پیامبر؟ص؟ فردای آن روز او را در میان تعدادی از 
یارانش دید که حذیفه و عمّار هم در میانشان بودند. رو به علی؟ع؟ کرد و فرمود: 
ای علی! دیروز هزار مثقال گرفتی، امروز باید من و این یاران مرا برای ناهار مهمان 
کنــی، و در آن روز نــزد علــی؟ع؟ کالایــی از طلا و یا نقــره نبود. از روی حیــا و احترام 
به پیامبر؟ص؟ گفت: چشــم ای رســول‌خدا! با کمال میل. بفرمایید و با دوســتانتان 
داخل شــوید. پیامبر؟ص؟ وارد شــد و ســپس به ما گفت: بفرمایید. حذیفه گفت: ما 
پنــج نفــر بودیم، من و عمّار و ســلمان و ابــوذر و مقداد که خداوند از او خشــنود باد 
داخل شــدیم. علی؟ع؟ نزد فاطمه)س( رفت و از او غذا خواســت. در وســط منزل 
دیگــی از خورشــت در حــال جوشــیدن بود و پر آب بود و بوی خوشــی هم داشــت. 
علی؟ع؟ آن را برداشــت و جلوی پیامبر؟ص؟ و کســانی که با او بودند گذاشت. از آن 
خوردیم و ســیر شــدیم. نه کم آمد و نه زیاد. پیامبر؟ص؟ بلند شــد و نزد فاطمه)س( 
رفــت و فرمــود: ای فاطمــه! این را از کجا آوردی؟ فاطمــه)س( در جواب او فرمود: 
زُقُ مَن یَشَــاء بِغَیْرِ حِسَــاب<)آل‌عمران/۳۷( و ما گفتار  ــهَ یَرْ هِ إنَّ الل�ّ >هُــوَ مِــنْ عندِ الل�ّ
ج شــد و می‌فرمود: خدا  آن دو را شــنیدیم. پیامبرخدا؟ص؟ از منزل فاطمه)س( خار
را ســپاس کــه مرا زنده نگه داشــت تــا این‌که آن‌چه را کــه زکریا در مــورد مریم دیده 
بود، درباره دخترم دیدم. هر‌گاه زکریا در محراب بر او وارد می‌شد در نزد او طعامی 
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می‌دیــد و می‌گفــت: )یــا مریم أنّی لَکِ هَذَا( و او جواب می داد: )هُوَ مِنْ عندِ الِلّه إنَّ 
الَلّه یَرْزُقُ مَن یَشَاء بِغَیْرِ حِسَابٍ( )طوسی، ۱۴۱۴: ۶۱۴(

هفــت: از امام باقر؟ع؟ نقل شــده اســت که حضــرت فرمــود: »فاطمه)س(کارهای 
خانه علی؟ع؟راانجام می‌داد؛ آرد می‌کرد و نان می‌پخت و جارو می‌کرد و علی؟ع؟ 
هــم کارهــای بیرون را برای فاطمــه)س( انجام می‌داد. هیزم مــی‌آورد تا غذا بپزد. 
روزی بــه او گفــت: ای فاطمــه! آیــا چیــزی داری؟ گفــت: نه به خدا قســم، ســه روز 
اســت کــه چیزی نداریم تــا از تو پذیرایی کنم. امام گفت: پــس چرا به من نگفتی؟ 
فاطمــه)س( گفــت: رســول‌خدا؟ص؟ مرا منــع کرد که از تــو چیزی بخواهــم و گفت: 
گــر خودش چیــزی آورد، آورد وگرنه تــو از او چیزی  از پســر عمویــت چیــزی نخواه. ا
ج شــد و مــردی را دیــد و از او یک دینار قــرض کرد.  نخــواه. علــی؟ع؟ از منــزل خــار
شب‌هنگام بود که مقدادبن‌اسود را دید و به او گفت: چه باعث شده است که این 
موقع بیرون بیایی؟ گفت: به خدا قسم، گرسنگی باعث شده است. راوی می‌گوید: 
از امــام باقر؟ع؟ پرســیدم: در آن موقع پیامبر؟ص؟ زنده بــود؟ فرمود: بلی زنده بود. 
در ادامه، علی؟ع؟ به مقداد فرمود: یک دینار قرض کرده‌ام و آن را به تو می‌دهم. 
آن را به مقداد داد و خودش به منزل رفت. مشاهده کرد که رسول‌خدا؟ص؟ نشسته 
و فاطمه)س( در حال خواندن نماز است و بین آن دو، چیزی قرار دارد که پوشیده 
گهان دید که  اســت. وقتــی فاطمه)س( نمــاز را تمام کرد، آن چیــز را حاضر کــرد. نا
دیگ بزرگی است از نان و گوشت. پرسید: ای فاطمه! این را از کجا آوردی؟ جواب 
زُقُ مَن یَشَــاء بِغَیْرِ حِسَــابٍ< )آل‌عمران/۳۷( آن‌گاه  هَ یَرْ هِ إنَّ الل�ّ داد: >هُوَ مِنْ عندِ الل�ّ
رسول‌خدا؟ص؟فرمود: آیا دوست داری ماجرایی را که شبیه این ماجرا است، برایت 
تعریف کنم: عرض کرد: بلی. رسول‌خدا؟ص؟فرمود: آن‌گاه که زکریا وارد محراب شد 
تْ هُوَ مِنْ 

َ
کِ هَــذَا قَال

َ
ی ل

َّ ن
َ
یَــمُ أ و در نــزد مریــم طعــام فراوان دید، از او پرســید: )یَا مَرْ

زُقُ مَن یَشَــاء بِغَیْرِ حِسَــابٍ(؛ آنها یک‌ماه تمام از آن غذا خوردند  هَ یَرْ هِ إنَّ الل�ّ عندِ الل�ّ
و آن همان ظرفی اســت که امام قائم؟ع؟ از آن می‌خورد و آن ظرف نزد ما اســت.« 

)عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۱/۱( 
آیه ۳۷ آل‌عمران ظهور در نزول غذای بهشتی بر حضرت مریم)س( دارد؛ اما در دو 
روایت اخیر بر نزول غذای بهشتی بر حضرت زهرا)س( تطبیق شده است؛ بنابراین 

جری و تطبیق در روایات یادشده از نوع مصداق اطلاق آیه در گذر زمان است.

۴-۴. روایات بیانک‌ننده مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان
در بسیاری از آیات قرآن کریم واژه‌ها یا عباراتی به صورت مطلق یا عام آمده است 
کــه بر مصادیــق متعددی تطبیق می‌کننــد. در روایات متعددی کــه ذیل این‌گونه 
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کمل اطــاق یا عموم آیــه در گذر  از آیــات نقل شــده اســت بــه بیان مصــداق اتمّ و ا
زمــان پرداخته شــده اســت. در ادامه به ذکر مــواردی از این گونه روایات در ســوره 

آل‌عمران می‌پردازیم.
یــک: در نامــه امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه معاویــه چنیــن آمــده اســت: »كتــاب خــدا آنچــه 
كنده گشــته، جمع نمــوده، و آن گفتار خداى پاك اســت:   از )حقــوق و برتــرى( مــا پرا
هِ< )انفــال/۷۵( و نیز این گفتار  وْلى‏ بِبَعْضٍ فيِ كِتــابِ اللَّ

َ
رْحــامِ بَعْضُهُــمْ أ

َ
أ

ْ
ــوا ال

ُ
ول

ُ
>وَ أ

هُ  ذِينَ آمَنُوا وَ اللَّ
َّ
بِيُّ وَ ال بَعُوهُ وَ هذَا النَّ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِإِبْراهِيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
خداونــد متعــال: >إِنَّ أ

مُؤْمِنِيــنَ< )آل‌عمــران/۶۸( پس ما از طرفى به ســبب خويشــاوندى، و از جهت 
ْ
وَلِــيُّ ال

ديگر به علّت پيروى نمودن، ]به خلافت[ سزاوارتريم.« )شریف الرضی، ۱۴۱۴: ۳۸۷(
دو: از امیرمؤمنان؟ع؟ روایت شده که در خطبه‌ای فرمود: »خدای عزوجل فرمود: 
مُؤْمِنِينَ< 

ْ
هُ وَلِيُّ ال ذِينَ آمَنُوا وَ اللَّ

َّ
بِيُّ وَ ال بَعُوهُ وَ هذَا النَّ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِإِبْراهِيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
>إِنَّ أ

)آل‌عمــران: ۶۸( پــس مــا نزدیک‌تریــن مــردم بــه ابراهیــم هســتیم و مــا وارث او 
هستیم.« )طبرسی، ۱۴۰۳: ۱۶۰/۱(

اسِ بِابراهیم  ی النَّ
َ
وْل

َ
سه: از امام باقر؟ع؟ نقل شده است که ایشان درباره آیه >إِنَّ أ

< فرمود: »آنها ائمه؟ع؟ و کســانی که از ایشــان 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بِیُّ وَال بَعوهُ وَ هَذَا النَّ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل
َ
ل

پیروی می‌کنند، هستند.« )کلینی، ۱۴۲۹: ۳۷۲/۲(
اسِ بِابراهیم  ی النَّ

َ
وْل

َ
چهار: از امام صادق؟ع؟ روایت شــده اســت که درباره آیه >إِنَّ أ

مُؤْمِنِیــنَ< فرمود: »آنها ائمه؟ع؟ و 
ْ
هُ وَلِیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
ذِیــنَ آمَنُوا

َّ
بِیُّ وَال بَعــوهُ وَهَذَا النَّ

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
ل
َ
ل

پیروان آنها هستند.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۷۷/۱(
( در آیه ۶۸ آل‌عمران عام است و همه پیروان 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
عبارات )ال

کرم؟ص؟ را در بر می‌گیرند؛ اما در روایات فوق،  ابراهیم؟ع؟ و مؤمنان زمان پیامبر ا
( یاد شــده اســت؛ 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
بَعوهُ( و )ال

َ
ذِینَ اتّ

َّ
از ائمــه؟ع؟ بــه عنــوان مصداق اتــمّ )ال

بنابرایــن جــری و تطبیــق در این روایات از نــوع بیان مصداق اتمّعمــوم آیه در گذر 
زمانبه‌شــمار مــی‌رود. البتــه در دو روایــت اخیــر از شــیعیان نیز به عنــوان مصادیق 
( یاد شــده اســت که این جری و تطبیــق از نوع بیان 

ْ
ذِیــنَ آمَنُوا

َّ
بَعــوهُ( و )ال

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
)ال

مصداق عموم آیه در گذر زمان محسوب می‌گردد.
 فَاكْتُبْنا مَعَ 

َ
سُول بَعْنَا الرَّ

َ
تَ وَ اتّ

ْ
نْزَل

َ
ا بِما أ نا آمَنَّ بَّ پنج: از امام کاظم؟ع؟ درباره آیه >رَ

ــاهِدِينَ< )آل‌عمران: ۵۳( چنین روایت شده که فرمود: »مراد از آنان]شاهدان[ 
َ

الشّ
گواهــی می‌دهیــم.«  آنــان  کــه بــه نفــع پیامبــران و علیــه امت‌هــای  مــا هســتیم 

)ابن‌شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۲۸۳/۴(
اهِدِينَ( جمع محلّی به الف و لام و عام می‌باشد؛ لذا همه شاهدان را در بر 

َ
 واژه )الشّ
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می‌گیرد؛ اما در این روایت بر ائمه؟ع؟ تطبیق شده است؛ بنابراین جری و تطبیق در 
این حدیث از نوع بیان مصداق اتمّ عموم آیه در گذر زمان به شمار می‌رود.

شــش: امام رضا؟ع؟ از رســول‌خدا؟ص؟ روایت نموده که حضرت فرمود: »بهشت بر 
کســی که به اهل‌بیت من ســتم کند، و کســی که آنها را بکشــد، و کسی که یاور قاتل 
هُمْ 

َ
ولئِكَ لا خَلاقَ ل

ُ
آنها باشــد، و کســی که آنها را دشــنام دهد، حرام شــده اســت. >أ

هُمْ عَذابٌ 
َ
يهِــمْ وَ ل ِ

ّ
قِيامَــةِ وَ لا يُزَك

ْ
يْهِمْ يَوْمَ ال

َ
ــهُ وَ لا يَنْظُــرُ إِل مُهُــمُ اللَّ ِ

ّ
ل

َ
آخِــرَةِ وَ لا يُك

ْ
فـِـي ال

لِيمٌ<)آل‌عمران: ۷۷(« )امام‌رضا؟ع؟، ۱۴۰۶: ۴۹(
َ
أ

هفــت: امام‌رضــا؟ع؟ از رســول‌خدا؟ص؟ روایت نمــوده که حضرت فرمــود: »خداوند 
بهشــت را بــر ســتمکار بــر اهل‌بیت مــن و قاتل آنان و دشــنام‌دهنده به آنــان و یاور 
آخِــرَةِ...< 

ْ
هُــمْ فـِـي ال

َ
ولئِــكَ لا خَــلاقَ ل

ُ
ایــن افــراد، حــرام کــرده اســت؛ ســپس آیــه: >أ

)آل‌عمران/۷۷( را تلاوت نمود.« )استرآبادی، ۱۴۰۹: ۱۲۰(
 قَليــلاً< در آیه ۷۷ آل‌عمران عام 

ً
يْمانِهِمْ ثَمَنا

َ
هِ وَ أ ونَ بِعَهْدِ اللَّ ذيــنَ يَشْــتَرُ

َّ
عبــارت >ال

اســت و شامل کســانی می‌شــود که هر نوع عهدی را به بهاى ناچيزى م‏ىفروشند، 
اما در دو حدیث اخیر بر کســانی که عهد امامت را به بهاى ناچيزى م‏ىفروشــند و 
به اهل‌بیت؟ع؟ ظلم می‌کنند، تطبیق شده است؛ بنابراین جری و تطبیق در این 

روایات از نوع مصداق اتمّ عموم آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.

۴-۵. روایات بیانک‌ننده مصداق باطنی آیه در زمان نزول
در این دســته از روایات، مصادیق باطنی آیات که در زمان نزول وجود داشــته‌اند، 
ذکر شده است. دراین‌جا به ذکر این گونه از روایات در سوره آل‌عمران می‌پردازیم‌.
م 

ُ
مَا آتَیْتُک

َ
یْــنَ ل بِیِّ هُ مِیثَاقَ النَّ خَــذَ الل�ّ

َ
إِذْ أ یــک: امــام صادق؟ع؟ پــس از تلاوت آیه >و

هُ< 
َ
تَنصُرُنّ

َ
تُؤْمِنُنَّ بِــهِ وَل

َ
مْ ل

ُ
مَــا مَعک ِ

ّ
قٌ ل صَدِّ  مُّ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مَهٍ ثُمَّ جَاءک

ْ
ــن کِتَــابٍ وَحِک مِّ

)آل‌عمران/۸۱( فرمود: »]پیامبران[حتماً به رســول‌خدا؟ص؟ ایمان می‌آورند و حتماً 
بــه یاری علی؟ع؟ می‌شــتابند. راوی گفــت: به یاری علی؟ع؟ می‌شــتابند؟ فرمود: 
بلــی، خداونــد هیــچ پیامبــر و رســولی را نفرســتاده، مگــر این‌کــه آنهــا را بــه دنیــا باز 

می‌گرداند تا در رکاب امیرالمؤمنین؟ع؟ بجنگند.« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۸۱/۱(
یْنَ  بِیِّ هُ مِیثَــاقَ النَّ خَــذَ الل�ّ

َ
دو: از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت که درباره آیــه >وَ إِذْ أ

تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ 
َ
ــمْ ل

ُ
مَا مَعک ِ

ّ
قٌ ل صَدِّ  مُّ

ٌ
مْ رَسُــول

ُ
مَــهٍ ثُمَّ جَاءک

ْ
ن کِتَابٍ وَ حِک ــم مِّ

ُ
مَــا آتَیْتُک

َ
ل

هُ< )آل‌عمران/۸۱( فرمود: »خداوند هیچ پیامبری را از آدم؟ع؟ گرفته تا سایر 
َ
تَنصُرُنّ

َ
ل

پیامبران نفرســتاده اســت، مگر این‌که باز می‌گردند و به علی؟ع؟ کمک می‌کنند، و 
این گفته خداوند اســت: به او ایمان بیاورید که مقصود، رســول‌خدا؟ص؟ می‌باشــد و 

حتماً یاریش کنید که مقصود امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌باشد.« )قمی، ۱۳۶۳: ۱۰۶/۱(
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یْــنَ< )آل‌عمــران/۸۱(را تا آخر  بِیِّ هُ مِیثَــاقَ النَّ خَــذَ الل�ّ
َ
ســه: امــام صادق؟ع؟ آیــه >وَإِذْ أ

تــاوت کــرد و فرمــود: »باید بــه رســول‌خدا؟ص؟ ایمــان بیاورید و به یــاری علی؟ع؟ 
بشــتابید، و فرمود: بلی، به خدا قســم، از آدم گرفته تا همه پیامبران، خداوند هیچ 
پیامبــر و یا رســولی را نفرســتاده، مگر این‌کــه همه آنها را به دنیا بــاز می‏گرداند تا در 

حضور علی؟ع؟ بجنگند.« )حلّی، ۱۴۲۱: ۱۱۲(
چهار: از امام باقر؟ع؟ نقل شــده اســت که امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود: »خداوند تبارک 
و تعالــی ... از پیامبــران، عهــد و پیمــان گرفت که به ما ایمان بیاورنــد و به یاری ما 
ن کِتَابٍ  م مِّ

ُ
مَا آتَیْتُک

َ
یْنَ ل بِیِّ هُ مِیثَاقَ النَّ خَذَ الل�ّ

َ
بشــتابند. آن‌جا که می‌فرماید: )وَإِذْ أ

ــهُ(؛ یعنی به 
َ
تَنصُرُنّ

َ
تُؤْمِنُنَّ بِــهِ وَ ل

َ
ــمْ ل

ُ
مَــا مَعک ِ

ّ
قٌ ل صَــدِّ  مُّ

ٌ
ــمْ رَسُــول

ُ
مَــهٍ ثُــمَّ جَاءک

ْ
وَ حِک

محمــد؟ص؟ ایمــان بیاورنــد و بــه یاری جانشــین او بشــتابند. به محمّــد؟ص؟ ایمان 
آوردنــد، ولــی بــه جانشــین او کمــک نکردند؛ امــا بــه زودی همگی کمــک خواهند 

کرد.«)حلّی، ۱۴۲۱: ۱۳۱(
پنج: از امام صادق؟ع؟روایت شــده که فرمود: »ســپس بعد از آن ]میثاق بر توحید 
[ از پیامبران نســبت به رســول‌خدا؟ص؟ پیمان گرفت تا امیرمؤمنان؟ع؟  در عالم ذرّ
را یــاری کننــد؛ ســپس فرمود: و )یاد کن( هنگامی را کــه خداوند از پیامبران پیمان 
گرفت که هرگاه به شــما کتاب و حکمتی دادم؛ ســپس شــما را فرســتاده‌ای آمد که 
آنچــه را با شماســت، تصدیق کرد؛ منظور رســول‌خدا؟ص؟ اســت؛ البته بــه او ایمان 
بیاوریــد و حتماً یاریش کنید؛ منظور امیرمؤمنان؟ع؟ اســت، یعنی امت‌هایتان را از 

پیامبر؟ص؟ و جانشینش باخبر سازید.« )قمی، ۱۳۶۳: ۲۴۶/۱(
شــش: از امــام صادق؟ع؟روایت شــده که فرمود: »و )یاد کن(هنگامــی را که خداوند 
از پیامبــران پیمــان گرفــت کــه هــرگاه به شــما کتاب و حکمتی دادم؛ ســپس شــما را 
فرستاده‌ای آمد که آنچه را با شماست، تصدیق کرد؛ البته به او یعنی رسول‌خدا؟ص؟ 
ایمان بیاورید و حتماً او یعنی جانشینش امیرمؤمنان؟ع؟ را یاری کنید؛ و خداوند هیچ 
پیامبر و یا رسولی را نفرستاده، مگر این‌که از همه آنها نسبت به نبوت محمد؟ص؟ و 

امامت علی؟ع؟ پیمان گرفته است.« )استرآبادی، ۱۴۰۹: ۱۲۱(
هُ‏( در آیه ۸۱ آل‌عمران ظهور در یاری رساندن به پیامبر اعظم؟ص؟ 

َ
تَنْصُرُنّ

َ
عبارت )ل

دارد، اما در روایات فوق بر یاری رســاندن به امیرمؤمنان؟ع؟ تطبیق شــده اســت؛ 
بنابرایــن جــری و تطبیق در این روایات از نوع بیان مصــداق معنای باطنی آیه در 

زمان نزول به‌شمار می‌رود.

۴-۶. روایات بیانک‌ننده مصداق باطنی آیه در گذر زمان
در بسیاری از روایات به بیان مصداق باطنی آیه در گذر زمان پرداخته شده است. 
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در ادامه به ذکر و تحلیل این روایات در سوره آل‌عمران می‌پردازیم‌.
ذِینَ 

َّ
بِیُّ وَال بَعوهُ وَهَذَا النَّ

َ
ذِیــنَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِابراهیم ل ی النَّ

َ
وْل

َ
یــک: امیرمؤمنان؟ع؟آیه >إِنَّ أ

مُؤْمِنِینَ<)آل‌عمــران/۶۸(را تــاوت کــرد و فرمود: »همانا دوســت 
ْ
ــهُ وَلِــیُّ ال  وَالل�ّ

ْ
آمَنُــوا

محمد؟ص؟ کســی اســت کــه از خدا اطاعت کنــد، هرچند که خویشــاوند محمّد؟ص؟ 
نباشد و دشمن محمد؟ص؟ کسی است که از خدا نافرمانی کند، هرچند با محمّد؟ص؟ 

خویشاوند باشد.« )شریف الرضی،۱۴۱۴: ۴۸۴(
آیــه ۱۶۸ آل‌عمــران ظهــور در نزدیک‌ترین مردم به حضرت ابراهیــم؟ع؟ دارد؛ اما در 
این حدیث بر نزدیک‌ترین مردم به حضرت محمد؟ع؟ تطبیق شده است؛ لذا جری 

و تطبیق در این روایت از نوع مصداق باطنی آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.
دو: بــه امــام کاظــم؟ع؟ نامــه‌ای نوشــته شــد و از ایشــان دربــاره مــردی کــه بــرده 
خــود را تدبیــر کــرده بــود؛ - یعنــی به بــرده‌اش گفته بــود: بعــد از مرگ من، تــو آزاد 
کــه آیــا ایــن مــرد می‌توانــد بــرده را بفروشــد؟ حضــرت در  هســتی؛ - پرســیده شــد 
مَ إِسْــرائِيلُ عَلى‏  ا ما حَرَّ

َّ
ا لِبَنِي إِسْــرائِيلَ إِل

ًّ
عامِ كانَ حِل لُّ الطَّ

ُ
جواب نامه نوشــت: >ك

نَفْسِهِ<)آل‌عمران/۹۳(« )عیاشی، ۱۳۸۰: ۱۸۵/۱(
ظاهــر آیــه ۹۳ آل‌عمران درمورد تدبیر برده نیســت، اما امام کاظم؟ع؟ تنقیح مناط 
نموده و ضمن استخراج یک قاعده کلی از آیه، آن را بر موضوع تدبیر برده، تطبیق 
کرده است؛ بنابراین جری و تطبیق در این روایت از نوع مصداق باطنی آیه در گذر 

زمان به‌شمار می‌رود.
کــه فرمــود: »مــردم پــس از پیامبــر؟ص؟  ســه: از امــام باقــر؟ع؟ نقــل شــده اســت 
مرتدشــدند، به جز ســه نفر. پرســیدند: آن ســه نفر کدامند؟ فرمود: مقدادبن‌اسود، 
ابــوذر غفاری و ســلمان فارســی، و پس از مــدت کوتاهی افراد دیگــری را نیز معرفی 
کــه آســیاب برآنــان چرخیــد )در معــرض  نمــود و فرمــود:  این‌هــا کســانی هســتند 
آزمایش‏هــا و دشــواری‏ها قــرار گرفتنــد( و از بیعــت ]با ابوبکــر[ خــودداری کردند، تا 
کراه و اجبار آوردند و بیعت کرد، و این گفته خداوند  این‌که امیرالمؤمنین؟ع؟ را با ا
فَإِن 

َ
سُــلُ أ تْ مِن قَبْلِهِ الرُّ

َ
 قَدْ خَل

ٌ
 رَسُــول

َ
دٌ إِلاّ عزوجــل اســت که می‌فرماید: >وَمَــا مُحَمَّ

هَ شَــیْئًا  ــن یَضُرَّ الل�ّ
َ
ــیَ عقِبَیْهِ فَل

َ
ــمْ وَمَــن یَنقَلِبْ عل

ُ
عقَابِک

َ
ــی أ

َ
بْتُــمْ عل

َ
وْ قُتِــلَ انقَل

َ
ــاتَ أ مَّ

ینَ<‏)آل‌عمران/۱۴۴(« )کلینی، ۱۴۲۹: ۵۵۸/۱۵( اکِرِ
َ

هُ الشّ وَسَیَجْزِی الل�ّ
مْ 

ُ
عقَابِک

َ
ی أ

َ
بْتُمْ عل

َ
وْ قُتِلَ انقَل

َ
اتَ أ فَإِن مَّ

َ
چهار: از ابن‌عبّاس نقل شده است که درباره آیه >أ

ینَ< گفت: »منظور  اکِرِ
َ

هُ الشّ هَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی الل�ّ ن یَضُرَّ الل�ّ
َ
یَ عقِبَیْهِ فَل

َ
وَمَن یَنقَلِبْ عل

از شــاکرین، علی‌بن‌ابی‌طالــب؟ع؟ می‌باشــد و منظــور از کســانی کــه بــه گذشــته خود 
برگشته‌اند، کسانی هستند که از علی؟ع؟ برگشته‌اند.« )ابن‌شهرآشوب، ۱۳۷۹: ۱۲۰/۲(
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هَ شَیْئًا< در آیه ۱۴۴ آل‌عمران ظهور در  ن یَضُرَّ الل�ّ
َ
یَ عقِبَیْهِ فَل

َ
عبارت >مَن یَنقَلِبْ عل

کســانی دارد کــه پس از رحلت پیامبــر؟ص؟ از عقیده خود برگردند و مرتد شــوند؛ اما 
در روایات فوق برکســانی که پس از رحلت پیامبر؟ص؟ از امامت علی؟ع؟ برگشــتند، 
تطبیق شــده اســت؛ لذا جــری و تطبیق در این احادیث از نــوع مصداق باطنی آیه 
کِرِینَ( در آیه ۱۴۴ آل‌عمران عام  ا

َ
در گذر زمان  به‌شمار می‌رود. همچنین واژه )الشّ

کران را در بر می‌گیرد؛ اما در روایت اخیر بر امیرمؤمنان؟ع؟ تطبیق  است و همه شا
شده که این جری و تطبیق از نوع مصداق اتمّ عموم آیه در گذر زمان است.

کن کوفه هســتی؟ عرض‌کــرد: بله؛  پنــج: امــام صــادق؟ع؟ از شــخصی پرســید: ســا
حضرت فرمود: آیا قاتلان حســین؟ع؟ را در میــان خود می‌بینید؟ عرض‌کرد: جانم 
به فدایت، من کســی از آنها را ندیدم. فرمود: »بنابراین در نظر تو قاتل، فقط کســی 
است که بکشد یا انجام قتل را بر عهده بگیرد؛ آیا این سخن‌خدا را نشنیده‌ای که 
تُمُوهُمْ إِنْ 

ْ
تُمْ فَلِمَ قَتَل

ْ
ذِي قُل

َّ
ناتِ وَ بِال بَيِّ

ْ
مْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِال

ُ
می‌فرماید: >قُلْ قَدْ جاءَك

نْتُــمْ صادِقِيــنَ‏< )آل‌عمــران/ ۱۸۳( کســانی که محمــد؟ص؟ در بین آنهــا بود، کدام 
ُ

ك
پیامبــر را کشــته بودنــد در حالــی کــه بین محمد؟ص؟ و عیســی؟ع؟ هیــچ پیامبری 
نبود؟! آنها به قتل پیامبران راضی شدند، واز همین‌رو، قاتل نام گرفتند.« )عیاشی، 

)۲۰۹/۱ :۱۳۸۰
ظاهر آیه ۱۸۳ آل‌عمران درباره یهودیان زمان پیامبر؟ص؟ اســت که چون راضی به 
قتل انبیا توسط اجدادشان بودند به‌عنوان قاتل انبیا معرفی شده‌اند؛ ولی در این 
روایــت، برکســانی کــه راضی به قتل امام حســین؟ع؟ هســتند و در زمــره قاتلان آن 
حضرت به‌شــمار می‌روند، تطبیق شــده اســت؛ لذا جری و تطبیق در این حدیث از 

نوع مصداق باطنی آیه در گذر زمان به‌شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری
از تحلیــل روایــات جــری مرتبــط بــا ســوره آل‌عمــران این نتیجــه حاصل شــد که از 
شــش گونه روایات جری، پنج گونه آن در روایات یادشــده وجود دارد. این گونه‏ها 
عبارت‌انــد از: یــک: روایات بیان‌کننــده مصداق اتمّ اطلاق یا عمــوم آیات در زمان 
نــزول؛ دو: روایــات بیان‌کننــده مصــداق اطــاق یــا عموم آیــات در گذر زمان؛ ســه: 
روایــات بیان‌کننــده مصداق اتمّ اطــاق یا عموم آیات در گذر زمــان. چهار: روایات 
بیان‌کننــده مصداق باطنی آیــات در زمان نزول؛ پنج: روایــات بیان‌کننده مصداق 
باطنی آیات در گذر زمان. همچنین از گونه ششم یعنی روایات بیان‌کننده مصداق 
اطلاق یا عموم آیات در زمان نزول، در بین روایات جری مرتبط با سوره آل‌عمران 

موردی مشاهده نشد.
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Abstract
A fundamental issue in the understanding and interpretation of religious texts, par-
ticularly Quranic exegesis, is the problem of semantic determinacy. The interpret-
er-centric approach (or reader-centric hermeneutics) elevates the interpreter’s role 
beyond that of a passive recipient of meaning, positing the interpreter as an ac-
tive agent in the construction and processing of textual meaning. The objective of 
this paper is to elucidate the interpreter-centric viewpoint and to address its central 
research question: What are the implications of an approach rooted in the inde-
terminacy of meaning for textual comprehension? The present study employs a 
descriptive-analytical methodology, utilizing library-based research (documentary 
analysis). Findings indicate that the most significant challenges posed by this view-
point include the negation of the objective truth (or “realness”) of meaning and the 
denial of its referential function (ḥikāya). Furthermore, it emphasizes the autono-
my of the text while disregarding the author’s role, culminating in a disbelief in 
the objectivity of meaning. The results derived from the findings suggest that this 
perspective confronts textual understanding and Quranic exegesis with numerous 
adverse implications, thereby diverting them from their primary objective of pro-
viding guidance (hidāya)
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پژوهشی

چالش‌های هرمنوتیکی دیدگاه عدم تعین معنا در تفسیر قرآن

، مهدی سلطان محمدی 2  فاطمه سلطان محمدی  1 
god44550@yahoo.com )1. هیئت علمی )مربی( گروه تفسیر، جامعه الزهرا)س(، قم، ایران. )نویسنده مسئول

ms.mohamadi313@gmail.com .2. دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، قم، ایران

چکیده
از مســائل بنیادیــن در فهــم و تفســیر متون دینی به‌ویژه تفســیر قرآن، مســئله تعین معنا اســت. در 
رویکرد مفسر محوری، جایگاه مفسر را از یک دریافت‌کننده‌ی منفعل معنا فراتر برده و او را به مثابه 
عاملی فعال در فرایند برســاختن و پردازش معنای متن به شــمار می‌آورد. هدف این نوشــتار تبیین 
دیدگاه مفســرمحوری مي‏باشــد. پرســش اصلی آن اســت که رویکرد عدم تعین معنا چه پیامدهایی 
در فهم متن دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اســتفاده از داده‏های کتابخانه‏ای 
صورت گرفته اســت. بر اســاس یافته‌ها، مهم ترین چالش‏های این دیدگاه، نفی حقیقی بودن معنا 
و انکار خاصیت حکایت‌گری آن اســت؛ همچنین بر اســتقلال متن و نادیده گرفتن نقش مؤلف نيز 
کیــد دارد؛ كيــي ديگــر از يافته‏هــا، عــدم باور به عینیــت معنا مي‏باشــد. نتایج حاصــل از یافته‏ها،  تأ
کــی از آن اســت کــه این دیــدگاه، فهم متن و تفســیر قرآن را با پیامدهای نادرســت زیــادی روبرو  حا

نموده و از هدف اصلی آن که هدایت است دور می‌نماید.
كليدواژه‏هــا: آســیب‌های عدم تعین معنا در قرآن، آســیب های مبانی عدم تعیــن معنا، پیامدهای 

عدم تعین معنا، ساختارشکنی در فهم متن.
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ح مساله 1. طر
و  مهــم  مباحــث  از  یکــی  دینــی،  متــون  فهــم  و  تفســیر  فراینــد  شــناخت  مســئله 
چالش‌برانگیز دوران معاصر به شــمار می‌رود. از دیدگاه قائلان به محوریت مفســر 
)مفســرمحوران(، زبان، دیگر آن ســاختار سنتی متشــکل از واحدهای متقارن دال 
و مدلول نیســت که بتوان از آن معنایی ثابت و از پیش تعیین‌شــده استخراج کرد. 
در این نگرش، متن صرفاً نقطه شروعی برای خوانش تلقی شده و مؤلف به مثابه 
ابداع‌گــری کــه پــس از خلق اثر، دیگر نقــش تعیین‌کننده‌ای در معنابخشــی ندارد، 
بــه حاشــیه رانــده می‌شــود. چنیــن رویکردی، بــه تضعیف یــا حتی فروپاشــی نظام 
دلالت‌های معنایی و به چالش کشــیده شــدن ســویه کلام‌محور و معنابخش متن 
کنون پژوهشــی جامع و مانــع در این زمینه انجام  می‌انجامــد. بــا توجه به اینکه تا
نشــده، ضــرورت دارد تــا برای پیشــگیری از بــروز نگرش‌هــای افراطــی و تفریطی و 
پیامدهــای نامطلــوب آن‌هــا در عرصه فهم و تفســیر متون دینی اقــدام گردد. این 
مهم از طریق بازنگری، تصحیح و تنظیم دقیق‌تر »افق‌های فهم« میســر می‌شــود 

تا بتوان به شیوه‌ای نوین و کارآمدتر در روش‌های فهم و تفسیر دست یافت.
نقد و آسیب‌شناسی هر موضوعی قبل از هر چیزی، نیازمند ترسیم دستگاه فکری 
کــم بــر آن نظریه اســت، زیرا مبانــی آن دیدگاه در غیر بســتر و زمینه فکری خود  حا
معنــای درســتی نمی‌دهد؛ بدين جهت این نوشــتار، با هــدف تبیین علمی دیدگاه 
تعین معنا، به این ســوال پاســخ دهد که دیدگاه عدم تعین معنا با چه پیامدهایی 
در حــوزه تفســیر روبرو اســت؟پژوهش پیش رو، به روش توصیفــی تحلیلی صورت 
گرفتــه اســت کــه در طــي آن به تبییــن پیامدهای عــدم تعین معنــا، همچون عدم 
عینیت معنا، عدم ضابطه‌مندی فهم و نسبی‌گرایی در فهم، ...که ناشی از مبنای 

نادرست مفسرمحوران در بعد تعین معناست می‏پردازد. 
کنــون در ایــن موضوع کتابی تالیف نشــده اســت؛ امــا مقالاتی بــا عناوینی مانند  تا
مبانــی معناشــناختی تعیــن معنــای متــن از دیــدگاه جــان ســرل و شــهید صــدر، 
آقــای علیرضــا قائمــی نیــا و همــکاران در نشــریه ذهن،ش94،ســال 1402؛ تحلیــل 
تفســیرکریپکی از عــدم تعیــن معنــا در فلســفه دوم ویتگنشــتاین بــا تکیــه بــر گرامر 
کبــر احمــدی در فصلنامــه حکمت و  کیت« از مــژگان خلیلــی، علــی ا مفهــوم »شــکا
فلســفه، شماره:61،ســال1399؛ تعیــن معنایــی متــن در تقابــل دو دیــدگاه علامــه 
طباطبایــی و پــل ریکور از محمدرضا ابویی مهریزی، مالک محمدزاده مشــیزی در 
دوفصلنامــه مطالعــات تفســیر تطبیقــی شــماره 14، 1401؛ و پایان نامه بررســی تعین 
کید برآراء شــهید صدر و ریکور، از حمیدرضا  معنی در علم اصول و هرمنوتیک با تأ
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حســنی، دانشــگاه باقرالعلــوم علیه الســام در ســال 1399 به رشــته تحریــر در آمده 
است. بيشتر این منابع، به بررسی تطبیقی دو دیدگاه پرداخته است اما این نوشتار 
مبانی تعین معنا را در دیدگاه مفسر محوران بررسی و آسیب های آن را مورد نقد و 

تحلیل قرار داده است.

2. مفهوم شناسی
شناســایی دقیــق معانــی، مفاهیــم و اصطلاحــات هــر پژوهــش، از عناصــر اصلی و 
اساســی در پژوهش به شــمار می‌رود؛ بر این اســاس در این نوشــتار ابتداء به بیان 

مفهوم  واژگان پیش روی پرداخته می‏شود:

2-1. هرمنوتیک
هرمنوتیک، از فعل یونانی) Hermeneuein (به‌معنای »تفسیر کردن« می‌باشد)پالمر، 
ک و فهم و  1384: ۱۹(. و همچنين علمی است که مسئله فهم متون و چگونگی ادرا

روند آن را بررسی می‏‏کند.) دانشنامه ازاد فارسی، ذیل واژه(
واژه هرمنوتیک داراى دو اصطلاح است:

أ- اصطــاح عــام: در ایــن اصطــاح، این واژه هرگونــه تحقیقى را که در باره تفســیر 
متــن صورت بگیرد، شــامل می‏‌شــود، از این رو هرمنوتیک، تمــام نحله‏‌ها را در این 
زمینــه در بــر می‌گیــرد و حتــى مباحــث الفاظ علــم اصول نیــز مباحثــى هرمنوتیکى 

شمرده می‏‌شوند
ب- اصطــاح خــاص: در این اصطلاح، این واژه فقط بــه نحله خاصى در این باره 
صدق می‏‌کند و ناظر به مباحثى است که معناى متن را وابسته به فضاى فرهنگى 

مخاطبان قلمداد می‏‌کند.1
هرمنوتیک در اصطلاح عام آن، در واقع همراه پیدایش متون پیدا شده و تاریخى 
کنــون به نــام هرمنوتیــک خوانده  بــه قدمــت فرهنــگ بشــر دارد، ولــى آنچه هــم ا
ح اســت، ســابقه‏اى در  م‏ىشــود و بــه عنــوان دانــش مســتقل در مغــرب زمین مطر

حدود سه قرن دارد.

 2-2. تفسیر
»تفسیر« از ریشه »فسر« و فسر به معناى جدا کردن، بیان، کشف و آشکار ساختن 
امــر پنهــان یا معناى معقول اســت)فیروز آبــادی، 1415: 1/ 636( اســت. برخی نیز 
ح معانى الفاظ و عبارات دانسته‌اند ) فراهیدی،  »تفســیر« را به معنای کشف و شــر

1. Mircea Eliadei. The Encyclopedia of Religion, Hermeneutics, Van A.Harvey. p. 279 - kurt Mueller - Vollmer, 

ThHermeneutics Reader. Philological Hermeneutics, Philip August Boeckn, Basil Blackwell, 1986, p. 134.. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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1409: 3 /1390( . تعــدادی از اصولیون، تفســیر را رفع ابهــام و اجمال از لفظ تعریف 
کرده‌اند ) هاشمی شاهرودی،1389: 560/۲(. اصطلاح تفسیر در نزد مفسران اسلامی 
و اصولیون و هرمنوتیست‌هایِ روشی، در راستای همان معنای لغوی تفسیر است. 
در فرهنگ‌نامه‌های فارسی واژه »تفسیر قرآن« به معنای نوشته یا کتابی است که 
ح داده‌شده است ) انوری،  در آن، آیات قرآن به‌منظور دست‌یابی به مراد مؤلف شر
1387: 1814/3(. برخی از مفسران آن را بیان معانی آیات قرآن کریم و کشف مدلول 
و مقصود خدا از آن دانسته‌اند ) طباطبایی، 1386 :34/۱، زرکشی، 1410: 2/ 284( . 
هرمنوتیســت‌های فلسفی، به تفسیر، نگاه هســتی شناختی داشته و آن را خصلتی 
از وجــود انســان می‌داننــد که هویتی مســتقل از وجود انســان نداشــته و متناســب 
بــا موقعیت فعلی مفســر اســت. بــه همین دلیل آنان تفســیر را به‌عنــوان فنی برای 
برطرف کردن ابهام کلام نمی‌دانند بلکه آن را برای دانســتن هر فهمی چه مجمل 
و چــه غیــر مجمل ضروری می‌شــمارند. تفاوت تعریف هرمنوتیســت‌های روشــی با 
گرچه هر دو، تفســیر را در هر فهمــی لازم می‌دانند، ولی  فلســفی، در ایــن اســت که ا
دلایل آن‌ها متفاوت اســت. در نزد هرمنوتیســت‌های روشــی، تفســیر نــه به‌عنوان 
خصلتی از وجود انســان، بلکه به‌عنوان یک فن محســوب می‌شــود که مقدمه‌ای 
برای رسیدن به همه‌فهم‌ها است ازآن‌جهت که همه‌فهم‌ها در ابتدا مجمل است، 
دلیــل ایــن اجمال همه‌فهم‌ها هم این اســت که فردیت هرکســی بــرای دیگران در 
ابتدای امر، مجهول اســت و تا فردیت متکلم شــناخته نشود مراد مؤلف از کلامش 
نیــز بــرای خواننده معلوم و مشــخص نیســت؛ به همین دلیل، باید ابتدا به‌وســیله 

تفسیر، فردیت مؤلف معلوم شده و سپس به مراد مؤلف در متن نائل شد.

3. چالش تعین معنای متن
بــر طبــق قواعــد فهــم متعــارف، هر متنــی معنای ثابــت و معینــی دارد که مفســر با 
جستجو در جهان متن می‌تواند به این معنا دست یابد. لذا مفسر، اغلب در تلاش 
اســت تا به این نکته دســت یابد که آیا به معنای متن رســیده اســت یا دچار ســوء 
فهــم شــده و بــه معنای متن نرســیده اســت. ایــن مســئله در هرمنوتیک فلســفی و 
ساختارشــکنان، صــورت دیگری دارد. هر دو گرایش با پیــروی از دیدگاه هایدگر در 
بــاب زبــان، راه او را ادامــه داده‌انــد و بر عدم تعین معنا و نفی فهم مشــترک از متن 

اذعان دارند.

3-1. عوامل زمینه ساز عدم تعین معنا
عدم تعین معنا به دلیل عواملی است که این عوامل عبارت‌اند از:
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3-1-1. عدم استقلال هویت معنا
از دیدگاه مفســر محوری، معنا به لحاظ هســتی شــناختی هویت مســتقلی ندارد و 
وابســته به خصلت وجودی مفســر خود اســت و خصلت وجودی مفســر نیز تنها از 
طریق پدیدارشناســی قابل شــناخت اســت. به همین دلیل معنا، حیثیتی از پدیدار 
حاصل برای مفسر است و متعلق شناسایی و فهم آن از طریق دیالوگ برای مفسر 
اتفاق می‌افتد. بنابراین معنا رویدادی تازه و جدید اســت و سابقه‌ای از قبل ندارد. 

)ر.ک: فیاضی، 1399: 271(

3-1-2. تاریخ‌مندی معنا
چــون انســان )مفســر(، از ویژگــی تاریخ‌منــدی و زبانمنــدی برخــوردار اســت، معنــا 
نیــز به‌تبــع انســان، تاریخ‌مند و زبانمند اســت؛ لــذا در چارچوب پیش ســاختارهای 
وجودی انســان محصور اســت؛ بــه همین دلیل، زمانی که مفســر، بــا متنی مواجه 
می‌شــود کــه بــا او فاصلــه تاریخــی زیــادی دارد، امــکان طی ایــن فاصلــه تاریخی و 
رســیدن بــه مراد مؤلف برایش میســر نیســت. بر این اســاس معنا هرگــز مراد مؤلف 
نیســت. در این مبنا، معنای متن، هرگز با مراد مؤلف یکســان انگاشــته نمی‌شــود؛ 
بلکه معنا، حاصل آشــکار شــدن و تجلی حقیقتی اســت که در بطن متن نهفته و بر 
گر هم بتوان نســبتی میان این معنای مکشــوف و مؤلف  مفســر پدیــدار می‌گــردد. ا
در نظــر گرفــت، این نســبت نه به قصــد و نیت مســتقیم او، بلکه به »چشــم‌انداز« 
و افــق دیــد کلی مؤلــف در قبال حقیقت بازمی‌گردد؛ چشــم‌اندازی کــه در تار و پود 
متن تنیده شده یا در آن رسوخ کرده است. ازنظر گادامر، این فرض که متن همان 
معنای مورد قصد مؤلف را در بردارد، روان گرایی خیالی محض اســت؛ زیرا معنای 
متن در فرایند ذهنی دســت‌یافتنی واقع نشــده اســت، بلکه در چیزی جای گرفته 
ک گذارده  اســت کــه در عین اســتقلال از مؤلــف و خواننده، توســط هر دو به اشــترا

شده است. )ر.ک: کوزنزی هوی، 1371: 320-317(

3-1-3. دور هرمنوتیکی
فراینــد خوانــش متــن همــواره بــا مجموعــه‌ای از پیش‌داوری‌هــا آغاز می‌شــود که 
مفسر، آن‌ها را از بستر سنت دریافت کرده است. در طی مواجهه گام‌به‌گام با متن، 
مفســر این پیش‌داوری‌های اولیه را مــورد بازبینی و تجدیدنظر قرار می‌دهد. او در 
ایــن فرایند، پیش‌داوری‌های پیشــین را با پیش‌داوری‌های جدیدتری – که آن‌ها 
نیز ریشه در سنت دارند – جایگزین می‌کند و سپس خوانش متن را از سر می‌گیرد. 
ایــن چرخــه دیالکتیکــی میــان پیش‌فهــم و متــن بــه طــور مســتمر ادامــه می‌یابد. 
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بنابراین معنای نهایی و متعینی وجود نخواهد داشــت. )ر.ک: پالمر، 1384: 131-
کید صحیح بر نقش فعال مفســر  133( ایــن توصیــف از دور هرمنوتیکــی، ضمــن تأ
و تأثیرپذیری او از ســنت و پیش‌داوری‌ها، در اســتنتاجِ »عدم وجود معنای نهایی 
گر این دور بی‌پایان بــه معنای نفی هرگونه  و متعیــن« با چالش‌هایی روبروســت. ا
امکان دستیابی به فهمی پایدارتر و معتبرتر از متن، یا انکار وجود یک لایه معنایی 
مراد شــده توســط مؤلــف )در متونــی که چنیــن قصدی دارنــد( باشــد، می‌تواند به 
نوعــی نســبی‌گرایی مفرط در تفســیر دامن زند. این امر، به‌ویــژه در مورد متونی که 
داعیــه هدایــت و انتقال پیام روشــنی دارند )مانند متون دینی یــا حقوقی(، کارکرد 
اصلی آن‌ها را تضعیف کرده و راه را برای تفاسیر کاملاً متناقض و حتی بی‌ارتباط با 
ســاختار خود متن هموار می‌ســازد. بنابراین، ضمن پذیــرش پویایی فهم، باید مرز 
میان این پویایی و امکان دستیابی به یک فهم قابل دفاع و مستدل از متن را نیز 

در نظر گرفت.

3-1-4. بازی بودن فهم	
میــان قرائــت یــک متــن و بــازی، مشــابهت زیادی وجــود دارد. بــازی بــر بازیکنان 
برتری و تقدم دارد. وقتی فردی در یک بازی وارد می‌شود، قوانین و اصول خاصی 
دارد که بازیکنان باید در مقابل آن‌ها تســلیم باشــند. مفســر یک متن زمانی که به 
فضــای متــن قــدم می‌نهد، قواعد ویــژه‌ای دارد و بایــد از آن‌ها تبعیــت کند. گادامر 
در ایــن مورد واژه »خود بازنمایی« )ر.ک: پالمر، 1384: 131-133( را به کار می‌برد. 
یعنی بازی مجموعه‌ای از قوانین ثبت‌شده و مکتوب نیست، بلکه بازی در افعال 
و عکس‌العمل بازیکنان نشــان داده می‌شــود. ازنظر گادامر، مهم‌ترین پیامد خود 
بازنمایی تغییرپذیری اســت؛ زیرا به‌ندرت می‌توان دو بازی کاملاً همســان یافت و 
هــر بــازی تفاوت‌هــای خاص خود را دارد، این امر در مورد متون نیز صادق اســت. 
در هــر خوانــش، بــه دلیــل ماهیــت پویــا و چندوجهــی متن )یــا تغییــر در افق فهم 
خواننده(، درک ما از آن می‌تواند نســبت به خوانش‌های پیشــین متفاوت باشــد. 
این تغییرپذیری و پویایی در فهم، خود نشــانه‌ای از عدم تعین و ثبات معناســت. 
کید  ک دریدا 1نیز، تا حدودی هم‌سو با گادامر، بر عدم تعین معنا تأ در این زمینه، ژا
مــی‌ورزد. از منظــر دریــدا، واژگان در نظام زبــان، معنای خود را نه به شــکلی ذاتی، 
بلکــه از طریــق تقابــل و تمایز با ســایر واژگان کســب می‌کنند؛ هــر واژه به مفهومی 
دلالت دارد که اساســا غیر از مدلول ســایر واژه‌هاســت. دریدا، با تأثیرپذیری عمیق 

1. Jacques Derrida
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از دســتاورد زبان‌شناســی ســاخت‌گرای سوســور، که زبــان را »نظامــی از تفاوت‌ها و 
تفکیک‌ها« می‌داند، نتیجه می‌گیرد که زبان، عرصه‌ای از بازی بی‌پایان نشانه‌ها 
و ارجاعات است. در این بازی بی‌پایان، دستیابی به معنای نهایی و قطعی همواره 
بــه تعویــق می‌افتد .در این دیدگاه، متــن نیز همچون ســازوکاری عمل می‌کند که 
ایــن تأخیرها و تعویق‌های معنایی را مســتمراً تولیــد و بازتولید می‌نماید. بنابراین، 
کید دریدا بر همین سرشــت نامتعین، لغزنده و همواره در حال گریزِ معناســت. در  تأ
نتیجــه، هــر معنایی که در لحظه خوانــش، برای خواننده پدیدار می‌شــود، ماهیتاً 

موقتی، غیرنهایی و همواره در معرض بازنگری و دگرگونی است.«
بــر اســاس این دیــدگاه، زبان همانند یک تور اســت و مفاهیم ســوراخ‌های این تور 
محسوب می‌شوند که آن‌ها فی‌نفسه تهی از محتوای ایجابی هستند و تنها با حدود 
و مرزهــای خــود مشــخص می‌شــوند. )ر.ک: واعظــی، 1390: 200-210( پــل ریکور1 
هم معتقد اســت که تفســیر فعالیتی فکری و مبتنی بر رمزگشــایی معنای پنهان در 
معنای ظاهری و آشــکار ســاختن دلالت ضمنی در دلالت تحت‌اللفظی است.) وی 
که به‌هیچ‌وجه معنا  بــر این باور اســت که در زبان امکان تعــدد معنا وجود دارد چرا
منحصــر بــه نیت مؤلف نیســت. ازنظر وی چــون متــن دارای دلالت‌های مختلف 
گون نیز می‌پذیرد. وی بر اســاس پدیدارشناســی هوســرل2،  اســت الزاماً معانی گونا
نماد را به حیطه تفســیر می‌کشــاند و معتقد است چون نمادها دارای معانی متعدد 
هستند، متن نیز از این ویژگی مستثنا نیست. از دیدگاه ریکور، هر متنی دارای یک 
کل اســت که برای شــناخت این واحد کل، بایستی ساختار تک‌تک جملات بررسی 

شود. )ر.ک: نیچه، فردیش، ویلهلم و دیگران، 1385: ۱۲۴(
رولان بارت نیز در این مورد می‌نویسد:

کم بر متن، بیش از آنکه صرفاً یک ســازوکار جامع و توضیحی با هدف  »منطق حا
تبیین مســتقیم معنای اثر باشــد، بر پایه »مجاز مرسل، علاقه غیر مشابهت« عمل 
می‌کند. این ویژگی به اثر امکان می‌دهد تا در کنار دیگر جنبه‌ها، تا حدودی واجد 
خصلتــی نمادیــن نیــز باشــد... ایــن یک حقیقت اســت که طی چند ســال گذشــته 
خ دادن اســت.«  خ‌داده و یا در حال ر ک ما از زبان و متن ر تغییر محسوســی در ادرا

)برنتس، 1383:4(
برخــی از روشــنفکران اســامی نیــز بــر ایــن عقیده‌انــد که غــرض از متــن، نظامی از 
نمادها و نشــانه‌ها برای کشــف‌ها و درک‌های متعدد اســت. )ر.ک: ســروش، 1381: 

1. Paul Ricœur 

2. Edmund Husserl
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192( ســروش نیــز متن، به‌ویژه متن دینــی را ذاتاً مبهم و چندمعنایی می‌داند. لذا، 
در فهــم آیــات، تعــدد و کثرت معنا امری اجتناب‌ناپذیر اســت. ایــن تنوع و فراوانی 
معانی، از نظر وی، گواهی بر ســاختار ذاتاً نامتعین متن اســت که خود، زمینه‌ســاز 
گون می‌شــود.) ســروش، 1387: ۱۹۱( ســروش معتقد  تعینات و تفاســیر معنایی گونا
اســت در عرصــه علــوم انســانی تکثــر و تباینــی وجود دارد کــه غیرقابــل تحویل به 
وحدت است ازنظر سروش متن دینی و متون در حوزه علوم انسانی متعین نبوده 
و ذاتــا واجــد ابهام اســت ازاین‌رو، هر تلاشــی در جهت تحویل معانــی چندگانه، به 

معنای یگانه بیهوده است. سروش در خصوص متن و چندمعنایی می‌نویسد:
 »اتفاقاً بهترین جا برای اینکه ما، پلورالیسم را ببینیم و بفهمیم همان‌جایی است 
کــه ما به کشــف معنا همت گماردیم؛ به‌عبارت‌دیگر متــن ابهام ذاتی دارد. معنا در 
متن نهفته نیست و لذا چندمعنایی وجود دارد متن مانند جسم کوری است که از 
جوانب و زوایای مختلف بر آن نور تابیده است و معانی متولد می‌شود عرصه دین 
و متن دینی نیز عرصه معنایابی است و این عرصه، عرصه کثرت است؛ این کثرت 
ح اســت و هیچ  اســت کــه هــم در فهم تجربه دینی و هــم در فهم متون دینی مطر

چاره‌ای ندارد و ما باید آن را بپذیریم«. )ر.ک: سروش، 1385: 116(
او در پاســخ بــه این ســؤال که آیا معانــی بالقوه متن، قابلیت انطبــاق بر مراد مؤلف 
را دارا هســتند یــا نــه؟ این‌گونــه پاســخ می‌دهــد: »خداونــد چــون عالــم بــر تفــاوت 
گر تکلیف می‌کرد که به مراد واقعی دست یابند یک  استعدادهای بندگانش است ا
تکلیف مالایطاق محسوب می‌شد چون زبان یک معنای واحد ندارد به‌عبارت‌دیگر 
گر فعلیت یابد معانی متعددی را می‌پذیرد. دلیل وی، در عدم  متن بالقوه است و ا
تعیــن ذاتــی متن و وجود معانی مختلــف در آن، همان برهان رابطه ثبوت و اثبات 
است یعنی متن دارای احتمالات معنایی بسیار است و لا تعینی، ذاتی معنای متن 
اســت. ســروش در ایــن مورد، مصادیقی را هم به‌عنوان شــاهد مثــال بیان می‌کند. 
یکی از این موارد، برداشــت‌های مفســران مسلمان از محکمات و متشابهات قرآن 

است«. )ر.ک: سروش، 1376: 2(

3-1-5. امتزاج افق‌ها در فهم متن
به اعتقاد مفســرمحور، فهم و تفســیر حاصل توافق و امتزاج افق مفســر با افق متن 
اســت و ازآنجایی‌که متن صامت اســت برای آنکه به ســخن درآید نیاز به تفســیر و 
تبییــن دارد و تبییــن متون مربوط به ادوار گذشــته این اســت که بــه زبان امروزین 
بیان شــود تا قابل‌درک شــود، بدین ترتیب ابتدا ذهنیت مفسر محدوده‌ای از معنا 
را در حوزه متن شــکل می‌دهد که آن همان، افق معنایی مفسّــر است؛ سپس متن 
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نیز در پاســخ به مفســر، حوزه‌ای از معنا را در برابر مفسّــر قرار می‌‌دهد که این حوزه 
از معنــا افــق معنایــی متــن نامیده می‌شــود و حاصل ایــن گفتگــوی دوطرفه میان 
ذهنیــات مفســر و متن، باعث ایجاد گشــودگی در مفســر شــده و واقعــه فهم اتفاق 
می‌افتــد. بــر ایــن اســاس، هیــچ معیاری بــرای ســنجش فهم وجــود نــدارد و میان 
تفاســیر متعــدّد و متکثّر از یــک متن، نمی‌توان داوری نمود و فهمــی را برتر از فهم 
دیگــر دانســت بلکه تنها می‌توان گفت که ما متــن را متفاوت از دیگران می‌فهمیم 

نه بهتر از آنان. )نصری، 1391: 123( دریدا در این مورد می‌گوید:
»کسی نمی‌تواند که متن را مجبور کند که قاعده‌مند باشد؛ مثلاً از آغاز با مقدمه‌ای 
گر پایان  آغــاز شــود و ســپس ادامه یابــد و درنهایت با نتیجــه‌ای پایان یابد. حتــی ا
یک متن یا میانه‌ی آن را بخوانیم؛ معنای درست همان چیزی ست که در برخورد 
گر این انتقال و برداشــت در افراد ـ به هراندازه ـ  نخســت دســت‌گیرمان می‌شــود! و ا
مختلف باشــد؛ صحیح اســت. در ساختارشــکنی هر نوع متنی با هرگونه ساختاری 
قابلیــت گسســتِ معنایــی دارد و هــر معنایی نیــز در درون هر متن قابل‌گســترش و 

گون است.« )ر.ک: مکاریک، 1390: 466 ـ 461( تأویل و تفسیرهای گونا
کیددارنــد.  گویــا بــودن متــن تأ برخــی از اندیشــمندان اســامی نیــز، بــر صامــت و نا
صامت دانســتن متن دینی به این معناســت که این متــون به‌خودی‌خود معنایی 
ندارد و فقط از طریق پرســش و پاســخ مفســر با متن، معنای متن آشــکار می‌گردد. 

به‌عنوان نمونه، سروش دراین‌باره چنین می‌نویسد:
»شــریعت نیز صامت نشســته اســت تا ما از او بپرســیم و به‌قدر پاســخ‌هایی که از او 
می‌شــنویم او را می‌شناســیم. دانشــمندی را در نظر آورید قفل بر لب نهاده و زبان 
در کام کشــیده، ســؤال‌ها و پاســخ‌های او اســت که شــخصیت وی را اندک‌اندک بر 
ما آشــکار می‌سازد. این شخصیت قابل‌بازســازی مداوم و مستمر است.« )سروش، 

)264 :1373
وی در جای دیگر می‌گوید:

»عبــارات نــه آبســتن که گرســنه معانــی هســتند. حکیم آن‌هــا را چــون دهان‌های 
بازمی‌بیند نه چون شکم‌های پر و معانی مسبوق و مسبوق به تئوری‌ها هستند.« 

)همان، 1373: 294(
ابوزیــد نیــز همــواره این جملــه را تکرار می‌کند که قــرآن امری فرهنگــی و تاریخی و 
زمانمند است. )ابوزید، 1396: 68( وی تحلیل زبانی را تنها روش بشری می‌داند که 
فهم کلام الهی را ممکن می‌سازد. )همان، 1396: 19( وی قرآن را حاصل گفتمانی 
می‌داند که از واقعیت‌های عینی زمان خود شکل گرفته است. ازنظر ابوزید، معانی 
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توســط فرهنگ خلق‌شــده‌اند، فرهنگی که مفهوم وســیعی دارد و شــامل نهادهای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌شود، عناصر جوهری و ثابتی ندارند و 
گذشــت زمان تغییر می‌کنند. بر این اســاس، می‌توان فرهنگ اسلامی را با قرائتی  با
نو و مطابق بازمان جدید، اصلاح و بازنویسی کرد و دینی مطابق مدرنیته به وجود 

آورد. )همان، 1396: 274(
ازنظــر ابوزیــد برای درک پیام‌های عمومی قرآن، باید آن را تأویل نمود، زیرا معانی 
مجــازی، مدرن‌تــر و انســانی‌ترند )همــان، 1396: 166( بــه همین دلیــل وی برای 
همــه آیــات قرآن تقدس قائل نیســت و ازنظــر او برخی آیات قــرآن تاریخی و برخی 
عمومی هستند، لذا وظیفه مفسر است تا آیات تاریخی را از دیگر آیات جدا کرده و 
کنار بگذارد و آیاتی که عمومی و اصلی هستند را بر اساس شرایط بازسازی و اصلاح 
کند. )همان، 1396: 213( درواقع ابوزید در پاره‌ای از آیات، به اجتهاد روی آورده و 
گر به متون اسلامی مراجعه کنیم می‌بینیم که اسلام حتی  این‌چنین می‌نویسد: »ا
بــرای اجتهــاد خطایــی هم پاداش در نظر می‌گیرد که ناشــی از این اصل اســت که 
برای تفکر آزاد اهمیت قائل اســت.« )همان، 1396: 213( وی برخی از آیاتی را که 
در مــورد حقوق زنان اســت یا آیاتی که احکام جزایی اســام را بیــان می‌دارد از این 

دسته موارد می‌داند.

4. چالش های عدم تعین معنا درمتن
عدم تعین معنا باعث بروز آســیب‌هایی در فهم و تفســیر می‌شــود که به مواردی از 

آن‌ها اشاره می‌شود:

4-1. وابستگی معنا به مفسر
 مفسرمحوران علت عدم تعیین معنا را وابستگی معنا به مفسر دانسته و معتقدند 
چون انســان، تاریخی و زمانمند اســت، معنا نیز که مقوم به انســان اســت، متأثر از 
گر معنا  ایــن ویژگــی شــده و بر این اســاس متعین نیســت. این در حالی اســت کــه ا
را نفــس الامــری و فــرا ذهنی بدانیم که مســتقل از مفســر اســت، دیگر این آســیب، 
گریبــان گیــر او نمی‌شــود. ازنظــر اصولیون، عدم ســیالیت و تعیین معنــا به مبحث 
معانــی تصــوری برمی‌گردد در معانی تصوری ریشــه معنا به نفس الامر می‌رســد که 
الفاظ تنها حکایت از آن دارند نه اینکه موجد آن باشــند. در معنای نفس الامری، 
معنا موکول به انسان نمی‌شود؛ زیرا انسان، جزئی از آن و تنها فهمندِه آن است نه 
سازنده آن، به همین دلیل، معنا متصف به کلیت است و میان آن‌ها، نسبت‌های 
گر  مختلف »تناقض«، »تضاد«، »عدم و ملکه« و »اضافه« برقرار است؛ درحالی‌که ا
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معنا متصف به انسان بود، نه‌تنها کلی نبود بلکه به دلیل اینکه از جنس وجودی 
انســان اســت همواره تشــخص داشــته و جزئی بوده و این نســبت‌ها در بین آن‌ها 
وجــود نداشــت. در معانــی تصدیقیريال هم وضع بــه همین منوال بوده و وابســته 
به مفسر نیست و بر محور مراد جدی گوینده می‌گردد، لذا معنا امری متعین بوده 
و ســیال نیســت زیرا هر متنی خالقی داردکه او معنای متن را معین می‌کند و مفســر 
گر مفســر  بایــد تــاش نماید تا آن معنا را با اســتفاده از قرائن موجود به دســت آورد ا
بــه هر دلیل نتواند به آن معنا دســت یابد همه شــناخت‌هایش غیرواقعی ســیال و 
گرچه بــه نیت مؤلف  گفتــه نماند که هرمنوتیک فلســفی نیز ا نامتعیــن می‌شــود. نا
اصالت می‌دهد اما این اصالت به چشــم‌انداز مؤلف مربوط می‌شــود نه مراد و نیت 
او، بــه ایــن دلیــل که هدف از تفســیر متن از ســوی مفســرمحوران تجربــه حقیقت 
منطوی متن در موقعیت کنونی مفســر است که این حقیقت توسط مؤلف در متن 

اشراب شده است. گادامر در این زمینه می‌گوید:
»وقتــی مــا تلاش می‌کنیم یک متن را بفهمیم تــاش نمی‌کنیم تا خودمان را درون 
ذهن مفســر قرار دهیم، بلکه تلاش می‌کنیم که خودمان را به درون چشــم‌اندازی 
که در آن نویسنده، دیدگاه‌هایش را شکل داده، منتقل نماییم«.1 )فیاضی، 1399: 

)162-137

4-2. عدم تمایز میان معنای درست و نادرست
معانی متن در شرایط متفاوت، دارای محدودیت‌هایی است و نمی‌توان هر معنایی 
را به آن نسبت داد. به خاطر همین مطلب ما میان معنای درست و نادرست متن 
گر نظریه گادامر در این ادعا درســت اســت پس چرا متن هر  تمایز قائل هســتیم. ا
معنایــی را نمي‏پذيــرد و از حــدود و مرزهایــی فراتــر نمــی‌رود. محدودیت‌های معنا 
گــر اعتقاد بر  بهتریــن تبییــن بــرای تفکیــک فهم درســت از فهم نادرســت اســت، ا
ح می‌شــود که آیــا باید هر  بی‌نهایــت بــودن معنــا داشــته باشــیم، این پرســش مطر
فهمــی را مجــاز و معتبر دانســت؟ پاســخ منفی اســت. نادرســتی یک فهــم، تنها به 
ضعف‌هــای درونــی آن فهــم محــدود نمی‌شــود؛ بلکــه اساســا زمانــی یــک فهم به 
کج‌فهمــی تبدیل می‌شــود کــه از حدود و مرزهای معنایی تعیین‌شــده توســط خود 
متــن تجــاوز کنــد. این مرزهــا و محدودیت‌ها نیز برخاســته از ســاختار متــن، یعنی 
ترکیب نشــانه‌های زبانی و نحوه چینش آن‌هاســت؛ همین ساختار است که اجازه 
نمی‌دهــد متــن هــر فهمــی را پذیــرا باشــد و بــه این ترتیــب، معیــاری بــرای ارزیابی 

کتابش برخلاف این امر را تصریح  گادامر در فصل سوم همین  ، حقیقت و روش، ص 292. البته  گادامر 1. به نقل از 
می‌کند و می‌گوید هیچ ارتباطی با مؤلف نمی‌توان برقرار کرد چه در چشم‌انداز و چه در قصدش.
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صحت فهم‌ها به دســت می‌دهــد. )ر.ک:قائمی نیــا، 1389: 241(به عبارت دیگر، 
توصیف رایج از »دور هرمنوتیکی«، به‌ویژه با الهام از اندیشه‌های گادامر، که در آن 
فرایند قرائت همواره از پیش‌داوری‌های برگرفته از سنت آغاز شده و مفسر در یک 
چرخه بی‌پایان به تجدیدنظر در آن‌ها و جایگزینی‌شــان با پیش‌داوری‌های دیگر 
)باز هم از ســنت( می‌پردازد، اغلب به این نتیجه‌گیری منجر می‌شــود که »معنای 
کیــد صحیح بر  نهایــی و متعینــی وجــود نخواهــد داشــت.« این توصیــف، ضمن تأ
نقش فعال مفسر و تأثیرپذیری او از سنت، در استنتاجِ نفی کامل امکان دستیابی 
به یک فهم باثبات و معتبر از متن، با چالش روبروست. چنین نتیجه‌ای می‌تواند 
بــه نســبی‌گرایی مفــرط انجامیده و به‌ویــژه، کارکرد ارتباطی و هدایتــی متونی را که 

حامل پیامی مشخص هستند، تضعیف نماید.
تــاش گادامــر برای خروج از این چالش از طریق مفهوم »ســنت« به عنوان مبنای 
ســنجش تفســیر معتبــر نیــز، بــه نظــر می‌رســد مشــکل بنیادیــن »امــکان لغویت یا 
گــر بپذیریم که در  بی‌معیــاری تفســیر« را به‌طــور کامل مرتفع نمی‌ســازد. زیرا حتی ا
یک مقطع زمانی معین، معنای متن برآیند اقتضائات فرهنگی همان دوران است، 
ح می‌شــود: چنانچه دو خواننده در همان مقطع زمانی و  این پرســش کلیدی مطر
در بســتر همان ســنت فرهنگی، بر سر معنای یک متن اختلاف نظر داشته باشند، 
سنت چگونه می‌تواند معیار قاطعی برای تشخیص تفسیر صائب از ناصواب ارائه 
ک  گر بنا بر سیالیت و تغییرپذیری دائمی معنا باشد، دیگر هیچ ملا دهد؟ در واقع، ا

یا قاعده ثابتی برای داوری میان تفاسیر متعارض باقی نمی‌ماند. 

4-3. سیالیت معنا
یکــی از مهم‌تریــن مبانی مراجعه به قرآن، امــکان فهم عینی مطابق با همان متن 
ع در بیان گزاره‌های قرآن، واقع‌نما بودن آن‌هاست.  متعین اســت، زیرا مبنای شــار
تمــام دلالت‌هــای قرآنی، همانند برهان‌های عقلی ثابت و متعین هســتند و باعث 
دســتیابی انســان به فهم و یقین می‌شــوند. بنابرایــن، باور مفســرمحوران مبنی بر 
اینکــه متــن همانند شــاهراهی اســت که می‌تواند گذرگاه هر معنایی باشــد و مفســر 
با توجه به بســترهای تاریخی و شــرایط فرهنگی و بر اســاس انتظارهای او از زمان 
حــال، آن را بازســازی می‌کند، قابل‌پذیرش نبوده و عــاوه بر آنکه باعث تکثر معنا 
از متن می‌شــود باعث قرائت‌های ناشــناس و غیرقابل ردیابی از متن نیز می‌گردد. 
گرچه گادامر برای رهایی از آسیب عدم تعین معنا، مفهوم »سنت« را بیان می‌کند  ا
بــه ایــن معنی کــه در این نقطــه مفروض از زمــان معنای متن آن چیزی اســت که 
فرهنگ کنونی آن را معنا می‌کند، اما باید گفت اعتقاد به این اصل درواقع همانند 
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گماتیســم قانونی اســت کــه در آن معنــای یک قانون همــان چیزی  اعتقــاد بــه پرا
اســت که قضات آن معنا را مســلم گرفته باشــند. تصور گادامر در مورد ســنت فاقد 
این ساختار و سلسله‌مراتب است که درنهایت بخواهد به یک معنای متعین ختم 
گردد ازاین‌رو نمی‌تواند واقعاً مانع این آسیب شود. علاوه بر آن هر تفسیر جدیدی 
به‌واســطه وجودش متعلق به سنت اســت و سنت را تغییر می‌دهد به همین دلیل 
ســنت دیگر قادر نیســت مانند یک مفهوم هنجاری ثابت در تعین معنا نقشی ایفا 
نماید؛ بنابراین اعتقاد به سنت نه‌تنها مشکل عدم تعین معنا را حل نمی‌کند بلکه 
مشــکل دیگــری را هــم به وجود می‌آورد زیرا مشــکل تعیین مشــخصه حقیقی یک 
ســنت متغیر، همان مشــکل تعیین مشــخصه حقیقی معنای متغیر اســت. )ر.ک: 

مختاری، 1391: 222(

4-4. نادیده گرفتن سیره عقلا و اصول زبان‌شناختی بر معنای متعین
عدم تعین معنا برخلاف رویه متعارف بوده و مخالف اصول محاوره عقلایی است؛ 
زیرا ماهیت فهم بازتولید معنا برای رســیدن به مقصود مؤلف اســت، بنابراین عدم 
گر هم، در برخی آثار توضیح عقلایی و منطقی داشــته باشــد در بیشــتر  تعین معنا ا
متون مخصوصاً متون حقوقی و دینی که برای هدایت و ارشاد انسان است نقض 
گرچه متن ظرفیت معانــی متعدد را دارد اما  غــرض به شــمار می‌آید بر این اســاس ا
مؤلف و نویســنده آن بر اســاس مراد خود تنها یکی از آن‌ها را در نظر داشــته و متن 
را بر اساس همان معنای متعین ایجاد می‌نماید. متن الهی هم در تفهیم و تفاهم 
ع تعین یافته  از این امر مستثنی نیست و معنای متن دینی نیز بر اساس قصد شار
اســت و تفهیم و تفاهم نیز بر اســاس همان معنای متعین صورت می‌گیرد. بر این 
اساس، دیگر نمی‌تواند بر هر معنایی دلالت کند، زیرا بر اساس قواعد زبانی وضع، 
هر لفظی بامعنای خاص خود علقه دارد. لذا این الفاظ هم در مقام دلالی و هم در 
مقام اســتعمالی تعین داشــته و بر هر معنایی دلالت نمی‌کند. ایگلتون1 در پاسخ به 

ل دریدا مبنی بر عدم تعین معنا این‌گونه خطاب می‌کند که: استدلا
»معنــا همــواره حاصــل تفکیــک یا تجزیــه نشانه‌هاســت. قایــق به‌مثابــه یک دال 
مفهــوم یــا مدلــول قایق را به ما می‌دهــد؛ زیرا خود را از مدلول قایق جدا می‌ســازد. 
گر بخواهیــد معنا یا  می‌تــوان گفــت مدلــول حاصل تفــاوت میــان دودال اســت... ا
مدلول یک دال را بدانید می‌توانید به فرهنگ لغت مراجعه کنید اما آنچه خواهید 
یافت بازهم دال‌های دیگری خواهد بود که می‌توانید دوباره به دنبال مدلول‌های 

1. Terry Eagleton  
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گر ســاخت‌گرایی نشــانه  آن‌هــا بگردیــد و بــه همین ترتیب ماجرا ادامه می‌یابد... . ا
را از مصــداق جــدا کــرد، این اندیشــه کــه معمولاً پساســاختارگرایی و ساختارشــکنی 
نامیده می‌شــود گامی به‌پیش برمی‌دارد و دال را از مدلول جدا می‌ســازد.«1 )ر.ک: 

فتحی، 1391: 189(
ســیره عقــا در هر زمان چنین بوده اســت که بــا اعتماد بر وجود معنــای متعین در 
متــن، بــه تفهیــم و تفاهم ســخنان خــود می‌پرداختند. حتــی منکــران تعیین معنا 
نیــز بــرای اثبات مدعای خود در قالب متن از همین ســیره عقلا اســتفاده می‌کند و 
درواقــع به‌صــورت غیرمســتقیم بر نوعی تعییــن معنا اذعان دارنــد و آن را عنصری 
گر معنای متعین  برای شناســایی تفســیر درســت از نادرســت می‌دانند و معتقدند ا
نداشته باشیم باید هر معنایی تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد که این امر نتیجه‌ای 
جز ســیالیت و عدم درک درســت متن را به همراه نخواهد داشــت. )ر.ک:هادوی، 

)۲۷۱ :1381

4-5. عدم ضابطه‌مندی دلالت‌ها
گــر بپذیریــم کــه کلمــات ذاتــا دارای معانــی متعــددی هســتند، آنــگاه انتقال یک  ا
مفهوم واحد و معین به ذهن مخاطب در هنگام کاربرد لفظ، امری دشــوار یا حتی 
ناممکن می‌شــود و در نتیجه، شــنونده یا خواننده دچار سردرگمی خواهد شد. این 
امر با این واقعیت در تضاد اســت که میان الفاظ و معانی، پیوندی بنیادین وجود 
دارد؛ پیوندی که باعث می‌شــود با شــنیدن یا خواندن یک کلمه، معانی مرتبط با 

آن به ذهن متبادر گردد.
اساســا، هــم درک تصــوری )فهــم اولیه معنای لفــظ( و هم فهم تصدیقــی )باور به 
محتوای جمله(، نیازمند درجه‌ای از تعین و وضوح معنا هســتند. انســان هنگامی 
کــه معنایــی را در ذهــن دارد و قصد ابــراز آن را می‌کند، الفاظــی را برمی‌گزیند که به 
بهترین شــکل ممکن بر آن معنای مشــخص دلالت کنند تا از این طریق، اندیشــه 
خود را به مخاطبان انتقال دهد. بنابراین، همواره یک معنای خاص و مراد شــده 
در پسِ هر لفظ یا عبارتی وجود دارد که گوینده یا نویسنده با به‌کارگیری آن، قصد 
تفهیــم همــان معنا را بــه مخاطب دارد.از آنجا که هر آنچه در ذهن انســان شــکل 
می‌گیــرد، از وجــودی مشــخص و یــا دســت‌کم محــدوده‌ای قابل تعریــف برخوردار 
اســت، ایــن ادعــا پذیرفتنی نیســت که کســی معنایــی را در ذهن داشــته باشــد که 
خــود از ماهیت آن بی‌اطلاع اســت و صرفاً امیدوار اســت کــه آن معنا در گذر تاریخ، 

، ص ۱۷۴ ، تهران، نشر مرکز 1. به نقل از ایگلتون، تری، پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر
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تحت تأثیر ســنت‌ها یا با ظهور نظریه‌های علمی جدید، خودبه‌خود پدیدار شــود. 
در حقیقــت، بــاور به عدم تعین معنا در ذهن صاحب ســخن، به این معناســت که 
از ابتــدا هیــچ مفهــوم یا معنای اولیه‌ای در ذهن او وجود نداشــته و او تنها لفظی را 
بــدون قصدی مشــخص به کار برده اســت تا در طول زمان، معانــی متفاوتی از آن 
استنباط گردد. بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه یا وجود هرگونه معنای اولیه در 
ذهن را انکار کنیم، یا به تعین و مشخص بودن آن در نزد گوینده اذعان نماییم. 

)ر.ک: فتحی، 1391: 10(

4-6. عدم تعیین معنا و نقض غرض در ارسال وحی
در متون دینی وضوح یا عدم وضوح دلالت لفظ بر معنا باعث به وجود آمدن ســه 
گروه از جملات می‌شود: نص، ظاهر و مجمل. در متون نص و ظاهر، معنای متن 
تعین داشــته و دلالت آن آشــکار و صریح اســت. در جملات مجمل نیز با استفاده از 
قرائــن می‌توان، به مراد خداوند متعال دســت‌یافت. بنابراین اشــکال روشــنفکران 
نادرست است زیرا علت دیرفهمی این آیات، به جهت عدم تعین معنای این آیات 
نیست. بلکه روش فهم این آیات با آیات دیگر قرآن تفاوت داشته و برای فهم این 
آیات می‌بایســت آن‌ها را به محکمات قرآن ارجاع داد تا این آیات نیز تفســیر شــود 
و مراد مؤلف آشــکار گردد.علاوه بر آن مراجعه به مفســران راســتین به‌عنوان قرآن 
ناطــق نیــز راهی برای فهــم این آیات اســت، بنابراین دیدگاه برخی از روشــنفکران 
مبنــی بــر اینکــه در بعضــی از آیات مانند آیات متشــابه امکان دســتیابی بــه معنا و 
فهــم درســت از متــن وجــود ندارد و خود قــرآن نیز به‌نوعــی دارای معانــی نامتعین 
بوده است دیدگاه قابل قبولی نیست زیرا مبهم دانستن آیاتی که خداوند خود آن 
را »نور مبین« و »ذکر« و »هدایت« معرفی کرده اســت مخالفت با ســخن خداســت 
و تعمیم فهم متشــابهات به همه قرآن، موجب نقض غرض ارســال رســل و هدف 
گر متن دینی تعین نداشــته و پیوســته در  هدایتــی قــرآن می‌گــردد، به‌عبارت‌دیگر ا
حال تغییر و تحول باشــد و به تعداد مفســران تفســیر و فهم داشــته باشیم. در این 
صورت ما تفســیر نظام‌مندی نداشــته و درنتیجه باید گفت دین اسلام پیام روشن 
و متعیــن نــدارد و نقش متون دینی تنها حیرت افکنی و ایجاد تحیر در خوانندگان 
خــود اســت. درحالی‌کــه ایــن امر باهدف بعثــت انبیا کامــاً در تعــارض خواهد بود.
علاوه بر آن موجب اعتبار بخشــیدن به تمام فرقه‌های انحرافی دین نیز می‌شــود 
چــون همــه فرقه‌هــای دینــی مدعی تفســیر درســت از دین هســتند و دلیلــی برای 
انحرافــی بــودن آن‌هــا وجود ندارد. عــدم تعین متن، باعث معتبر دانســتن ادعای 
گر معنا تعین نداشته باشد، تفسیر صحیح‌تر هم‌معنا ندارد و به‌تبع  آنان می‌گردد. ا
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که بت‌پرســتی نوعی قرائت از  آن مبارزه علیه بت‌پرســتی معنا نخواهد داشــت چرا
خداپرستی است و بت‌پرستان بر این باورند که این بت‌ها باعث نزدیکی بیشتر ما 

به خدا می‌شود. )ر.ک: الهی راد، 1395: 235-230(

4-7. انکار وجود معنای مرکزی در متن
گــر متن معنای ثابت و معینی نداشــته باشــد هیچ تفاهمی در مــورد رد یا قبول یک  ا
معنــا وجــود نخواهد داشــت؛ به‌عبارت‌دیگر اختلاف در فهم که امــری رایج در میان 
مردم اســت و یا حتی فهم‌های متفاوت توســط یک شــخص در دو زمان متفاوت بر 
گــر هیچ معنای ثابتی وجود نداشــته  وجــود معنــای ثابــت در متن دلالــت دارد، زیرا ا
باشد، تحول در فهم چه لزومی می‌تواند داشته باشد. کلمه »لا اله الا الله« یک هسته 
گر  معنایــی ثابــت دارد کــه همه توضیحــات و تبیین‌های ذیــل آن می‌چرخــد؛ حالا ا
بگوییــم »لا الــه الا الله« یعنــی بــاران می‌آید کســی نباید بر این معنــا خرده‌گیری کند؛ 
گر چنین  چــون یک‌لفــظ می‌تواند معانی متعــددی را بپذیــرد درحالی‌که می‌بینیــم ا
معنایی را بگوییم همه انتقاد می‌کنند این انتقاد دلالت بر حضور معنای ثابت دارد 
علاوه بر آن تفاهمی که عقلا بر روی یک معنادارند دلالت بر آن داردکه هسته مرکزی 
گر فهم تنها  در متن وجود دارد که نمی‌توان هر چیزی را به آن نسبت داد. بنابراین، ا
به پرســش‌ها و پیش‌دانســته‌های ما محــدود بود، ارتباط با افق‌هــای تاریخی دیگر 
ناممکن می‌شــد؛ نه انســان‌ها کلام یکدیگر را در طول تاریخ می‌فهمیدند و نه متون 
گذشــتگان بــرای ما معنایی می‌داشــت. هر فــردی در پیله تصورات شــخصی خود از 
انسانیت گرفتار می‌آمد و راهی به شناخت افکار پیشینیان نمی‌یافت. در این حالت، 
تفســیر متون نیز چیزی جز، انتخاب یک معنا توســط مفســر و بار کردن آن بر دوش 
متن نبود؛ که این خود به معنای نفهمیدن متن و تنها تطبیق پیش‌فرض‌های خود 

بر آن است. )ر.ک: لاریجانی، 1379: جلسه 108(

4-8. لغو بودن امر تفسیر
گر متن دارای معانی بی‌پایان بوده و حامل معانی و تفاسیر نامحدود گردد، تفسیر  ا
امری لغو و بیهوده خواهد بود و این خود نوعی پوچ‌گرایی )نیهلیسم هرمنوتیکی( 
است که قابلیت دفاع نیز نخواهد داشت. گادامر تلاش کرده است تا با ارائه نظریه 
تغییر تاریخ‌مند معنا و ایجاد آشتی میان پویایی مستمر معنای متن و امکان تعین 
نســبی آن در یــک مقطــع زمانــی معیــن، به چالش نســبیت‌گرایی در تفســیر پاســخ 
دهد. او در این راستا، مفهوم »سنت« را به عنوان معیاری برای رفع اختلاف میان 
ح می‌کند؛ بدین معنا که تفاســیر  خوانندگان معاصر و ســنجش اعتبار تفاســیر مطر
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همسو با سنت، معتبر و سایر تفاسیر، نادرست تلقی می‌شوند.
با این حال، به نظر می‌رســد این رویکرد گادامر نتوانســته اســت به طور کامل مسئله 
گر بپذیریم که  امکان بی‌معیاری یا حتی بيهودگي تفسیر را حل‌وفصل کند. زیرا حتی ا
معنای متن در هر دوره زمانی، تابع اقتضائات فرهنگی همان دوره است، این پرسش 
گر دو خواننده در یک زمــان و از یک افق فرهنگی واحد، در  اساســی پدیــد می‌آید که ا
فهم معنای متنی اختلاف نظر داشته باشند، سنت چگونه می‌تواند به عنوان داوری 
گر اصل بر تغییر و سیالیت  نهایی، تفسیر صحیح را از ناصحیح متمایز سازد؟در واقع، ا
دائمی معنا گذاشــته شــود، دیگر هیچ معیار یا قاعده ثابتی برای قضاوت بین تفاسیر 
متعــارض باقــی نمی‌ماند. از این منظر، نگاه گادامر به ســنت، شــباهت قابل‌تأملی با 
گماتیسم حقوقی پیدا می‌کند؛ دیدگاهی که معنا و اعتبار هر قانون را صرفاً  رویکرد پرا
به آنچه قضات در عمل از آن استنباط می‌کنند، فرو می‌کاهد و هرگونه ثبات یا عدم 

سیالیت را برای معنای قانون نفی می‌کند.« )ر.ک: هوی، 1391: 84(

4-9. خلط میان معنا و مفهوم
مفســر محورانــی ماننــد گادامــر میــان معنــا و معنــاداری )معنــا نســبت بــه( تفاوت 
قائــل نشــده، درحالی‌که بایــد میان »معنای متن«، که ثابت و تغییرناپذیر اســت، و 
»معناداری« آن برای ما در زمان حال، که امری پویا و متغیر اســت، تمایز روشــنی 
گرچه بر چگونگی »تبیین«  قائل شــد. تفاوت‌های فرهنگی میان گذشــته و حال، ا
متــن و »معنادار ســاختن« آن در دوران معاصر تأثیــر می‌گذارد و با تاریخ‌مندی این 
لایه از مواجهه با متن ســازگار اســت، اما در مرحله »فهم« معنای اصلی و اولیه متن 
دخالتــی نــدارد. از ایــن رو، ایــن تاریخ‌منــدی با ثبــات و دگرگونی‌ناپذیــری »معنای 
متــن« منافاتــی نخواهــد داشــت.به عبــارت دیگــر، در رویارویی با یک متــن، با دو 
فراینــد متمایز ســروکار داریم: فرایند نخســت، »فهم معنای متن« اســت که همان 
دســتیابی بــه معنای مراد مؤلف می‌باشــد. ایــن معنا، به دلیل ماهیــت زبانی خود، 
همگانــی بــوده، در اذهــان مختلف قابل بازتولید اســت و اصولاً بایــد در هر زمان و 
مکانی به‌صورت یکســان درک شود. فرایند دوم، ناظر به »انتقال تعبیر« و »عرضه 
آن در قالبــی جدیــد« )معنــاداری( اســت کــه ایــن مرحله، بــا توجه بــه اقتضائات و 
اولویت‌هــای هــر دوره، نســبت بــه دوره‌هــای دیگر متفــاوت خواهد بــود. در واقع، 
تاریخ‌منــدی را بایــد دقیقــا در همین حوزه »معناداری« متــن )و نه »معنای« اصلی 
آن( ارزیابــی کــرد. ایــرادی کــه به گادامــر وارد اســت )ر.ک: مختــاری، ۱۳۹۱: ۲۳۰-
۲۳۳(، ایــن اســت کــه او ایــن تفکیک را به‌درســتی اعمــال نکــرده و تاریخ‌مندی را 
به‌نحــوی نادرســت بــه خــودِ »معنای متن« نیــز تســری داده اســت.افزون بر این، 
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ل گادامر مبنی بر تفاوت ماهوی )یا هستی‌شــناختی( میان معنای متن در  اســتدلا
گذشته و معنای آن در زمان حال، در عمل بنیان‌های ارتباط نوشتاری را تضعیف 
کیت معرفتی می‌انجامد که  گزیر به نوعی شــکا می‌کنــد. پذیرش چنین نگرشــی، نا
نه‌تنها بازســازی معنای گذشــته، بلکه هرگونه بازشناسی و تفسیر معتبر را ناممکن 
ساخته و در نهایت، راه هرگونه تلاش برای فهم مقصود مؤلف را مسدود می‌سازد.
گر مــا بگوییم یک معنای پنجاه‌ســاله  عــاوه بــر آن، اســتبداد محــض خواهد بود ا
بــه لحاظ وجودی بیگانه اســت ولی یک معنای سه‌ســاله یــا چنددقیقه‌ای چنین 
نیست. زیرا خصیصه زمان به‌خودی‌خود مستلزم تقطیع دلبخواه آن به دوره‌های 
متجانــس نیســت و ایــن بیگانگــی، نه‌فقــط بــرای دوره‌های قبــل، بلکه مفســران 

هم‌عصر را نیز در برمی‌گیرد. )ر.ک: مختاری، 1391: 230(

4-10 . خلط میان نص و غیر نص
 در این نظریه ، بین نص و غیر نص خلط صورت گرفته است؛ زیرا بعضی از متون 
دینی مانند نص هیچ‌گونه نیازی به تفسیر و تأویل ندارد. معنا و نیت مؤلف صریح 
و روشــن اســت و بــا خوانــدن متن بــه آن معانی می‌رســیم. لــذا در فهــم آن‌ها هیچ 
اختلافی بین مفسران اتفاق نمی‌افتد. اما متن‌های که نص نیستند، می‌بایست با 
ارجاع آن‌ها به متن‌های محکم صریح، نطق خود را آشــکار کنند. نویســنده کتاب 

معرفت دینی در انتقاد به این دیدگاه می‌نویسد:
»تئوری شریعت صامت از اساسی‌ترین خطاهایی است که نویسنده مقالات قبض 
و بســط در فهــم معــارف دینی مرتکب شــده اســت. وقتی می‌گوییم شــریعت ثابت 
و صامــت اســت یعنــی کلام خــدا و اولیــای او ثابت اســت امــا کلام به‌عنــوان لفظ و 
ج واقع می‌شــود، موردبحث نیســت قطعاً الفــاظ مذکور به‌عنوان  صوتــی که در خار
کی از مرادات و معانی مقصوده به‌کاررفته‌اند و نیز مســلم اســت که کلام فی حد  حا
ذاتــه بدون پیش‌فرض‌های مربــوط به مضمون کلام دلالت بر معنا و مفاد خویش 
می‌کنــد، بــه خلاف آنچه آقای ســروش گفتند که عبارات گرســنه معانی نه آبســتن 
آن‌ها، درحالی‌که حرف درســت این اســت که عبارات آبستن معانی‌اند. و نمی‌توان 
متکلم را صامت تلقی کرد؛ زیرا متکلم در کلام خویش، قصد معنایی را کرده است. 

ج‌شده است.« )لاریجانی، 1370: 100( و با این کار از صامت بودن خار

4-11. عدم امکان تولید علم و پیشرفت علمی
گر فهم را تنها در گرو پرســش‌ها و پیش‌دانســته‌های فردی بدانیم، با پیامدهای  ا
منطقــی ویرانگــری روبــرو خواهیــم شــد: نخســت آنکــه، بــا تغییــر شــرایط زندگــی، 
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انســان‌های متعلــق بــه افق‌هــای تاریخــی متفــاوت، از درک کلام یکدیگــر عاجــز 
می‌ماندنــد. متــون به‌جامانده از اعصار پیشــین برای انســان معاصــر بی‌معنا جلوه 
می‌کرد و هر فردی در چارچوب تنگ تصورات شــخصی خود از انســانیت محبوس 
شــده، راهــی برای شــناخت اندیشــه‌های گذشــتگان نمی‌یافت. در چنیــن فرضی، 
تفسیر متون نیز چیزی جز گزینش یک معنای دلخواه از سوی مفسر و تحمیل آن 
بــر متن نمی‌بــود؛ رویکردی که در نهایت به معنای نادیده گرفتن پیام اصلی متن 

و تنها بازتاباندن پیش‌فرض‌های مفسر بر آن است.
افزون بر این، اتخاذ چنین رویکردی در ساحت علم و پژوهش نیز نتایج زیانباری 
در پی دارد. هر پژوهشــگری در رشــته تخصصی خود با هدف افزایش معلومات به 
گر این پژوهشــگر، به‌جای آنکه با فروتنی علمی  متــون علمی رجوع می‌کند. حال ا
و بــا رعایت اصول زبان‌شــناختی و منطقی، برای فهــم دقیق نیت مؤلف – به‌ویژه 
در آثــار بنیادیــن رشــته خود – همت گمارد تــا از آن بهره علمی برگیــرد، در عوض، 
اســیر پیش‌داوری‌هــای خود شــده، متــن را در محــدوده ذهنیت خویــش محصور 
کند، در عمل پیش‌فرض‌های خود را تفســیر نماید، دســتیابی به مراد نویســنده را 
ناممکن بشمارد و یا معنایی بیگانه با مقصود مؤلف را بر متن تحمیل کند، در این 
صورت اولاً هیچ‌گاه تولید علم نخواهد شد و هر کس گزاره‏های جدیدی برای خود 
می‌گویــد و می‌نویســد و دیگــران را با او کاری نیســت و خود او هم بــا دیگران کاری 
ندارد. ثانیاً پیشــرفت علمی صورت نخواهد گرفت؛ زیرا همة اندیشــمندان فعلی از 
میراث گذشتگان بی‌اطلاع‌اند و به آن امکان دسترسی ندارند تا به رفع نواقص آن 
همت گمارند و گامی به‌پیش روند. ثالثاً محصلین هر رشتة تحصیلی می‌توانند به 
آثار دانشــمندان هر رشــته‌ای مراجعــه کنند و هیچ فرقی بین آن‌ها نیســت؛ و هیچ 
فهمی قابل خدشــه نیســت و همه نظریات )درســت و نادرســت( در این باب علم، 
قابل‌پذیــرش خواهــد بــود. عــاوه بــر آن تعــدد فهم از متــون بدون وجــود معیاری 
ج و بی ضابطه‌منــدی در کار  ج‌ومــر درســت در تشــخیص اعتبــار آن، جــز ترویج هر
فهــم متن نیســت؛ زیــرا خواننده هیــچ التزامی به مــراد مؤلف و قراردادهــای زبانی 
کم بــر زبان را  نداشــته و در یــک بــازی آزاد معنایــی ســاختارهای متــن و اصــول حا
می‌شــکند و یک عمل خودســرانه در مواجهه با متن ایجاد می‌کند که بیشتر جنبه 

سرگرمی دارد تا عملی هدفمند و عقلائی. )ر. ک: نصری، 1391: 90-87(

4-12. پایان‌ناپذیری عمل فهم
حقيقت شــمردن تمام فهم‌ها، سوبژکتیو بودن همه معرفت‌ها و دانش‌ها، مستقل 
بــودن معنــا از متــن، عاملــی بــرای ســیالیت معنا می‌شــود و ســیالیت معنا مســتلزم 
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نسبيت در مبانی معرفتي است و با پذیرفتن آن، دليلي بر اثبات حقيقت و بطلان و 
 ـ باقي نمي‌ماند و معرفت  درستی ‌یا نادرستی هيچ ادعايي ـ حتي ادعاي خود گادامر
يا صدق آن‌ها به‌حســب زمان، مكان، جامعه، فرهنگ، دوره تاريخي، چارچوب يا 
ح مفهومي، تربيت و اعتقاد شــخصي، پیوســته متغير و در حــال تغییر و تحول  طــر
می‌شــود و در هــر زمــان ما می‌توانیم ادعــای جدیدی بر اســاس ذهنیت‌های خود 
داشــته باشــیم؛ بنابرایــن عمــل فهم پایــان ناپذیر می شــود. )ر.ک: گرنــت، 1383: 
330( درحالی‌کــه »وضــع« عمده‌تریــن عاملــی اســت که باعث می‌شــود تا نوشــتار و 
یــا گفتــار بــر معنای مقصود و متعیّنی دلالت داشــته باشــد. بر اســاس قاعدۀ وضع، 
از یک‌ســو گوینــده و نویســنده مکلّف اســت از کلمــات و عباراتی که بــه کار می‌برد، 
همان معنایی را اراده کند که برای آن وضع‌شــده‌اند. از دیگر ســو، فهمنده و مفسّــر 
نیز وظیفه دارد که بر اســاس قاعدۀ وضع دســت به تفســیر بزند و متن را فهم کند. 
بنابرایــن، قــراردادی بــودن رابطــۀ لفظ و معنــا یکی از اصــول و قواعدی اســت که 
نشــان می‌دهــد، معنــای متــن پایان‌پذیر بوده و نــگارش و تکلم به‌عنــوان دو فعل 
ارادی بــر اســاس غایت و اهداف عقلائی که همان »انتقــال پیام« و »ایجاد ارتباط 
گر مراجعه به متن و فهم آن به  معنایی با مخاطب« محقق شــده اســت. بنابراین ا
غرض درک درســت معنا بر اســاس نیت مؤلف صورت پذیرد عمل فهم پایان‌پذیر 
گر در قرائت و تفســیر اغراض دیگری  بــوده و معنــای متعین ظهور و بــروز دارد اما ا
نظیــر غنا بخشــیدن به ظرفیــت معنایی و متکثــر کردن احتمــالات معنایی متن و 
کار نویســنده  بــازی آزاد معنایــی صــورت پذیــرد، کار مخاطب متن هیچ تناســبی با
نــدارد و موجــب میــدان دادن بــه »معانــی محتملــه« و »معانــی ممکنــه« به‌جــای 

»معنای متعین« می‌شود و عمل فهم پایان ناپذیر خواهد بود. 

نتیجه
1. عــدم تعیــن معنــا اقتضــا میکند که اصلاً معنایــی در ذهن متکلم یــا مؤلف وجود 
نداشــته باشــد و مؤلف بدون هرگونه قصدی تنها یک ســری از الفاظ را پشــت ســر 
کات ذهنی، نشان از تعین معنا در  هم آورده باشد. در حالی که در سیره عقلا، اشترا
متن دارد، تعینی که ریشه در قصد مؤلف داشته و رسیدن به مقصود مؤلف را میسر 
می‌ســازد، زیرا الفاظ برای معانی واقعی وضع شــده و اراده و ذهنیت هیچ فردی به 

عنوان شرط یا جز، در تغییر و تحول آن تأثیری ندارد. 
2. قــدر متیقــن لازمه قــول به عدم تعیــن معنا، اعتمــاد زدایی از ظواهــر گزاره‌های 
متــون دینــی اســت؛ زیــرا در هیچ یــک از گزاره‌های متــون دینی نمی‌تــوان به فهم 
قابل اعتمادی رســید و چنین پیامدی با غرض اصلی از انزال کتب و ارســال رســل 
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که هدایت و سعادت انسان است، در تقابل است. 
3. تولیــدی بــودن فهم متن، فراتر از قصد مؤلف، نه تنها مخالف مقتضای مفهوم 
تفســیر اســت بلکه از مؤیدات عقلانی هم بی بهره اســت و دلایل عقلی هم بر عدم 

جواز آن قائم است.  
4. فهمی که همیشــه تولیدی بوده و مشــروط به موقعیت مفســر بوده باشــد دیگر 
نمیتوان از سوء فهم پرهیز داد هشدار از بدفهمی درجایی متصور است که معنای 

متن متعین و قابلیت پیشبینی داشته باشد.  
5. زمانــی کــه متن معنایــی غیر از مراد مؤلــف دارد هیچ معیاری بــرای ترجیح یک 
تفسیر بر تفسیر دیگر وجود ندارد بنابراین هیچ مفسری نباید تفسیر خود را برتر از 

تفاسیر دیگر بداند. 
6.انــکار تعییــن معنــای متن مســتلزم پذیــرش معانی متکثــر و درعین حــال معتبر 
برای یک متن از ســوی مولف اســت این در حالی اســت که بر اســاس قواعد وضع 

رابطه و نسبت ثابتی میان لفظ و معنا در قلمرو هر زبانی برقرار است. 
7.عــدم تعیــن معنا را نباید فهم معنای متن دانســت بلکه ایــن عمل تحمیل معنا 

بر متن است. 
8.تعــدد فهــم از متون دینی بدون وجود معیاری درســت در تشــخیص اعتبار آن، 

ج و عدم ضابطه مندی در کار فهم نیست.  ج ومر جز ترویج هر
گر فهم تنها بر اساس سؤالات یا پیش دانستههای انسان قابل دستیابی باشد،  9.ا
متون به جامانده از اعصار پیشــین برای انســان این عصر، مفهوم نمیگردید و هر 
فردی در تصوری که خود، از انســانیت داشــت زندانی میشد و راهی برای شناخت 

افکار گذشتگان وجود نداشت. 
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The language of the Holy Qur’an, with its rhetorical subtleties and unique inter-
textual capacities, has always provided a fertile ground for enriching interpretive 
approaches within the two major Islamic traditions, namely Shia and Sunni. This 
qualitative study, employing a comparative analytical method, centers on Shi’a 
commentaries such as Al-Safi and Al-Mizan, as well as Sunni exegeses like Al-
Kashshaf and Mafatih al-Ghayb, especially in the interpretation of key verses. Data 
were gathered through content analysis of exegetical texts and related findings, and 
were systematically evaluated and compared. The research findings indicate that 
both traditions, utilizing the linguistic potential and intertextual networks of vers-
es, seek to explain the multilayered meanings and profound depths of the Qur’an. 
However, Shi’a exegeses stand out for the central role of the teachings of the Ahl 
al-Bayt and the strategic guidance of the infallible Imams in understanding the vers-
es, while Sunni commentaries emphasize rhetorical analysis and individual tenden-
cies in deriving meanings. Intertextual relationships, by linking verses within and 
beyond specific passages, contribute to the formation of semantic networks and 
deepen exegetical insights, and the Qur’an’s eloquence—through elements such as 
metaphor and allusion—opens new horizons for the discovery of expansive mean-
ings for exegetes. This study aims, through a comparative approach, to pave the 
way for the development of inter-sectarian exegetical dialogue and a re-examina-
tion of methodologies for understanding the Qur’an, thereby addressing, as much 
as possible, the gaps in combined research in this field.
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چکیده
زبان قرآن کریم، با ظرافت‌های بلاغی و ظرفیت‌های بی‌مانند بینامتنی خود، همواره بستری برای 
عمق‌بخشــی به رویکردهای تفســیری دو مکتب بزرگ اســامی،یعنی شــیعه و اهل سنّتفراهم آورده 
است. این پژوهش با رویکردی کیفی و بهره‌گیری از روش تحلیل تطبیقی، تفاسیر شیعی همچون 
»الصافی« و »المیزان« و تفاسیر سنّی مانند »الکشاف« و »مفاتیح الغیب« را، به ویژه در تفسیر آیات 
کلیدی، محور بررســی قرار داده اســت. داده‌ها از طرق تحلیل محتوای متون تفسیری و یافته‌های 
مرتبــط برگرفتــه شــده و طــی فرآینــدی نظام‌مند، مــورد ارزیابــی و تطبیق واقــع شــده‌اند. یافته‌های 
تحقیق نشــان می‌دهد که هر دو مکتب، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زبانی و شــبکه‌های بینامتنی 
آیات، در پی تبیین معانی چندلایه و ژرفای قرآن برآمده‌اند. با این حال، در تفاســیر شــیعی، جایگاه 
محــوری معــارف اهل‌بیــت و نقش راهبردی امامان معصوم در هدایت فهم آیات، شــاخص اســت؛ 
و در مقابل، تفاســیر اهل ســنّت بیشــتر اصالت را به تحلیل بلاغی و گرایش‌های فردی در اســتنباط 
معانی نهاده‌اند. روابط بینامتنی، با پیوند میان بخشــی و فرابخشــی آیات، به شکل‌گیری شبکه‌ای 
گون نظیر  معنایی و تعمیق برداشــت‌های تفســیری مدد رســانده و بلاغت قرآن، به مدد عناصر گونا
کتشــاف معانی گســترده پیش روی مفسران نهاده است.  اســتعاره و کنایه، افق‌های نوینی را برای ا
مطالعــه حاضر می‌کوشــد با ارائــه رویکردی تطبیقی، افق‌هــای تازه‌ای فراســوی ارتقای گفت‌وگوی 
تفســیر میان‌مذهبی و بازاندیشــی در روش‌های فهم قرآن بگشاید و خلأ پژوهش‌های ترکیبیدر این 

حوزه را تا حد امکان مرتفع سازد.
کلیدواژه‌ها: تأویل‌گرایی، بینامتنی، بلاغت قرآنی، تفاسیر فریقین، شیعه، سنی.
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ح مسئله 1.طر
زبــان قــرآن کریم، به عنوان متنی الهی، چندلایه و بی‌بدیل از حیث بلاغت و معنا، 
همــواره در کانــون توجــه اندیشــمندان و مفســران اســامی قرار داشــته اســت. این 
گون بلاغــی، ســاختاری چندوجهی را عرضه  زبــان، بــا بهره‌منــدی از صناعات گونا
می‌دارد که زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای پیچیدهاز پیوندهای معنایی در میان 
آیات، روایات، و حتی متون دینی پیشین می‌شود.. مفهوم بینامتنی، که به تعامل 
و گفت‌وگــوی معانــی میــان متون مختلف اشــاره دارد، در ســاختار قــرآن به منصه 
بروز رســیده و بســتری را فراهم آورده اســت تا هر آیه در ارتباطی پویا با سایر اجزاء، 
لایه‌های معنایی نوینی را آشــکار ســازد. در این میان، رویکردهای تفســیری شیعه 
و اهــل ســنّت، هــر یک متناســب با مبانــی کلامی و روش‌شــناختی خود، بــه تبیین 
عمــق و گســتره معنایی آیات قــرآن پرداخته‌اند. در تفاســیر شــیعی، نقش محوری 
اهل‌بیت؟عهم؟ و آموزه‌های سرچشــمه‌گرفته از معارف ایشــان، راهنمای اصلی فهم 
لایه‌هــای معناییقرآن به شــمار آمده اســت؛ به‌گونــه‌ای که بهره‌گیــری از احادیث و 
رهنمودهای امامان معصوم، در تحلیل بینامتنی و رمزگشــایی از استعار‌ات قرآنی، 
ســهم به‌ســزایی دارد. در مقابل، مفسران اهل سنت، با تکیه بر تحلیل‌های ادبی، 
بلاغی و بهره‌گیری از قراین زبانی، ســعی در کشــف ابعاد مختلف معنا و پیوندهای 
درون‌متنی آیات نموده‌اند. این مســئله، پرســش‌هایی بنیادین را نوید می‌دهد؛ از 
جمله آنکه زبان قرآن و روابط بینامتنی موجود در آن، چگونه بر ســاختار تفســیری 
و منــش روایتگــری در میــان دو مکتــب اثرگــذار بوده اســت؟ وجــوه تشــابه و تمایز 
تبیین معنایی در تفاسیر شیعی و سنّی کدام است؟ ظرفیت‌های بلاغی و بینامتنی 
قــرآن تا چه انــدازه می‌تواند به تولید معانی متکثــر و جریانات گفتمانی نو در حوزه 
فهــم قرآنی بینجامــد؟ این پژوهش می‌کوشــد با اتکا بــه روش تحلیلی-تطبیقی و 
با تمرکز بر آثار شــاخص فریقین، جایگاه زبان و ســاختارهای بینامتنی را در ارتقای 
معنابخشــی تفســیر مــورد بررســی قــرار داده و راهــی نــو بــرای گفت‌وگــوی روشــی و 

معرفتی میان دو طیف اصلی تفسیر اسلامی فراهم آورد..

2.پیشینه پژوهش
مطالعات بینامتنی و تأویل‌گرایی قرآن، به دلیل پیچیدگی زبان قرآنی و عمق معانی 
آن، همواره مورد توجه بوده است. پژوهش‌های اخیر با تمرکز بر پیوندهای متنی 
و تأویــات باطنی، به فهم غنی‌تر آیات کمک کرده‌اند، اما تحلیل تطبیقی تفاســیر 
فریقین کمتر بررســی شــده اســت.مطالعات اخیــر در حوزه بینامتنــی و تأویل‌گرایی 
قــرآن، رویکردهایــی نویــن بــه فهم زبان قــرآن ارائــه داده‌اند. صمــدی و همکاران 
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)1391ش( در مقالــه »مبانــی اصــول و روش‌هــای تربیت اخلاقی در ســیره پیامبر و 
اهل بیت« به بررسی پیوندهای بینامتنی آیات قرآنی با روایات اخلاقی پرداخته و 
نشــان داده‌انــد که چگونه این روابط به فهم عمیق‌تــر معانی دینی کمک می‌کند. 
مهاجری )1392ش( در »بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی« با تمرکز بر 
حقوق غیرمالی، نقش تأویل‌گرایی را در تفســیر آیات مرتبط با عدالت بررســی کرده 
اســت. همچنین، هاشــمی )1392ش( در »مبانی و معیارهای رفتار با زن در قرآن« 
بــا تحلیــل آیــات قرآنی، بــه پیوندهــای بینامتنــی میان آیــات و احادیــث پرداخته 
اســت. اعرافــی و موســوی )1390ش( در مقالــه »گســترش موضــوع فقه نســبت به 
رفتارهای جوانحی« به نقش تأویل در فهم باطنی احکام قرآنی اشــاره کرده‌اند. از 
پایان‌نامه‌ها، اله‌یاری )1390ش( در »بررســی تطبیقی فرزندپروری در روان‌شناسی 
و شــیوه‌های تربیــت فرزند در اســام« به پیوندهای بینامتنی میــان آیات تربیتی و 
کنده  روایات پرداخته اســت. این مطالعات، هرچند ارزشــمند، اغلــب به صورت پرا
به بینامتنی یا تأویل پرداخته‌اند و کمتر به مقایسه نظام‌مند تفاسیر فریقین توجه 
نشــان داده‌اند.پژوهش های مرتبط با »تاویل پژوهی تطبیقی« و »تفســیر عرفانی 

در فریقین« به این پژوهش دست یاری می دهند.
ایــن پژوهــش با رویکــردی تطبیقی و نظام‌مند، بــرای اولین بار بــه تحلیل توأمان 
روابط بینامتنی زبان قرآن و تأویل‌گرایی در تفاســیر شــیعه و اهل تسنن می‌پردازد. 
برخلاف مطالعات پیشین که عمدتاً بر یک مکتب یا جنبه خاصی از تفسیر متمرکز 
بودنــد، ایــن مقالــه با بررســی تفاســیر برجســته‌ای چــون تفســیر صافی )شــیعی( و 
الکشــاف )ســنی(، شــباهت‌ها و تفاوت‌های روش‌شناختی و معرفت‌شــناختی را در 
تأویل‌گرایــی تبییــن می‌کند. انتخاب آیات جدید و کمتر بررسی‌شــده، مانند آیه 18 
سوره کهف برای شیعه و آیه 29 سوره فتح برای سنی، به ارائه تحلیلی بدیع کمک 
می‌کنــد. اســتفاده از منابع متنوع و معاصر، همراه بــا روش تحلیل کیفی بینامتنی، 
این پژوهش را به منبعی ارزشمند برای فهم عمیق‌تر قرآن و غنای تفسیری تبدیل 
می‌کنــد. ایــن مقاله همچنین با پر کردن خلأ مطالعات تطبیقی در حوزه قرآنی، راه 

را برای پژوهش‌های آینده در این زمینه هموار می‌سازد..

3. چارچوب نظری
مطالعــه بینامتنــی زبــان قــرآن و تأویل‌گرایــی در تفاســیر فریقیــن، نیازمنــد ترســیم 
چارچوبی نظری است که بتواند مفاهیم بنیادین پژوهش را به گونه‌ای نظام‌مند و 
منسجم تبیین نماید. در این راستا، سه مفهوم کلیدی »بینامتنی«، »تأویل‌گرایی« 

و »زبان قرآن« در کانون توجه قرار می‌گیرند:
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1.  مفهوم بینامتنی: این مفهوم، برگرفته از نظریات برجسته در حوزه نشانه‌شناسی 
و نقــد ادبــی، به‌ویژه دیدگاه‌های جولیا کریســتوا و میخائیل باختین، به شــبکه‌ای 
از روابــط متنــی و ارجاعــات پنهان یا آشــکار میان متون اشــاره دارد. در بســتر زبان 
قرآن، بینامتنی نه تنها پیوندهایدرونی میان آیات را شــامل می‌شــود، بلکه تعامل 
آیات با احادیث و روایات نبوی و ائمه ؟ع؟، و حتی ارجاعات به متون دینیپیشین 
)همچــون تــورات و انجیــل( را در بر می‌گیرد. تحلیل بینامتنــی در این پژوهش، بر 
چگونگی بازتاب و بازتولید معانی در خلال این روابط پیچیده متنی متمرکز است.

2.  تأویل‌گرایی: تأویل، در معنای گســترده خود، به فرآیند کشــف و تبیین معانی 
پنهــان یــا ژرف‌تــر آیــات قــرآن فراتــر از معنــای ظاهــری و بلافصــل آنها اشــاره دارد. 
ایــن رویکــرد، نــه تنهــا صرفــا یــک عمــل تفســیری، بلکه ابــزاری بــرای رســیدن به 
فهمــی عمیق‌تــر از بطون و رموز کلام الهی محســوب می‌شــود. در تفاســیر شــیعی، 
تأویل‌گرایــی غالبــا بــا اتــکا بــر نقــش واســطه‌گری امامــان معصــوم ؟ع؟ و معــارف 
اهدایی از ســوی ایشــان به فهمی نظام‌مند و معطوف به هدایت باطنی می‌رســد. 
در مقابل، در تفاســیر اهل تســنن، تأویل اغلب بر پایه تحلیل‌های بلاغی، لغوی و 

استنباط‌های مبتنی بر اصول اجتهادی شکل می‌گیرد.
3.  زبان قرآن: زبان قرآن، به عنوان بستری برای تحلیل بینامتنی و تأویل‌گرایی، 
دارای ویژگی‌های منحصر به فرد بلاغی و معنایی چندلایه است. ایجاز، فصاحت، 
تناســب لفــظ و معنــا، و همچنیــن بهره‌گیــری از اســتعاره‌ها و کنایه‌ها، ایــن زبان را 
قادر می‌سازد تا معانی متعددی را در سطوح مختلف منتقل کند. در این پژوهش، 
تمرکز بر آن اســت که چگونه این ویژگی‌های زبانی، امکان پیوندهای بینامتنی و 

شکل‌گیری رویکردهای تأویلی را در تفاسیر فریقین فراهم می‌آورد.
این پژوهش، با اتخاذ رویکردی تطبیقی، به بررسی و مقایسه تفاسیر فریقین )شیعه 
و اهــل تســنن( می‌پــردازد. این مقایســه، از طریق تحلیل تفاســیر برجســته‌ای چون 
»تفســیر صافی« )در مکتب شــیعه( و »الکشــاف« )در مکتب اهل تســنن(، به دنبال 
آشــکار ســاختن وجــوه تشــابه و تمایــز در روش‌شناســیو مبانی معرفت‌شــناختی این 
دو مکتــب در مواجهــه بــا تأویل‌گرایی و پیوندهــای بینامتنی زبان قرآن اســت. این 
چارچــوب نظــری، با ترکیب عناصر تحلیلی بینامتنی و تأویلــی، زمینه را برای فهمی 
عمیق‌تر از زبان قرآن و نقش آن در شکل‌گیری رویکردهای تفسیری فراهم می‌آورد.

4. مفهوم‌شناسی »زبان قرآن«
واژه »زبان« در لغت به معنای ابزار بیان و گفتار اســت )فراهیدی، 1409ق: 45/2(. 
در عربی، »لســان« به معنای زبان گفتاری و وســیله ارتباط است که در قرآن نیز به 
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کار رفتــه )مانند آیه 4 ســوره ابراهیم: »لســان قومه«(.زبان قــرآن در اصطلاح علوم 
قرآنــی، بــه مجموعه ویژگی‌های بیانــی، بلاغی و معنایی آیات اشــاره دارد که آن را 
از ســایر متــون متمایز می‌کنــد. این زبان با بلاغــت بی‌مانند )معانــی، بیان، بدیع( 
و ســاختار چندلایــه، امــکان تأویــات متعــدد را فراهم می‌ســازد )زرقانــی، 1424ق: 
78/1(. ویژگی‌هایــی چــون ایجاز، فصاحت، و تناســب لفظ و معنــا، زبان قرآن را به 
ابــزاری بــرای انتقــال معانــی ظاهــری و باطنی تبدیل کــرده اســت. در عرفان، این 
زبان به دلیل ظرفیت نمادین و استعاری، بستری برای تأویل‌گرایی فراهم می‌کند 
کــه معانــی عمیق‌تــر را آشــکار می‌ســازد )صدرالدیــن شــیرازی، 1380ش: 112(.زبان 
قــرآن، بــه عنوان نظامی بیانی و معنایی، با ویژگی‌های بلاغی و چندلایگی، امکان 
پیوندهــای بینامتنــی با متون دینی و تأویلات قرآنی  را فراهم می‌کند. این زبان در 
تفاســیر فریقیــن، از طریق شــهود عرفانــی و تحلیل بلاغی، به کشــف معانی باطنی 

منجر می‌شود و در این پژوهش، محور تحلیل تطبیقی قرار می‌گیرد.

5.تحلیل بینامتنی زبان قرآن
زبــان قــرآن، بــه عنوان متنــی الهی بــا ویژگی‌های بلاغــی و معنایی چندلایه، بســتری 
منحصربه‌فرد برای تحلیل بینامتنی فراهم می‌کند. بینامتنی، که به پیوندهای معنایی 
و ساختاری میان آیات و سایر متون دینی اشاره دارد، در قرآن از طریق تکرار، تلمیح و 
بازآفرینی معانی نمود می‌یابد. این ویژگی‌ها، امکان تأویلات قرآنی را در تفاسیر فریقین 
تقویــت کــرده و بــه فهــم عمیق‌تر معانــی باطنی کمک می‌کنــد. این بخش با بررســی 
ویژگی‌هــای بینامتنی، نقش بلاغت قرآنی در تأویل‌گرایی و تحلیل آیات منتخب، به 

کاوش چگونگی بازتاب این روابط در تفاسیر شیعه و اهل تسنن می‌پردازد.

5-1. ویژگی‌های بینامتنی در زبان قرآن
بینامتنــی در زبــان قــرآن به شــبکه‌ای از روابط معنایی و ســاختاری اشــاره دارد که 
آیــات را نــه تنهــا به یکدیگــر، بلکه به متــون دینی دیگــر مانند احادیــث، روایات و 
متــون پیشــین )تــورات و انجیــل( پیونــد می‌دهــد. ایــن ویژگــی ریشــه در ســاختار 
چندلایــه و بلاغــی قــرآن دارد که امکان بازتــاب معانی در ســطوح مختلف را فراهم 
می‌کنــد. بــرای مثــال، تکــرار واژه »نور« در آیات مختلــف، مانند آیه 35 ســوره نور و 
آیه 52 ســوره شــوری، شــبکه‌ای معنایی ایجاد می‌کند که مفسران آن را به هدایت 
و معرفــت الهــی مرتبــط می‌داننــد )طباطبایــی، 1417ق: 123/15(. ایــن تکــرار، کــه 
کریســتوا آن را »دیالوگ متنی« می‌نامد، به آیات عمق معنایی می‌بخشــد و امکان 

تأویلات چندگانه را فراهم می‌سازد.
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یکی از ویژگی‌های برجسته بینامتنی، تلمیح به رویدادهای تاریخی و دینی است. 
آیه 18 سوره کهف، که به داستان اصحاب کهف اشاره دارد، نه تنها روایتی خاص 
را روایــت می‌کنــد، بلکــه بــا آیه 60 ســوره یس )دربــاره هدایت الهی( پیونــد معنایی 
برقرار می‌کند )زرقانی، 1424ق: 2/ 89(. فیض کاشــانی )1418ق: 45/3( در تفســیر 
شــیعی ایــن آیــه را به ســیر و ســلوک عرفانــی مرتبــط می‌دانــد، در حالی کــه قرطبی 
)1415ق: 67/10( در تفســیر اهــل تســنن آن را بــه صبر و توکل تفســیر می‌کند. این 

تفاوت، تأثیر چارچوب‌های کلامی بر تأویلات را نشان می‌دهد.
ویژگــی دیگر، ســاختارهای موازی اســت کــه آیــات را از طریق شــباهت‌های لفظی و 
معنایی به هم متصل می‌کند. برای مثال، ساختارهای دعایی در سوره حمد آیه 6: 
نَا< 

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
سِينَا أ نَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّ رَاطَ المُستَقِيمَ<و سوره بقره آیه 286: >رَبَّ >اهدِنَا الصِّ

الگویی بینامتنی ایجاد می‌کنند که مفســران آن را به درخواست هدایت باطنی ربط 
می‌دهند )گنابادی، 1408ق: 34/1(. همچنین، بینامتنی در قرآن از طریق بازآفرینی 
مفاهیــم دینــی پیشــین، مانند داســتان ابراهیم در ســوره بقــره آیــه 124: >وَإِذِ ابْتَلَى 
< نمود می‌یابد که با تورات و روایات نبوی پیوند دارد  هُنَّ تَمَّ

َ
هُ بِكَلِمَــاتٍ فَأ إِبْرَاهِيــمَ رَبُّ

)صمدی، 1391ش: 45(. این ویژگی‌ها، زبان قرآن را به متنی پویا تبدیل کرده که در 
آن هــر آیــه می‌تواند با آیات دیگر و متون دینی در گفت‌وگو باشــد، و این گفت‌وگو در 

تفاسیر فریقین به تأویلات عمیق منجر می‌شود )جوادی آملی، 1373ش: 78/3(.

5-2. نقش بلاغت زبانی قرآن در توسعه معنای آیات در تفاسیر فریقین
زبــان بلاغــی قــرآن، با بهره‌مندی از عناصری چون اســتعاره، کنایه و مجاز، نقشــی 
اساســی در عمق‌بخشــی بــه فرآیند تأویل و تفســیر آیات ایفا می‌کنــد. بلاغت قرآن، 
که در دانش‌های معانی، بیان و بدیع ریشــه دارد، ســاختار آیات را به گونه‌ای رقم 
می‌زنــد کــه ظرفیــت انتقــال همزمــان معانــی ظاهــری و لایه‌هــای ژرف‌تــر را ممکن 
می‌ســازد. اســتعاره، بــه عنــوان یکــی از مهم‌ترین ابزارهــای بلاغــی، در آیاتی مانند 
آیه نور )ســوره نور/ ۳۵( جلوه‌گری می‌کند؛ چنان‌که تفســیر صافی )فیض کاشــانی، 
۱۴۱۸ق: ۵۶/۴( ایــن تعبیــر اســتعاری را زمینه‌ســاز تأمل در اوصاف الهی و ســاحت 
هدایتمی‌دانــد، در حالــی که زمخشــری در الکشــاف )۱۴۰۷ق: ۱۱۲/۳(، محور معنا را 
بر هدایت عقلانی و نظام دلیل‌آوری اســتوار می‌ســازد؛ این امر نشــان‌دهنده تنوع 

رویکردهای فریقین در مواجهه با معانی استعاری است.
کنایه نیز از دیگر ظرفیت‌های بلاغی قرآن است که بستر گسترش و تبیین معانی را 
رع أخرج شطأه(با ارائه  فراهم می‌کند. برای نمونه، در آیه ۲۹ سوره فتح، عبارت )کز
تصویــری کنایــی، به رشــد و تعالــی مؤمنان در ســایه آموزه‌های پیامبر اســام ؟ص؟ 
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اشــاره دارد. ثعلبــی )۱۴۲۲ق: ۹۰/۸( این تصویر را ناظــر به تکامل جمعی و اخلاقی 
امت اسلام تبیین می‌کند، در حالی که گنابادی در بیان السعاده )۱۴۰۸ق:۶۷/۶(، 
آن را ناظــر بــه رهبــری و هدایت الهــی می‌داند؛ ایــن تفاوت، نقــش چارچوب‌های 

کلامی و ذوق تفسیری مذاهب را در تحلیل کنایات قرآنی برجسته می‌سازد.
مجاز از دیگر ابزارهای بلاغی اســت که به گسترش مفاهیم قرآنی کمک می‌نماید. 
بَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ(در ظاهر بیانگر 

َ
برای مثال، در آیه ۵۴ ســوره یوســف، بیان)وَرَفَعَ أ

ارتقــای مقــام یوســف ؟ع؟ نــزد خانــواده خویش اســت، ولــی در تفســیر طباطبایی 
)۱۴۱۷ق: ۴۵/۱۱(، ایــن مفهــوم به عزت و اقتدار معنوی نبیاشــاره دارد؛ ابن‌عاشــور 
)بی‌تا: ۷۸/۱۲( در تفســیر اهل ســنت، همین مجاز را واجد دلالت بر شــکوه الهی و 
احســان خداوند می‌داند؛ مکارم شیرازی )۱۴۱۱ق: ۳۴/۹( نیز در تفاسیر شیعی، آن 

را با محوریت مقام ولایت الهی تحلیل می‌کند.
بدین‌ترتیــب، بلاغــت قرآن، با خلق زمینه‌ای برای برداشــت‌های متنوع، مفســران 
شــیعه و اهل ســنت را قادر ســاخته اســت تا از رهگذر تحلیل‌های زبانی و بلاغی، از 
سطح ظاهری الفاظ به مراتب عمیق‌تری از معنا رهنمون شوند. در تفاسیر شیعی، 
بلاغــت، دریچــه‌ای بــه ســوی بهره‌گیــری از معــارف اهل‌بیــت )کلینــی، ۱۳۶۵ش: 
۲۱۳/۱( تلقی شده و در تفاسیر اهل سنت، تکیه بر تحلیل زبانی و اجتهادی )رازی، 
گون و  ۱۴۲۰ق: ۸۹/۵( جایــگاه ویژه دارد. ایــن تنوع مبانی و ابزارها، جلوه‌های گونا

غنای دستگاه تفسیری قرآن کریم را به منصه ظهور می‌رساند.

5-3. نمونه‌های بینامتنی در آیات
اةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ 

َ
رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْك

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال هُ نُورُ السَّ آیه نور سوره نور: 35: >اللَّ

يْتُونَةٍ  ةٍ زَ
َ
بَارَك يٌّ يُوقَدُ مِن شَــجَرَةٍ مُّ بٌ دُرِّ

َ
هَا كَوْك

َ
نّ

َ
جَاجَةُ كَأ مِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

ْ
ال

هُ  ى نُــورٍ يَهْدِي اللَّ
َ
ورٌ عَل

ُ
مْ تَمْسَسْــهُ نَارٌ نّ

َ
وْ ل

َ
يْتُهَا يُضِيءُ وَل ادُ زَ

َ
ــةٍ يَــك بِيَّ ا غَرْ

َ
ةٍ وَل ا شَــرْقِيَّ

َّ
ل

لِنُورِهِ مَن يَشَــاءُ<نمونه‌ای برجســته از بینامتنی اســت. این آیه با آیات دیگر مانند 
مْرِنَا(و سوره مائده: 15 )قَدْ جَاءَكُم 

َ
نْ أ وْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّ

َ
سوره شوری: 52 >وَكَذَلِكَ أ

بِينٌ<پیونــد دارد که همگی بــه هدایت الهی اشــاره می‌کنند  ِ نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُّ
ــنَ الّلَّهَ مِّ

)زرقانــی، 1424ق: 112/3(. فیــض کاشــانی )1418ق: 56/4( در تفســیر صافی، نور 
را بــه تجلــی ولایــت در قلب مؤمن تأویل کرده و آن را بــا روایاتی از امام صادق ؟ع؟ 
پیوند می‌دهد )کلینی، 1365ش: 214/1(. زمخشــری )1407ق: 112/3( در الکشاف، 
نور را به عقل و هدایت ظاهری تفســیر کرده و به تلمیح این آیه به ســوره بقره آیه 

ذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا<اشاره می‌کند.
َّ
هُمْ كَمَثَلِ ال

ُ
17: >مَثَل

يَمِيــنِ وَذَاتَ 
ْ
بُهُــمْ ذَاتَ ال ِ

ّ
يْقَاظًــا وَهُــمْ رُقُــودٌ وَنُقَل

َ
آیــه 18 ســوره کهــف >وَتَحْسَــبُهُمْ أ
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وَصِيــدِ< نیــز نمونه‌ای دیگر اســت. ایــن آیه، از 
ْ
بُهُــم بَاسِــطٌ ذِرَاعَيْــهِ بِال

ْ
ل

َ
ــمَالِ وَك الشِّ

عْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ 
َ
لَمْ أ

َ
طریق تلمیح به خواب و بیداری، با آیه 60 ســوره یس >أ

ــيْطَانَ<پیوند دارد کــه بــه بیداری معنوی اشــاره می‌کند )قرطبی، 
َ

 تَعْبُــدُوا الشّ
َّ

ن لَّا
َ
أ

1415ق: 67/10(. گنابادی )1408ق: 45/4( در تفســیر شــیعی، این آیه را به مراحل 
سلوک و خروج از ظلمات نفس تأویل می‌کند، در حالی که ثعلبی )1422ق: 78/6( 

در تفسیر اهل تسنن آن را به صبر در برابر فتنه‌ها ربط می‌دهد.
ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... 

َ
فّ

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِــدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَال  اللَّ

ُ
دٌ رَسُــول آیه 29 ســوره فتح >مُحَمَّ

ى سُوقِهِ<نیز با کنایه به رشد معنوی، 
َ
ظَ فَاسْتَوَى عَل

َ
رَهُ فَاسْــتَغْل هُ فَآزَ

َ
خْرَجَ شَــطْأ

َ
رْعٍ أ زَ

َ
ك

مُّ 
ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
حْك كِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّ

ْ
يْكَ ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
ذِي أ

َّ
با آیه 7 ســوره آل‌عمران >هُوَ ال

خَرُ مُتَشَــابِهَاتٌ<پیوند دارد. ابن‌عاشــور )بی‌تا: 90/22( در تفســیر سنی، 
ُ
كِتَابِ وَأ

ْ
ال

آن را بــه تــاش عــارف برای قرب الهی تفســیر می‌کند، در حالی که مکارم شــیرازی 
)1411ق: 56/20( در تفســیر شــیعی، رشــد را به هدایت امامان نســبت می‌دهد. این 

نمونه‌ها، ظرفیت بینامتنی قرآن را برای تأویلات قرآنی  متنوع نشان می‌دهند.

۶. تأویل‌گرایی در تفاسیر فریقین
تأویل‌گرایــی، بــه عنوان یکــی از مهم‌تریــن رهیافت‌های فهم لایه‌هــای غیرواضح 
و ناســازوار بــا ظاهر آیات قرآن، جایگاهی ویژه نزد مفســران فریقیــن دارد. در میان 
شــیعه و اهل ســنت، تفاوت‌هــای بنیادیــن معرفت‌شــناختی، موجــب تفاوت‌های 
روش‌شــناختی آشــکاری در تأویــل آیــات شــده اســت. مفســران شــیعه، بــا تکیــه بر 
معــارف اهــل بیــت؟ع؟‌ و روایــات مأثور، بــر هدایت ولایــی و نقش امامــان در فهم 
کید دارند؛ حال آنکه مفســران اهل ســنت، روش‌هایی چون  معانی باطنی قرآن تأ
تحلیل ادبی، بلاغی و اجتهادی را برمی‌گزینند و به این وسیله راه را برای برداشت 
گون معنایی قرآن هموار می‌ســازند )فیض کاشــانی، 1418ق:89/3؛  لایه‌هــای گونا
طباطبایی، 1417ق: 67/10؛ زمخشــری، 1407ق: 145/4؛ رازی، 1420ق: 112/8(. در 
این راســتا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلاغی و ســاختاری قرآن، زمینه تنوع و غنای 

بیشتری در فهم و تفسیر آیات را در هر دو مکتب فراهم آورده است.

۶-۱. رویکرد شیعه به تأویل‌گرایی
تفســیر شــیعی، بر مبنای باور به مرجعیت علمی و معنوی اهل بیت؟ع؟، تأویل را 
بیــش از هــر چیز، در گرو روایــت و هدایت امامان می‌داند. مثال روشــن، تأویل آیه 
44 ســوره نحل اســت که در تفسیر صافی با اســتناد به روایت امام باقر؟ع؟، »سبع 
مثانی« همان سوره حمد و اصل و مفتاح معارف وحیانی دانسته شده است )فیض 
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کاشــانی، 1418ق: 89/3(. همیــن رویکــرد را می‌تــوان در اثــر کلینی نیــز پی گرفت، 
آنجــا کــه امام باقر؟ع؟ ســوره حمد را »مــادر کتاب« و کلید راهیابــی به معارف الهی 

برمی‌شمارد )کلینی، 1365ش: 210/1(.
کید  در تفســیر بیان الســعاده نیــز، بر دریافت عمیق‌تــر از لایه‌های معنایــی قرآن تأ
شــده اســت؛ گنابــادی آیه 30 ســوره فرقــان را بر غفلــت از لطایف و ظرایــف معنایی 
قــرآن تطبیق کرده و دســتیابی بــه ژرفای هدایت الهی را در گــرو فهم ولایی معرفی 
می‌کند )گنابادی، 1408ق: 112/5(. همچنین نگاه طباطبایی به آیه 9 سوره حجر، 
مؤیــد ایــن مطلب اســت که حفاظــت الهی از قــرآن، منحصر در ظاهر نیســت بلکه 
صیانت از معارف ولایی و معنوی را نیز در برمی‌گیرد )طباطبایی، 1417ق: 67/10(.
در تفســیر نورالثقلین نیز نمونه‌ای دیگر از این رویکرد را می‌یابیم:‌ آیه 1 ســوره اســراء 
بــا اســتفاده از روایــات تفســیری مبتنــی بــر ســنت امامیه، به معــراج معنــوی و نقش 
پیامبر؟ص؟ در دریافت مراتب معانی قرآن تأویل شده است )حویزی، 1415ق:78/3؛ 
کلینی، 1365ش: 245/1(. از منظر روش‌شناســی، آنچه این رویکرد را ممتاز ســاخته، 
اصــرار بــر تفســیر موضوعــی، اســتناد گســترده بــه نصــوص صحیــح روایی و بــاور به 
مرجعیت علمی و معنوی امامان در تبیین مجملات، متشابهات و بطون قرآن است. 
بدین ترتیب، جایگاه ولایت اهل بیت؟ع؟ در تفسیر شیعی، فهم قرآن را به ساحتی 
چندلایه ارتقاء داده است )فیض کاشانی، 1418ق:89/3؛ طباطبایی، 1417ق:67/10؛ 

کلینی، 1365ش:210/1؛ گنابادی، 1408ق: 112/5؛ حویزی، 1415ق:78/3(.

۶-۲. رویکرد مفسران اهل تسنن به تأویل‌گرایی
تأویل‌گرایــی در تفاســیر اهل ســنت، عمدتاً بــر تحلیل ادبی، بلاغــی و نحویِ آیات 
تکیــه دارد و بیــش از هر چیــز، با رویکرد اجتهادی، به کشــف معانی عمیق‌تر قرآن 
می‌پردازد؛ در این رویکرد، نقش واســطه‌ای امامان و معارف خاص اهل بیت؟ع؟ 
کیــد نیســت. در بســیاریاز تفاســیر اهــل ســنت، آیــات بــا  در فراینــد تفســیر مــورد تأ
اســتفاده از ظرایــف زبان عربــی، قرائن ســیاقی، پیوندهای متنــی و قواعد بلاغت، 
كَ  بِّ يَبْقَى وَجْــهُ رَ کاوی قــرار می‌گیــرد. بــرای نمونه، آیه ۲۷ ســوره رحمن >وَ مــورد وا
إِكْرَامِ<در تفســیر الکشــاف وجه الهی را نمادی از بقاء ذات خداوند 

ْ
الِ وَال

َ
جَل

ْ
ذُو ال

در مقایســه با فناپذیری مخلوقات دانســته اســت که صرفاً تحلیل ادبی و بلاغی بر 
آن بنا شــده اســت )زمخشــری، 1407ق: 145/4(. در تفسیر کشــف و بیان نیز، آیه ۱۱ 
ــمِيعُ الْبَصِيرُ<به منزله‌ی تبیینیگانگی و  ســوره شــوری>لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَــيْءٌ وَهُوَ السَّ
تنزیه الهی از هرگونه تشبیه و همانندی تفسیر گردیده است و بر جنبه‌ی مفهومی 

کید شده است )ثعلبی، 1422ق: 90/9(. و کلامی آن تأ
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صِيبَةٍ ...< در تفســیر ابن‌عاشــور به مسأله علم  صَابَ مِن مُّ
َ
آیه ۲۲ ســوره حدید>مَا أ

ازلــی و تقدیــر الهــی و نظام آفرینش تحلیل می‌شــود؛ این نگاه، مبتنی بر اســتنباط 
عقلانی و مبانی کلامی است )ابن‌عاشور، بی‌تا: 27 / 67؛ ثعلبی، 1422ق: 298/2(. 
رازی در مفاتیــح الغیــب نیز آیه ۵ ســوره طه را در قالب وحــدت صفات و ذات الهی 
بحــث می‌کنــد و نقــش تعقــل را مــورد توجــه قــرار می‌دهــد )رازی، 1420ق: 112/8(. 
همچنیــن در تفســیر قرطبی، آیه ۷۲ ســوره انعــام بر ایجاد جهان و قــدرت خالقانه 
کید دارد که با تبیین زبانی و بلاغی همراه شده است )قرطبی، 1415ق: 89/12(.  تأ
این تفسیرها، عمدتاً مبتنی بر زبان‌شناسی قرآنی و ابزارهای فن بیان‌اند و کمتر به 

دستگاه روایی خاصی وابسته هستند.
رویکــرد اهل ســنت، هرچند گاه به اشــارات معنوی و نگاه‌هــای فرازبانی هم توجه 
دارد، اما اســاس را بر تحلیل ادبی ـ بلاغی و قواعد تفســیری مأخوذ از زبان و ســنت 
عــرب قــرار داده و بــا بهره‌گیــری از ســاختار نحــوی و ارتبــاط آیــات، تــاش می‌کنــد 
افق‌هــای معنایــی جدیدی را آشــکار کند )ســلمی، 1419ق: 56/1؛ قشــیری، 1413: 

236/2؛ ابن سلیمان، 1423: 415/1(.

۶-۳. مقایسه تطبیقی: شباهت‌ها و تفاوت‌های تأویلی در دو مکتب
مطالعۀ تطبیقی تأویل‌گرایی در تفاسیر شیعه و اهل سنت، نشان‌دهندۀ همسانی‌ها 
و افتراق‌های روشــیِ اساسی اســت. هر دو مکتب در قبول لایه‌دار بودن زبان قرآن 
ک دارند و بر امکان کشــف معانی فراتر از ظاهر با تکیه بر پیوندهای متنی و  اشــترا

ظرفیت‌های بلاغی اذعان دارند.
وا ...< هر دو  رُ

ُ
وا ... وَإِن تَشْك فُرُ

ْ
به عنوان نمونه، در تفسیر آیه ۷ سوره زمر >إِن تَك

مکتب تفســیر را به معنای شــکر عمیق و حقیقی بازگردانده‌اند. فیض کاشــانی در 
تفســیر صافی شکر را به شناخت درســت و معنوی نسبت می‌دهد )فیض کاشانی، 
1418ق: 123/4( و ثعلبــی در کشــف و بیــان به تســلیم و پذیرش فضل الهی اشــاره 

دارد )ثعلبی، 1422ق: 90/7(.
تفاوت در اینجاســت که مفســران شــیعه، در کنار ابزارهای ادبی، بالاترین نقش را 
برای امامان ؟ع؟ و معارف آن‌ها قائل‌اند و همواره از روایات اهل بیت برای کشف 
وجوه پنهان بهره می‌گیرند؛ چنانکه در تفســیر صافی، آیه ۳۵ ســوره احزاب به ذکر 
مرتبه ولایی و هدایت امامان تأویل می‌شــود )گنابادی، 1408ق: 78/5(. برعکس، 
مفســران اهل ســنت مانند رازی و بیضاوی، ذکر را در معنای ذکر لفظی و تمرینات 
ح کرده‌اند که به تحلیل زبانی و اجتهادی مبتنی اســت )رازی،  معنوی فردی مطر

1420ق: 67/9؛ مغنیه، 1424: 598/3؛ بیضاوی، 1418: 338/2(.
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گرچه هر دو مکتب در بهره‌گیری از تحلیل بلاغی و زبانی مشترکند، اما  در نتیجه، ا
کید می‌کند  کثری از معارف روایی تأ شیعه بر نقش مرجعیّت امامان و استفاده حدا
و اهــل ســنت بــر اجتهــاد ادبی، نحــوی و قواعد زبان، و اســتفاده از ظرفیت ســنت 
عربــی تکیــه دارد. این تفاوت روش‌شــناختی، باعث تنوع معنادار در بســط معانی 

آیات و توسعه تفسیر در هر دو مکتب گردیده است.

۷. یافته‌ها و بحث
تأویل‌گرایــی، بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای عمیق‌شناســانه در تفســیر قــرآن، با 
اتــکا بــر ظرفیت‌های بلاغــی و بینامتنی زبان وحــی، معانی ژرف‌تــر و چندلایه‌ای را 
در تفاســیر فریقین آشکار می‌ســازد. این بخش، با تحلیل نقاط قوت و چالش‌های 
روش تأویل‌گرایانه، به بررسی سهم آن در تعمیق و تکثیر معنای قرآنی می‌پردازد. 
همچنین، نقش روابط بینامتنی در تقویت دستگاه تأویلی ـ به عنوان بستریکلیدی 
کید بر  برای توســعه تحلیلی تفســیر ـ مورد ارزیابی قرار می‌گیــرد. ارزیابی حاضر، با تا
کات رویکردهای تفسیری شیعه و اهل سنت، بر آن است که نشان  تمایزها و اشترا
دهــد چگونــه تأویل‌گرایی، علیرغم چالش‌هــا، ابزاری نوین و مؤثــر برای بازخوانی 

لایه‌های معنایی قرآن و ایجاد بستر گفتگو و درک متقابل فریقین بوده است.

۷-۱. نقاط قوت تأویل‌گرایی
تأویل‌گرایــی، بــا بهره‌گیری از روش‌شناســی‌های ادبی، بلاغــی و تحلیل میان‌متنی، 
این امکان را برای مفســران هر دو مکتب فراهم ســاخته تا افق‌های معنایی تازه‌ای 
برای آیات قرآن بگشایند و دامنه فهم را از معنای ظاهری فراتر برند. این رهیافت، با 
کید بر چندلایگی زبان قرآن، از جمله تمثیل، اســتعاره و اســتعمال مجاز، چرخه‌ای  تا
گون معنا و تأویل درمی‌اندازد؛ چنان‌که در تفســیر آیه ۱ ســوره  زایا میان لایه‌های گونا
<مفسران شیعه با توجه به پیوندهای لفظی 

ً
سْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

َ
ذِي أ

َ
اسراء >سُبْحَانَ الّ

و معنوی آیه، به وجوه مختلف هدایت و راهبری پیامبر پرداخته‌اند )فیض کاشانی، 
1418ق: 78/3(. در تفاســیر ســنی نیز، ظرفیت زبانی و اجتهادی، بســتر تفســیرهای 

نظام‌مند را فراهم ساخته است )زمخشری، 1407ق: 145/4(.
از دیگر نقاط قوت روش تأویلی، توانایی آن در ایجاد ارتباط میان ساحت‌های مختلف 
يَبْقَى  معنایی و حوزه‌های متنوع انسانی است؛ به عنوان نمونه، آیه ۲۷ سوره رحمن >وَ
كَ...< در هر دو مکتب به ابقاء ذات الهی و زوال ماسوی تفسیر شده است که  بِّ وَجْهُ رَ
بر دوام حقیقت و فناپذیری اشیاء دلالت دارد )زمخشری، 1407ق: 145/4(. این رویکرد، 
کید بر بلاغت نهفته در ســاختار قرآن، امکان بازتولید لایه‌های معنایی متناســب  با تأ
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با نیاز معرفتی مخاطبان را در هر عصر فراهم می‌ســازد و قرآن را متنی زنده و متحول 
جلوه می‌دهد. همچنین، انعطاف‌پذیری تأویل‌گرایی و بهره‌گیری از فنون بلاغی چون 

استعاره و کنایه، زمینه‌ساز گفتگوی علمی و بینافرهنگی گردیده است.

۷-۲. چالش‌های تأویل‌گرایی
بــا وجــود ظرفیت‌هــای برتر، تأویل‌گرایی بــا چالش‌هایی جدی نیز روبه‌روســت که 
می‌توانــد اعتبــار آن را در برخــی محافــل دینی کاهش دهــد. مهم‌ترین چالش این 
شــیوه، احتمــال ذهنــی شــدن تأویــل و دور شــدن از چارچوب‌های روش‌شناســانه 
و ضوابــط لغــوی و فقهــی اســت؛ چنان‌کــه در برخــی تفاســیر شــیعی، اتــکاء زیاد به 
دســته‌ای خــاص از روایات ممکن اســت موجــب فاصله گرفتن از ظاهــر آیات گردد 
کید بر اجتهاد فردی و تکیه  )طباطبایی، 1417ق: 67/10(. در تفاســیر ســنی نیز، تأ
کندگی دیدگاه‌ها و نبود انسجام  بر تحلیلزبان‌شناسانه آیات، در برخی موارد به پرا

منتهی می‌شود )زمخشری، 1407ق: 145/4(.
دشواری دیگر، خطر عبور از حدود اصول تفسیرییا احتمالا غفلت از ضوابط موثق 
فقهــی و کلامــی اســت؛ به ویــژه در جایی کــه تأویل، بدون اســتناد کافــی به زمینه 
روایییا قواعد اجتهادی انجام گیرد و امکان اختلاف یا ســوءفهم در برداشــت پدید 
آیــد. تفاوت‌هــای بنیادیــن کلامــی و معرفتــی میــان فریقین نیــز، گاه بــه اختلافات 
تفســیری در برداشــت آیات منتهی می‌شــود و همگرایی روشــی را دشــوار می‌ســازد. 
برای نمونه، تأویل برخی آیات مانند آیه ۳۵ ســوره احزاب در نگاه مفســران شــیعی 
به هدایت ولایی و در سنت اهل سنت به ذکر فردی تفسیر شده است که تضادی 
معرفت‌شــناختی را بــه نمایش می‌گــذارد )گنابــادی، 1408ق: 78/5؛ رازی، 1420ق: 
67/9؛ مغنیه، 1424: 598/3؛ بیضاوی، 1418: 338/2(. مجموعه این چالش‌ها، 

لزوم ترسیم چارچوب‌های منسجم‌تر تفسیری را برجسته می‌سازد.

۷-۳. تأثیر بینامتنی بر تأویل
روابط بینامتنی در زبان قرآن، نقشی کلیدی در توسعه و تعمیق فهم تفسیری ایفا 
هَ  وا فَإِنَّ اللَّ فُرُ

ْ
می‌کند. پیوندهایی نظیر ارتباط معنایی میان آیه ۷ سوره زمر >إِن تَك

ذِينَ آمَنُوا ...<، شبکه معنایی خاصی 
َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ...< با آیه ۵۴ سوره مائده >يَا أ

ُ
غَنِيٌّ عَنك

می‌آفریند که مفســران را به بازتعریف مفاهیمی چون شــکر و محبت الهییا معرفت 
حقیقی رهنمون می‌سازد )گنابادی، 1408ق: 78/5(.این پیوندها در رویکرد شیعه 
کید  با تمسک به روایات و معارف مکتب اهل بیت؟ع؟ و در رویکرد اهل سنت با تا

بر بلاغت و اصول زبانی و اجتهادی معنا می‌یابد.
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مزیــت دیگــر، فراهــم شــدن امــکان بازآفرینــی معنایــی از رهگــذر تداخل ســیاقی و 
گون اســت؛ برای نمونه آیه ۲۲ ســوره حدید بــا ارتباطی که با  محتوایــی آیــات گونا
آیه ۵ ســوره طه برقرار می‌کند، زمینه‌ای برای برداشــت‌های تفســیری دربارۀ تقدیر 
الهــی و فهــم نظــام خلقت فراهم مــی‌آورد. تأثیر روابط بینامتنی، با ایجاد انســجام 
ج می‌ســازد و به  مفهومی در بســتر تفســیر، تأویل‌گرایی را از دام ذهنیت صرف خار
آن جنبه نظام‌مند و تحلیلی می‌بخشــد که به غنای تفســیری و قابلیت مطالعات 

تطبیقی انجامیده و راه آینده پژوهی میان‌مکتبی را هموار می‌سازد.

7. نتیجه‌گیری
تأویل‌گرایی، به‌عنوان روشی اجتهادی و علمی در تفسیر قرآن، بستر مناسبی برای 
کشــف ســطوح متعددی از معنــای متون وحی فراهــم آورده و در پرتو ظرفیت‌های 
بلاغی و بینامتنی قرآن، به بازخوانی و تحلیل ژرف‌تر از آیاتیاری می‌رساند. تحلیل 
تطبیقــی حاضر نشــان داد که زبان چندلایهو غنی قــرآن، از رهگذر ابزارهایی چون 
اســتعاره، کنایــه و نظــام پرمصــداق اشــاره‌ها، افق‌هــای متنوعی برای فهــم فراهم 
مــی‌آورد کــه در هــر دو مکتــب فریقیــن بــه شــیوه‌ای نظام‌منــد مــورد بهره‌بــرداری 
قرار گرفته اســت. در ســنت تفســیری شــیعه، تأویل‌گرایی همواره متکــی بر معارف 
اهــل بیــت؟ع؟ و روایــات مورد اعتماد اســت و به مدد دســتگاه روایی و اســتفاده از 
ظرفیت‌هــای بلاغــی، بــه کشــف ابعــاد معنایی فراتــر از ظاهــر آیات اهتمــام ورزیده 
می‌شود. در رویکرد اهل سنت نیز، تأویل عمدتاً مبتنی بر تحلیل ادبی، اجتهادی 
و زبانــی آیــات، بهره‌گیری از قواعد بلاغت و تکیه بر ســیاق و مناســبات میان‌متنی 
کی از آن اســت که هرچند تمایزهای کلامی و روشــی،  اســت. نتایج این پژوهش حا
ک بر ســر چندلایگی  گاه به تفاوت‌های تفســیری مهمی منتهی می‌شــود، اما اشــترا
زبــان قــرآن و مشــروعیت بســط معنــای آیــات، به غنــای معرفتــی تفســیر و امکان 
مفاهمه علمی میان مکاتب کمک فراوان نموده اســت. مطالعات بینامتنی نشــان 
داد کــه پیوند آیات، همســو با رهیافت‌های تفســیری، انســجام و غنــای معنایی و 
اتــکای نظام‌منــد به شــواهد قرآنی را تقویــت می‌کند و می‌تواند چارچوبی روشــن‌تر 
بــرای پژوهش‌هــای آینــده و گفتگوهــای بین‌مذهبــی فراهــم ســازد. در مجمــوع، 
تأویل‌گرایــی با تکیه بر زبــان بلاغی و ظرفیت‌های بینامتنی قرآن کریم، به تعمیق 
نگرش معرفتی مفسران می‌انجامد و در هر دو مکتب فریقین، ابزار استحکام علمی 
و نظام‌مندی برای تحلیل آیات قرآنی محســوب می‌شــود. اســتمرار این رهیافت و 
توجه به چارچوب‌های دقیق روش‌شناختی، زمینه را برای تفسیر جامع‌تر و پیوند 

هرچه بیشتر میان علوم دینی و زبان‌شناسی قرآن فراهم می‌سازد.
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